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  مقدمه دفتر
دار فهم، تبلیغ  های تاریخی، عهده شرایط دوره های علمیه متناسب با در طول تاریخ تشیّع، حوزه   

برای قلوب مشتاق و تشنگان حقیقت اهتمام  ^بیت و اجرای دین بوده و به نشر معارف اهل
تردید دستیابی به این هدف، نیازمند تربیت نیروهای متخصّص و کارآمد است. از  اند. بی داشته

سه رکن مهم در هر نظام تعلیم و تربیت است،  »کتاب درسی«و  »شاگرد«، »استاد«آن جا که 
زمند وجود اساتید توانمند و تدوین متون ریزی متناسب با اهداف و نیازهای هر دوره، نیا برنامه

  باشد. درسی متناسب با آن می
های علمیه  یکی از اقدامات قابل توجه در چند سال اخیر بازنگری در برنامه آموزشی حوزه 

نظران،  است. به این منظور برای آموزش هر یک از علوم حوزوی، توسط گروهی از صاحب
دفتر تدوین متون درسی در راستای تحقّق این   و سپسشود،  هایی تنظیم می اهداف و سرفصل

گیری از میراث گذشتگان، علوم مختلف حوزوی  کند تا با بهره برنامه جدید آموزشی، تلاش می
پیوسته درسی، تدوین و ارائه کند. یکی  های به هم را متناسب با مراحل آموزشی در قالب کتاب

آموزش  ١لامی است که برای مرحله شناختهای اخلاق اس ها، کتاب از این مجموعه کتاب
ماده درسی از این مجموعه در یک  سومیندانش اخلاق اسلامی در نظر گرفته شده است. 

 اختصاص دارد. اجتماعی مجلد ، به بیان آداب 
ها یاری  امید است اساتید گرامی با ارائه نظرات سازنده خود، ما را در تدوین بهتر کتاب   

های برنامه جدید بهره لازم را در بالندگی علمی و  ز با استفاده از کتابنمایند و طلاب عزی
 تربیتی خود و ترویج معارف دینی ببرند. 

مؤلف محترم حجة الاسلام و المسلمین شماریم و از  در اینجا فرصت را غنیمت می
 کاران تدوین و تکمیل این اثر، به اندر تمامی دستجناب آقای عبدالهادی مسعودی و از 

محمد عالم زارعی، هادی حسینخانی،  ویژه اساتید گرامی حجج اسلام آقایان: مجتبی
و محمدحسین صاعد رازی قدردانی نموده و تلاش خالصانه علی هدایتی زاده نوری، 

  نهیم. آنان را ارج می
 های علمیه دفتر تدوین متون درسی حوزه

                                                               
  هاي مرحله دوم در مقدمه بیان شده است. . برخی از شاخصه1

 

 

 



 @ 3اخلاق اسلامی ج  و 

 سخنی با اساتید
و وسیعی از معارف دینی است، برای طلاب علوم   آموزش اخلاق اسلامی که متکفل حوزه مهم

مند  باشد. در برنامۀ جدید حوزۀ علمیه، آموزش این دانش بصورت نظام اسلامی امری ضروری می
مرحلۀ دوم، مرحلۀ شـناخت بینی شده است.  و در سطح دومین مرحلۀ آموزشی (شناخت) پیش

های   و فهم و تفسیر مفاهیم و آموزهعبارتی رساندن طلاب به توانایی درک   تفصیلی است یا به
هــای واضــح و روشــن در  اخلاقـی بــرای تشــخیص فضـائل از رذائــل و دســتیابی بـه ملاک

  های اخلاقی است.  برخوردها و رفتار
سازی جهت تخلق به اخلاق اسلامی و حل مسائل شخصـی و  هدف از این مرحله نیز زمینه  

  های این مرحله عبارت است از: شاخصه اجتماعی در حوزۀ تربیت اخلاقی است. برخی از
تعمیق درک مفاهیم و اصطلاحات اساسی و اشاره به مفـاهیم و اصـطلاحات فرعـی علـم الف. 
  اخلاق؛

  ب.تعمیق درک قواعد و قضایای اساسی و اشاره به قضایای فرعی علم اخلاق؛
مباحـث علـم بیان ساختار تفصیلی علم اخلاق و تحلیل روابط موجود بین عناصر و اجـزای ج. 
  اخلاق؛

بیان مباحث اخلاقی در قالب سلسله مراحل آموزشی، زمینـه را بـرای ورود بـه مباحـث 
الاخلاقی،  ویژه با رویکـرد فقـه کند. سطح تخصصی اخلاق، به فراهم می  بالاتر و تخصصی
های  ها در این سطح، بـا دشـواری های خاصی برخوردار است که اعمال آن خود از شاخصه

  پذیرد: است. در فقه آیات و روایات سه طیف اقدام صورت میجدی روبرو 
  گیری از قواعد ادبی و قواعد زبانی علم اصول؛ ـ استظهار: تفسیر متن با بهره 
  ـ تفریع: تطبیق مفاهیم و قواعد عام و کلی بر مصادیق و موارد؛ 
روایت، عنوان مثال در  انتساب حکم به موضوعی خاص؛ بهکشف روابط و علل تحلیل: ـ  

مت  دَلِیلُ «بیان شده است که:  رِ الصَّ فَکُّ فهم ظاهر این روایت چندان پیچیده نیسـت، ولـی  .» التَّ
  گیری فرایند تفکر وجود دارد نیاز به تحلیل است. در اینکه چه نسبتی بین سکوت و شکل

 

 

 



 ?سخنی با اساتید  ز 

ها به مراحل تخصصی، تلاش شده تا حد امکـان، نکـات  با وجود اختصاص این شاخصه
ویژه در اهتمام به سند روایـات، تحلیـل مفـردات و تحلیـل محتـوا ـ در حـدّ  شناختی به روش

ـ اعمال شود؛ البته در مرحلۀ بعد به تدریج رویکرد تحلیلی بیشتر  »شناخت«مرحلۀ آموزشی 
  خواهد شد. 

ن کتاب از حلقات آموزش اخلاق و آداب اسلامی است که مطابق با میسوکتاب حاضر 
های مصوب نگاشته شده است. هرچند تبیـین مطلـوب موضـوعات مهـم و متنـوع  سرفصل

طلبد، ولی با توجه به اهمیت  ، زمانی بیش از زمان اختصاص داده شده را میاجتماعیآداب 
طالب اساسی در هر یـک از آداب این مباحث، در نگارش این کتاب کوشش شده است تا م

  ذکر شده متناسب با همین زمان کوتاه بیان شود.
امید است این مجموعه، علاوه بر زمینه سازی مسیر اجتهاد در دانش اخلاق، بتوانـد بـا  

، زمینه را برای عمـل بـه تعـالیم ^تبیین صحیح اخلاق اسلامی بر اساس مکتب اهل بیت
  قرار گیرد. #عنایت خاصّ حضرت بقیة اللّه الاعظم سازد و مشمول  ناب اخلاقی فراهم

 من الله التوفیق و علیه التکلان
  گروه اخلاق
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 اول درس

  درآمد
آدمی بـا خـود، خـدای خـویش، طبیعـت و محـیط پیرامـونش و نیـز دیگـر 

ها، نیاز انسان اسـت و آداب آن  ها رابطه دارد. ایجاد و برقراری این رابطه انسان
آموختنی است. یادگیری این آداب به تنظیم رفتار انسـان در ایـن چهـار عرصـه 

کنــد. اســلام بــه عنــوان یــک دیــن  رســاند و پایــایی آن را تضــمین می می یــاری
و آدابی را ، با نگاهی فراگیر و دقیق به جامعه و روابط اجتماعی نگریسته اجتماعی

هـا ارائـه داده اسـت. ایـن ۀ خاصـی از آنبرای معاشرت بـا عمـوم مـردم یـا دسـت
طــۀ صــفا و هــای متعــدد و متفــاوتی دارد. میــان دوســتان، راب شــکل معاشــرت

صمیمت، در خانواده، مودت و رحمت و محبت؛ میان همکاران، روابط کاری و 
هــایی ماننــد  مشــورتی و مــدیریتی؛ و در ارتبــاط سیاســتمداران بــا مــردم، رابطــه

نشان  به دنبال گیرد. این درس هبری و نصیحت، شکل میاطاعت و تسلیم و ر 
گاهی از آثار و برکا   ت آن است.دادن ضرورت روابط اجتماعی و آ

روابــط کلــی و عــام اجتمــاعی و  ۀگفتنــی اســت معاشــرت در دو عرصــ
یابد. در درس بعد به آداب کلـی معاشـرت  نمود می معاشرت های خاص هعرص

پـردازیم. پـرداختن بـه رویکـرد خـاص، یعنـی  بـا مـردم میعمومی یعنی ارتباط 
ۀ همســر، همســایه، همســفر و... بــر عهــدمعاشــرت بــا دوســت، پــدر و مــادر، 

 های دیگر است. رسد
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  معاشرت تعریف.  ١
ها بـه منظـور بـرآوردن نیازهـای مـادی و  معاشرت به معنای داشتن رابطه با دیگر انسـان

هایی که نیازهای جسمی و مـادی  رابطه ؛ا دیگران و کسب فضایل انسانی استمعنوی خود ی
های کاری  مهارتری ۀ زندگی، یادگیفراهم آوردن امکانات اولیمانند  ،کند انسان را تأمین می
مانند تعلـیم  ؛نماید هایی که نیازهای معنوی آدمی را بر آورده می و رابطه ،و بهداشت و درمان

نوعـان و تعـاون  و تعلم دین و فرهنگ انسانی، محبت دیدن و دوستی ورزیدن، احسان به هم
انسـان را  هر دو عرصه از نیازهـایازدواج ا مانند ه در کارهای نیک.گفتنی است برخی رابطه

  دهند. پوشش می

 ضرورت و اهمیت معاشرت. ٢
ها، کافی است نیاز بـه آن را  ضرورت و اهمیت داشتن معاشرت با دیگر انسانتبیین برای 

  کنیم. میبیان نشان دهیم. از این رو سه نکته را 

  حیات اجتماعی انسان  )١
گیری و تـداوم حیـات اجتمـاعی انسـان  نیازهای طبیعی و فطری انسان، زیربنـای شـکل

های  است. زندگی اجتماعی بشر، وابسته بـه وجـود روابـط اجتمـاعی و برقـراری معاشـرت
انسانی است. آدمیان برای تأمین امکانات نخستین زندگی مانند خوراک و سرپناه و امنیـت؛ 

هایی ماننـد محبـت دیـدن و  از معاشرت با هم هستند. گرایش به یکدیگر نیاز دارند و ناگزیر
هایی  کنـد و هـدف مهر ورزیدن، از تنهایی درآمدن و مونس داشتن، ایـن نیـاز را تقویـت می

چون شکل دادن قدرت سیاسی یا اجتماعی، ایجاد مکتب یا گسترش مذهب، این روابـط را 
ری و همکاری را میان آدمیـان جـان گستراند و اشتیاق به همیا تا سرحدّ یک ملت و امت می

  بخشد.  می
کنیم و از یـادش  نیاز به معاشرت چندان روشن و همیشگی است که گاه احساسش نمـی

بخش آن را بـا همـۀ وجـود  شناسیم و نور و گرمای زندگی بریم. ما همگی خورشید را می می
اران و نـابود کـردن کنیم. تأثیر آن را بر رشد گیاهان، سلامت آدمیان، پیـدایش بـ احساس می
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همـه، بسـیاری از روزهـا هنگـام بیـرون آمـدن از خانـه متوجـه آن  دانیم. بـا این ها می تباهی
روز، مـا را  گیریم. هنگامی که حرارت نیم ، سراغی از آن نمیها شویم و بسیاری از غروب نمی

آنگاه متوجه  نمایاند، کشاند، یا صبحگاهی سرد و زمستانی، جای خالی آن را می ای می به سایه
هـا  انـد؛ تـا هسـتند و در حالـت عـادی از آن ینشویم. چیزهای دیگری نیـز چن خورشید می

  افتیم. روند به یادشان می و چون از میان می غافلیم
قـدر  است. مـا آن  های مغفول ها و نعمت ها، نیز از جرگه فرصت معاشرت با دیگر انسان

کنـیم. کـافی چون ماهیان دریـا آن را حـس نمـیوریم که  در جامعه و روابط اجتماعی غوطه
است چند روز در بیابانی بـدون سـکنه، یـا در زنـدانی انفـرادی گرفتـار آیـیم، آنگـاه ارزش 
معاشرت و آثار گستردۀ آن را بر روح و جان خود احساس خواهیم کرد. تصور کنید از خانـه 

شخصی بـا مـا سـخنی  ،ندهیچ کس به ما لبخندی نز ،آییم، کسی به ما سلام نکند درمیکه 
در طول روز پیامکی به ما نرسـد، و فـردا و فرداهـای  ،ید، یار و یاوری دست ما را نگیردنگو

  گیرد؟!یک از ما را اندوه تنهایی و غم غربت فرا نمی دیگر نیز چنین باشد. آنگاه کدام
های  سـاناگر افراد جامعه از درون با هم دوست نباشند و پیوندی عمیق میـان اقـوام و ان 

توان به ایثار، اکرام، احسان، همیـاری و تعـاون و تحقـق  متفاوت جامعه برقرار نباشد، آیا می
ۀ مهربـانی و انصـاف و دوسـتی ها بـر پایـ ها و معاشرت اگر رابطهها اندیشید؟  دیگر فضیلت
تـوان آسـوده زیسـت و  توان با آرامش خیال، داد و ستد و کار و تلاش کرد؟ می نباشد، آیا می

علم آموزی و تدریس و تحقیق نمود؟ به برقراری و پویایی جامعه اندیشید و عزت و اقتداری 
  برای آن سراغ گرفت؟! 

  تأثیر و تأثر متقابل فرد و اجتماع  )٢
های فطری، تحت تأثیر محیط جغرافیایی و فرهنگی  افزون بر وراثت و گرایش ها ما انسان

 ،سـازد و دوسـتان، بـرای مـا الگـو می پدر و مادرخود نیز هستیم. رفتارهای مستمر و مکرر 
نهند و به آنها جهت  های اخلاقی و رفتاری، اثر می های جمعی، در نگرش ما به ارزش رسانه

دهند. ما آداب خوردن و نوشـیدن، مهمـانی و جشـن و ازدواج، آیـین و مقـررات  و اندازه می
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امعه و محیط پیرامـون خـود رانندگی، شکل سوگواری، بزرگداشت و محبت ورزیدن را از ج
گیریم. اینکه زود بخوابیم و سحرخیز باشیم، ورزش کنیم و باتحرک باشـیم، مهربـان و  فرامی

گاهی، نیکوکار باشیم، وابسته به  محیط خانواده و مدرسـه ؛ اما ستا عزم و تصمیم ما ،ارادهآ
ها و رفتارهـای  نسـتههـای اجتمـاعی، دا آشکاری بر آن تأثیر دارد. گروه ۀو اجتماع نیز به گون

کننـد و روح انسـانی، همچـون یـک آینـه، رفتارهـای آنـان را بازتـاب  خود را به ما منتقل می
شـود و بـه تـدریج رنـگ و بـوی  هـا می اندک اندک از همان ،دهد. انسان مرتبط با نیکان می

گیـران، بـوی گـلاب. امـام گیرنـد و گـلاب گیرد. عطرفروشان بـوی عطـر می ها را می همان
  فرماید: باره می ه فرزندش در ایندر وصیت ب �یعل

 ١».منهُ تَبنِ عَ  الشرِّّ  هلَ أو بايِن  ،منهُ ن مِ كُ تَ  يرِ الخَ  هلَ أقارِن «
  .گردی میاز آنان جدا  ،فاصله بگیر و از بدانشوی  میاز آنان  ،ھمنشین باش با نیکان
تواند مـؤثر  دهی به آن می شکلدر ؛ اما اولیه ما را دگرگون کند ۀتواند خمیرمای جامعه نمی

سـت. فـرد ا . فرمان به برقراری ارتباط با نیکان و جـدایی از بـدکاران، در همـین راسـتاباشد
هـا  آید و چون اندکی پیش بـرود، یکـی از همان ها درمی مرتبط با نیکوکاران، ابتدا به رنگ آن

ایـن  �مؤمنـان از امیـر یحـدیثدر شود. همراهی با بدکاران نیـز همـین گونـه اسـت.  می
  :گیرد که بوی همان را میشده ه همراهی را به گذر باد از یک چیز گندیده تشبی

ّ  بُ كسِ تَ  الأشرارِ  حبةُ صُ «  ٢».ناً تَ ن حملت نَ تَ النَّ ت بِ رّ يح إذا مَ كالرّ  ؛الشرَّ
گـذرد و بـوی  مانند بادی که بر چیـزی گندیـده می آورد؛ میھمراھی با بدکاران، بدی 

  آورد. بدش را می
تواند آن را تغییر دهد. اگـر ایـن  این بدان معنا نیست که فرد بر جامعه تأثیری ندارد و نمی

پیمودنـد و  خود را می ۀگونه بود، پیامبران و رهبران و قهرمانان تاریخ، باید راه نادرست جامع
، رویـارویی بـا �شـکنی حضـرت ابـراهیم ماندند. بتگذاری مسیر درست بازمی از پایه

                                                               
  .31، نامه نهج البلاغه. 1
 .تمیمی آمدي  ،420، ص غرر الحکم.  2
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ــوطهــ فرعون ــه حضــرت ل ــر، مقاومــت قهرمانان های حضــرت  و جانفشــانی �ای متکب
جامعـه نادرسـت و باطـل های  و نگرش ها تغییر ارزشهایی برای  ، همگی نمونه�محمد
 ؛لید و پیروی کورکورانه از دیگـرانهایی برای الگو شدن و الگوسازی به جای تق نمونه ؛است

  از آن نهی شده است:» امّعه«با تعبیر  �امام صادقامری که در حدیث 
عَ لاتَكونَنَّ «  ١».سِ وأنَا كَواحِدٍ مِنَ النّاسِ أنَا مَعَ الناّ تَقولُ: ؛ةإمَّ

  ».یکی از مردمممانند من «و » من با مردمم«که بگویی:  ؛بین مباش رأی و دھن سُست
کیداین نکته  ی نیزدیگر حدیثدر    :شده استو تبیین  تأ

عَةً.  أبلِغ خَيراً، وقُل خَيراً و« : ـ لفَِضلِ بنِ يونُس ـ � الإمام الكاظم لاتَكُن إمَّ
عَةُ؟ قالَ: لاتَقُل: أنَا مَعَ الناّسِ، وأنَا كَواحِدٍ مِنَ الناّسِ. انَّ رَسولَ  قُلتُ: ومَا الإِمَّ

َا الناّسُ  �االلهَِّ ، فَ  !قالَ: يا أيهُّ ِّ إنَّما همُا نَجدانِ: نَجدُ خَيرٍ ونَجدُ شرٍَّ لايَكُن نَجدُ الشرَّ
 ٢».أحَبَّ إلَيكُم مَن نَجدِ الخيرَِ 

عَـه« یـر برسـان، و خیـر بگـو، وخ«بـه فضـل بـن یـونس فرمـود:  �امام کـاظم  »إمَّ
عَه«گفتم: ».مباش "من با مردمم"  ] مگو:؛بین دھنرأی و  [یعنی سست«چیست؟ فرمود: » إِمَّ

ای مردم! فقط دو راه وجود دارد: راه خیـر " ی از مردمم". پیامبر خدا فرمود:یکمانند من، و"
  .و راه شر. مبادا راه شر در نزد شما بھتر از راه خیر باشد"

ای دقیـق اشـاره کـرده اسـت. برخـی  در حدیث زیر نیز آمده و به نکتـه» امّعه«اصطلاح 
، کنند، نه با معیارهای شرعی. اگر دیگران خـوبی کننـد را با رفتار دیگران تنظیم می رفتارشان

آینـد.  با آزار و ستم دیگـران در پـی انتقـام و سـتم و آزار برمی؛ اما آنها نیز خوب و نیکوکارند
  ما را از این رفتار و تأثیرپذیری نادرست از اجتماع، برحذر داشته اند: �پیامبر اکرم

عَةً، تَقولونَ: إن أحسَنَ الناّسُ أحسَناّ، وإن ظَلَموا ظَلَمنا! ولكِن«  لاتَكونوا إمَّ

                                                               
  .، شیخ صدوق266معانی الأخبار، ص  .1
  .، ابن شعبه حرانی413، ص تحف العقول. 2
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 ١».وَطِّنوا أنفُسَكُم إن أحسَنَ الناّسُ أن تحُسِنوا، وإن أساؤوا فلاتَظلِموا
و  کنـیم ر مردم خوبی کردند، خـوبی مـیاگ«رأی و دھن بین مباشید که بگویید:  سُست

کردنـد، خود را چنین آماده کنید که اگر مردم نیکـی ولی ؛ »کنیم اگر ستم کردند، ستم می
  .و اگر بدی کردند، ستم نکنید نیکی کنید

-بشری با یاری جستن از خداوند می ۀاراد؛ اما آری، فرد و جامعه بر یکدیگر تأثیر دارند
های اجتماعی خود را به فرصتی برای تعلیم و تعلم، محبت ورزیدن و  تواند، هر یک از رابطه

  کند. منکر تبدیل احسان کردن و یا مقاومت نمودن و امر به معروف و نهی از

  قهر نشینی و  گوشهپرهیز از   )٣
هـا ماننـد غیبـت و تهمـت و آزار  انسان نشسـته در کـنج عزلـت، اگرچـه از برخـی آفت

در عوض از پاداش امر به معروف و ثواب ترویج و تعلـیم دیـن و ؛ اما رساندن، به کنار است
توانـد  محروم اسـت. وی کمتـر میها و فضایل اجتماعی  سایر رفتارها و فعالیت صله رحم و

خود را تکامل بخشد و به دیگـران ایثـار و احسـان کنـد و محبـت ورزد و توشـه راه طـولانی 
برد و در صدد رفـع آنهـا بـر  های خود پی نمی ۀ کمبودها و کاستیهمآخرت را بیندوزد. او به 

زد، آنگـاه عزلت گزیند و از معاشرت و دوستی و همکـاری بگریـ ۀآید. اگر هرکس گوش نمی
توانـد دیـن خـود و  نشـین حتـی نمی های زیستی را فرا بگیـرد؟! انسـان گوشه چگونه مهارت

گاه شود. امام صادقآن را به خوبی بشناسد و از وظیف معارف این نکتـه را تـذکر  �ۀ خود آ
  یابد؟! شود و تفقه می می د که چگونه چنین فردی، با دین خود آشنانده می
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ف إلىَِ أَحَدٍ « قَالَ لَه رَجُلٌ: جُعِلتُ فدَِاكَ، رَجُلٌ عَرَفَ هَذَا الأمَرَ لَزِمَ بَيتَه و لمَ يَتَعَرَّ
ه هَذَا فيِ دِينهِ؟!«قَالَ:  ».مِن إخِوَانهِ  ١».كَيفَ يَتَفَقَّ

، شناسـد گفت: فدایت شوم، مردی این امر (ولایت شما) را می �مردی به امام صادق
: پـس نـددھد. امام فرمود به ھیچ یک از برادرانش نشان نمینشین شده و خود را  ولی خانه

 کند؟! این شخص چگونه در دینش تفقه می
علم آموزی و دین شناسی، گاه لازم است سـاعاتی از شـبانه روز را در برای گفتنی است 

این یـک نیـاز حقیقـی، درسـت و  ؛بخانه به مطالعه و تفکر بپردازیمکنج حجره و خلوت کتا
هـا و  دهد، آن است کـه آدمـی مـاه اسلام اجازه نمی لازم است و منعی از آن نیست. آنچه را

بریـده از  نشـین شـود، یـا تنهـا و ها کنج عزلت گزیند و مانند راهبان مسـیحی، صومعه سال
  است:شده ل چنین نق �اجتماع به راه خود رود، یا با کسی سخن نگوید. از پیامبر اکرم

تيِأُ لَيسَ في « ؛ يعنيِ سُكوتٌ  مَّ   ٢».رَهبانيَِّةٌ، ولا سِياحَةٌ، ولا زَمٌّ
  و خاموش ماندن نیست. ٣در امت من رھبانیت و سیاحت

و  یاما به یاد آوریم که ما برای راحتـ ؛گیری، با آسودگی و راحتی همساز است آری گوشه
به معروف و جهاد و احسان و صله رحم نیـز از  ایم. فراگیری و تبلیغ دین، امر آسودگی نیامده

  ست.ا وظایف ما
گزیند معمولا در معـرض  گیرد و کنج انزوا می کسی که از ارتباطات اجتماعی فاصله می

ناامیدی، دلسردی و   انگیزگی، سستی، هایی مانند بی گیرد؛ آسیب های شیطانی قرار می آسیب
  اند: فرموده �افسردگی. امام علی
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ئب ؛اكُم وَ الفُرقَةَ إيَِّ « اذَّ مِنَ الغَنمَِ للِذِّ يطَانِ كَماَ أَنَّ الشَّ اذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّ  ١» فَإنَِّ الشَّ
گونـه کـه گوسـفند تنھـا  شود ھمان از جدایی بپرھیزید؛ زیرا آدم تنھا نصیب شیطان می

  گردد. نصیب گرگ می
با هم پیوند داشته باشند و از قهر و  همچنین از یاد نبریم که اسلام به پیروانش فرمان داده

  کنیم. می بسندهدر این باره  �هجران بپرهیزند. به یک حدیث از امام صادق
قُ رَجُلانِ « اءَةَ وَ اللَّعنةََ،  الهِجرَانِ إلاِّ   عَلىَ   لايَفترَِ ا البرََ ماَ استَوجَبَ أَحَدُهمَُ وَ رُبَّ

اذلكَِ كِلا  استَحَقَ  المَظلُومِ؟ فدَِاكَ، هذَا الظَّالمُِ، فَماَ بَالُ االله عَتِّبٌ: جَعَلَنيَِ فَقَالَ لَهُ مُ ». همَُ
هُ لا«قَالَ:  يَقُولُ:  �سَمِعتُ أَبيِ  .كَلامِهِ   لَهُ عَن  صِلَتهِِ، وَ لايَتَغَامَسُ   و أَخَاهُ إلىِيَدعُ لأنََّ

ا الآخَرَ، فَليرَجِعِ  يَقُولَ لصَِاحِبهِِ:   صَاحِبهِِ حَتّى  المَظلُومُ إلىِإذَِا تَناَزَعَ اثناَنِ، فَعَازَّ أَحَدُهمَُ
ُ  !أَي أَخِي« المِ  ينَ صَاحِبهِِ؛ فَإنَِّ االلهََّ تَبَارَكَ وَ تَعَالىيَقطَعَ الهِجرَانَ بَينهَُ وَ بَ   حَتّى »أَنَا الظَّ

المِِ   ٢».حَكَمٌ عَدلٌ، يَأخُذُ للِمَظلُومِ مِنَ الظَّ
رند، یکی از آن دو، مستوجب دوری [از رحمت خدا] و لعنـت ھرگاه دو تَن از یکدیگر بِبُ «
ب به ایشـان گفـت: خـدا مـرا ». بسا که ھر دویِ آنان مستحقّ لعنت شوند شود و چه می مُعتِّ

سـتمدیده چـه گنـاھی آن ستمکار است.  ][که از برادرش بریدهک ! این یفدای تو قرار دھد
  دارد؟

خوانـد و سـخن [ناخوشـایند] او را نشـنیده  نمـیزیرا برادرش را بـه پیونـد فرا«د: فرمو
گفت: ھرگاه دو تن نزاع کنند و یکی دیگری را مغلوب اقتدار خود  گیرد. شنیدم پدرم می نمی

[کوتاه بیایـد] کـه بـه او  ] آن ستمدیده به سوی دوستش بازگردد، و تا آنجا سازد، [لازم است
و دوسـتش را برطـرف سـازد کـه  میان خودجدایی ای برادر! من ستمکارم"، تا آن " بگوید:
  ».گیرد متعال، داوری عادل است و حقّ ستمدیده را از ستمکار می یخدا
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   13  معاشرت دیآثار و فوا/  یمباحث مقدمات  ?

  معاشرتآثار و فواید . ٣
کیدهای معاشرت، اهمیت آن را تأیید و  توجه به دستاوردها و برکت کند. در این جا  می تأ

  کنیم.برخی از آثار و منافع معاشرت را بازگو می

  انسان شکوفایی   )١
مـی شـوند. آد یابند و شکوفا می ها در میان روابط تو در توی اجتماعی، خود را می انسان

های اخلاقی را تمرین نمایـد؛ و راه و رسـم  آموزی کند، آموزه تواند علم در میان اجتماع، می
توانـد بـه  رشد کردن و بزرگ شدن را فرا گیـرد. در دل اجتمـاع انسـانی اسـت کـه انسـان می

ی بزرگ بپردازد و از پاداش سترگ جهاد و امر به معروف و نهـی از منکـر و حـج و یـا کارهای
 ،ها دهد که سـلمان مند شود. یک نگاه ساده به تاریخ نشان می تدریس و تحقیق و تبلیغ، بهره

اخلاق و جهاد، در دل جامعـه و در  ۀمالک اشترها و دیگر قهرمانان عرص ،عمارها ،مقدادها
انـد. عالمـانی بـزرگ همچـون  یافتـه و شـکوفا گشـتهۀ رشـد اعی، زمینروابط اجتم کشاکش

هـای زنـدگی  مجلسی در درون جامعـه و درگیری ۀسینا، شیخ مفید، شیخ طوسی و علام ابن
ها خو  و با همین انسان ها شوایان دینی نیز با همین سختیاند. پی اجتماعی، بروز و ظهور یافته

آن دسـته از  �اند. پیامبر اکـرم با خدا دست یافته ۀه رابطاند و در کنار روابط انسانی ب گرفته
دهنـد دیگـران نیـز بـا آنهـا انـس بگیرنـد،  گیرنـد و اجـازه می امت را که با دیگران انـس می

  :دندان برتر از دیگران می خوشخوتر و
 ١».قاً، الّذِينَ يَألَفُونَ وَيُؤلَفُونَ خِيَارُكُم أحاسِنكُُم أخلا«

   فرمایند: خوانند و می گر این برتری را مطلق میهمچنین در جایی دی
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ذِي يخَُالطُِ النَّاسَ « ؤمِنِ الّذي لايخُالطُِ   ويَصبرُِ عَلىالمؤُمِنُ الَّ أذاهُم أفضَلُ مِنَ المُ
 ١».أذاهُم  الناّسَ ولايَصبرُِ عَلى

است که با کند، برتر از مؤمنی  آمیزد و بر آزار و اذیت آنان صبر می مؤمنی که با مردم می
  کند. آمیزد و آزار و اذیّت آنان را تحمّل نمی مردم نمی

اطاعت خداوند و با رعایت امـر و نهـی  ۀگفتنی است این الفت و ارتباط باید در محدود
 د:نکن حدیث زیر این مطلب را به روشنی بیان میدر  �امیر مؤمنانالهی باشد. 
 ٢».طَاعَةِ االلهَِّ  هُ عَلىلمَِن يَألَفُ النَّاسَ وَيَألَفُونَ   طُوبَى«

گیرد و مردم با او الفـت  ۀ طاعت خداوند، با مردم الفت میخوشا به حال کسی که بر پای
 گیرند. می

  شاط روحی ن  )٢
آفرین بـرای روح انسـان،  دهـد کـه یکـی از عوامـل نشـاط های متعدد نشـان مـی تجربه

در معاشرت با دیگران، خـونگرم و ها که پررفت و آمدترند و  . آناو استارتباطات اجتماعی 
اند، احساس نشاط بیشتری دارند. هریک از اجـزای ارتبـاط اجتمـاعی، از سـلام و  صمیمی

د؛ ظی، آثار پررنگی بر زنـدگی مـا داررویی، تا دست دادن و گفتگو و خداحاف لبخند و گشاده
نقـل از امـام حدیث زیر به  ها و روزهای بعد از آن. چه در لحظۀ وجودشان، و چه در ساعت

  کند: این نکته را تأیید می �علی
 ٣».وحالرّ  ياةُ حَ  بيبِ اللَّ  الوليُّ  حبةُ صُ « 

  بخش جان آدمی است.  مصاحبت با دوست خردمند، حیات
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پیام آشکار حدیث این است که ارتباط داشتن با دوسـت خردمنـد، روح انسـان را زنـده  
تر از این؟ مگر انسان جز به روح  بخشد، و چه چیزی لازم کند و به جان آدمی طراوت می می

توان کرد؟ آن کس که جانش تازه و زنـده  خود زنده است؟ اگر روح زنده نباشد چه کاری می
اگر پیکری ضعیف و جسمی علیل داشته باشد، توان سعادتمند شدن و باطراوت است، حتی 
  شود. را دارد و کامیاب می

  ) استفاده از کمالات دیگران٣
کنـد؛  ها، زمینه برای استفاده از صـفات و کمـالات آنـان را فـراهم می معاشرت با انسان

. ایـن راه داردی سـعادت و خوشـبختبـه د، با خوبان رابطه و رفت و آمد دارکه بنابراین کسی 
نقـل فرمـوده  �از طریق پدرانش از پیامبر خـدا حضـرت محمّـد �نکته را امام صادق

  است: 
 ١».اسالنّ  رامَ كِ  طَ ن خالَ مَ  الناسِ  دُ أسعَ «

  ».بزرگوار معاشرت کندھای  انسانترینِ مردم کسی است که با  خوشبخت
ۀ زمـر ان بزرگـوار ازنکتۀ جالب توجه در این حدیث آن که شخص پیوندخورده بـا مردمـ

گیـری  آری پیوند با مردمان بزرگوار، در اوج شود. می ترینِ افراد بخت سعادتمندترین و خوش
ۀ سزایی دارد و انسان را به قل هروح انسانی و نیل او به بالاترین درجات حیات روحانی، تأثیر ب

  اند: فرموده �. امام علیرساند سعادت می
 ٢.»يَزدَد عِلمُكَ وَ يحَسُن أَدَبُكَ وَ تَزكُ نَفسُكَ جَالسِِ العُلَماَءَ «

  اند: و نیز فرموده
 ٣.»جَالسِِ الحُلَماَءَ تَزدَد حِلماً «
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  شفاعت در آخرت  )٤
تـر خواهـد  اگر ارتباط اجتماعی، به دوستی و همدلی و همراهی بینجامد، آثـاری عمیـق

ای جاویـد آخـرت کات آن در سرو انسان را از بر آثاری که محدود به این سرا نیستداشت؛ 
یافتن به اقامتگاه آنـان در د کرد؛ آثاری مانند شفاعت و حشر با نیکان و راه مند خواه نیز بهره
  بهشت.

تر دانسته است که یک خود را در قیامت به کسی نزدیک ۀشفاعت گسترد �پیامبر خدا
  متن سخن ایشان چنین است:صفتش، نزدیکی به مردم باشد. 

أصدَقُكُم لسِاناً، وأدّاكُم للأِمانَةِ،  داً وأوجَبَكُم عَليََّ شَفاعَةً بَكُم مِنيّ غَ إنّ أقرَ «
  ١».وأحسَنكُُم خُلُقاً، وأقرَبُكُم مِنَ الناسِ 

گوترین،  ] و سزاوارترینِ شما به شفاعت من، راست ترینِ شما به من فردا [ی قیامت نزدیك
 ترینِ شما به مردم است. نزدیكترین و  اخلاق دارترین، خوش امانت

حسرتِ نداشـتن شـفیع و  ،قرآن کریم به این مطلب اشاره کرده که گمراهان، روز قیامت
  برند. نیز دوستی دلسوز را می

نآَ إلاِّ المجُرِمُونَ * فَماَ لَناَ مِن شَافعِِينَ * وَ لا صَدِيقٍ حمَيِمٍ {  ٢}وَ مَآ أضَلَّ
کید کردهنکتۀ قرآ روایات متعددی بر همین  های  که دوستان خدایی و آنان که رابطه نی تأ

از ما دستگیری کنند. توانند در بسیاری از جاها  ایم، می خدایی و انسانی با ایشان برقرار کرده
توان مدتی  ست. آیا نمیا در محشر کبراه ترین جاها، هنگامۀ حساب و محاکم دشواراز  یکی

برخـی از آنـان بـه بهشـت جاویـد راه یـابیم و از ت شـفاع اتا بـ به سر بردبا دوستان خدایی 
  مند شویم؟  همیشگی این نیکان بهره همراهی
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  در نظر به این آیات چنین نقل شده است: �از امام باقر
فَما {أهلُ النارِ:  إنّ أدنَى المؤمنينَ شَفاعَةً لَيَشفَعُ لثِلاثينَ إنساناً، فَعِندَ ذلكَ يقولُ «

 ١».}ولا صَديقٍ حمَيِمٍ *  لَنا مِن شافعِِينَ 
کنـد. در ایـن  مـی  تواند شفاعت کند، تا سی نفر را شـفاعت مؤمنی که از ھمه کمتر می

  .»یمھربان ه شفاعت کنندگانی است، و نه دوستبرای ما، ن«گویند:  ھنگام، دوزخیان می
 بهـا را در ارتبـاط بـا این آثار را در نظر آوریم و بکوشیم این عمر محـدود و فرصـت گران

روی  هـیچ وشبختی ما باشند؛ اثری که بهکسانی مصرف کنیم که مایۀ زینت و آراستگی و خ
کنند؛ مسیر نیل بـه  ارزش نیست. با نیکانی مرتبط باشیم که ما را به راه درست هدایت می کم

هایی که بـا رنـج بسـیار بـه چنـگ آورده،  هند؛ از فضیلت د سعادت جاوید را به ما نشان مي
کنند؛ ما را به یـاد خـدا  و دلبستگی به آن دورمان میبه دنیا سازند؛ از محبت  مندمان می بهره
  دهند تا در بهشت جاودان جایمان دهند. مستقیم گذر میراه اندازند و گام به گام ما را از  یم

هـای  یرنـد، هنگـام رنـجگ بیاییم با نیکانی معاشرت کنیم که به گاه نیـاز دسـتمان را مـی 
رسـند؛  دهنـد و بـه فریادمـان می مـان مـی یها، یار دهند،در سـختی مان می یروحی، دلدار

از خوشـی مـا خوشـحال  شـوند، مـی نهند؛ با درد ما دردمنـد جواب نمی بیدرخواست ما را 
شوند. چـون خدمتشـان کنـیم،  گردند، از موفقیت ما خشنود و از شکست ما ناراحت می می

راسـتی،  .کننـد ، همۀ توان خود را هزینه میکنند و چون خدمتی از آنان بخواهیم قدردانی می
  ها آثار کمی است؟ اینآیا 
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  ژوهشپرسش و پ
 

 دو دلیل دیگر بر ضرورت داشتن روابط اجتماعی ارائه دهید. .١
 رید. اآثار داشتن روابط اجتماعی سالم را برشم .٢
های ارتبـاط بـا بـدکاران را  گیری از احادیث ناظر به اخوت و معاشرت، زیان با بهره .٣

 بیان کنید.
 ید.تبیین کن ثیرات فرد و اجتماع را بر یکدیگرتأ ۀدر یک پژوهش ساده، گستر .٤
ناپـذیر باشـد (مثـل پـدر،  در صورتی که معاشرت با برخی افراد نامناسب، اجتناب .٥

 توان از آثار سوء آن رهایی یافت؟ برادر، ...) چگونه می
  

 

 

 



         

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 



  دومدرس 

  درآمد
اسلامی، گاه به شکل معاشرت عمومی با  هاجتماعی در درون جامع ارتباط

از جامعه است. با این همـه برخـی گروهی خاص مردم و گاه به شکل خاص با 
از آداب در هر دو گونه معاشرت، مشترک و در همه جا حاکم و رعایتشـان لازم 

  .گذرانیم از نظر میاست. برخی از این آداب را در این درس 
  

 تکریم و احترام . ١
انسان از  ١کرامت به معنای ارزشمندی و کریم به معنای نفیس و شریف و پرارزش است.

موجـودی ارزشـمند و شـریف اسـت. ایـن نکتـه بـه ؛ یعنـی ذاتی دارد دیدگاه اسلام کرامت
  صراحت در قرآن کریم آمده است: 

} �ِ��َ ِ�ّ
َ�ّ�� �َ ِ�ّ ��ُ��َ��َ �َ�َ �ِ��َ���َ ِ�ّ�َ�� �ِ� ��ُ��َ��َ�َ�َ �َ�َ��َ ��ِ�َ ��َ� َ�ّ �� ��َ�َ�َ

 �َ � َ�ّ ِ�ّ �ٍ��ِ �� ��َ�َ ��ُ��َ�   ٢؛}َ��َ�� َ��ِ����ً َ�َ�ّ��
ھـا]  و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بـر مرکب

ھای خود  ریدهبرنشاندیم، و از چیزھای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنھا را بر بسیاری از آف
  برتری آشکار دادیم.

و کرامت بخشـیده، او را آفریده لقی که تواند این کرامت را با گردن نهادن به خا انسان می
                                                               

... وکرََائم الأَموالِ نَفَائسها وخیارها (، نَفُس کرَماً ء. کرَُم الشَّی1 کرَِیم وزَّ فَهعمـاده  المصباح المنیرو ،
  کرم).
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یم شـدگان تسـل ۀتواند از جرگ همان گونه می ؛ا فرمانبرداری، آن را افزایش دهدپاس بدارد و ب
از ایـن  وتر رود. بـر ایـن پایـه، هـر مسـلماننهد و از چهارپایان نیز فردر برابر خدا پا بیرون 

مسـلمانان،  داشـت گرامـیروایـات متعـددی بـه تکـریم و علاوه بر آن کرامت برخوردار است. 
سفارش کرده و پاداش نفیسی را برای تکریم برادر دینی بیان کرده و تکریم مؤمن را تکریم خداوند 

  پاداش چنین کسی را قرار گرفتن در سایۀ فرشتگان دانسته است: �پیامبر اکرماند. دانسته
لِسٍ يُكرِمُهُ، أو بكَِلِمَةٍ يُلطفُِهُ بهِا، أو حاجَةٍ يَكفيهِ إيّاها، بمَِج  المُسلِمَ   أخاهُ   أكرَمَ   مَن«

  ١».لمَ يَزَل في ظلٍِّ مِنَ المَلائِكَةِ ما كانَ بتِلِكَ المَنزِلَةِ 
رام بگذارد، یـا بـا سـخنی مجلسی به او احت ھر کس برادر مسلمانش را گرامی بدارد، در

این رفتار را داشته باشـد، او برطرف سازد، تا زمانی که وی را بنوازد، یا نیازی را از  آمیز لطف
  ۀ فرشتگان است.پیوسته در سای

 بالا و والاتر را نشان داده است: یپاداش �مبر اکرمدر روایتی دیگر، پیا
جَ عَنهُ كُربَتَهُ، لمَ يَزَل في ظلِِّ االلهَِّ  المُسلِمَ   أخاهُ   أكرَمَ   مَن«  المَمدودِ بكَِلِمَةٍ يُلطفُِهُ بهِا وفَرَّ

حمَةُ ما كانَ في ذلكَِ   ٢».عَلَيهِ الرَّ
د، و گرفتاری و اندوه را از او بزُدایبنوازد آمیز  ای لطف ھر کس برادر مسلمانش را با کلمه
  ۀ گسترده رحمت خداوند است.تا زمانی که چنین کند، پیوسته در سای

  :ن پاداش عظیم چنین بیان شده استدر یک روایت دیگر، حکمت ای
 ٣»بهِِ؟! يَفعَلَ  أكرَمَ أخاهُ فَإِنَّما يُكرِمُ االلهََّ، فَما ظَنُّكُم بمَِن يُكرِمُ االلهََّ بأَِن مَن«: �عنه

اندیشـید  چـه میدارد.  می مـیرا گرا را گرامی بدارد، در حقیقت، خداھر کس برادرش 
  کند؟! دارد، چه می با کسی که او را گرامی می خداوند
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را تکریم خداوند ببینـیم، آنگـاه برخاسـتن پـیش پـای هـیچ مسـلمانی اگر تکریم مؤمن 
تـرین و  ماند. بـزرگ برایمان سخت نخواهد بود. بر این پایه دیگر تفاوتی میان افراد باقی نمی

  گوید: سلمان فارسی می .کند را تکریم میۀ خدا نیز یار و پیرو خود آفریدترین  کریم
، ثُمَّ قالَ لي:   وَ مُتَّكِئٌ عَلىوهُ  �رَسولِ االلهَِّ  دَخَلتُ عَلى يا «وِسادَةٍ، فَأَلقاها إليََّ

االله غَفَرَ  أخيهِ المُسلِمِ فَيُلقي لَهُ وِسادَةً إكراماً لَهُ إلاّ   ما مِن مُسلِمٍ يَدخُلُ عَلى !سَلمانُ 
  ١».لَهُ 

ه مـن وارد شدم، در حالی که به بالشی تکیه داده بود. آن بـالش را بـ �بر پیامبر خدا
ای سلمان! ھیچ مسلمانی نیست که بر برادر مسلمانش وارد شـود و او «داد و سپس فرمود: 

  ».آمرزد به احترام وی، بالشی به او بدھد، مگر این که خداوند، او را می
، همسایه، دوست، استاد و شـاگرد، تجـاوز نکـردن از نشین همرویی، رعایت حق  گشاده
سفارش شـده،  �اهل بیتو ... که در روایات  یگرانود، اجتناب از مسخره کردن دحق خ

  کنیم: ذکر میدر اینجا را از آنها همه نمودهایی از ادب تکریم و احترام هستند. برخی 

  رویی گشاده) ١
های ارتبـاط بایـد نشـان داده شـود. در  ارتباط، از آغـازین لحظـهمقابل در تکریم طرف  

  خوانیم: می �روایتی از پیامبر اکرم
يقِينَ البَشَاشَةُ إذَِا تَرَاءَوا وَ المُصَافَ مِن أَخلا« دِّ ينَ وَ الصِّ  ٢».قَواحَةُ إذَِا تَلاقِ النَّبيِِّ

و  رو شـدن ی ھنگـام روبـهروی ۀ پیامبران و صدّیقان، خوشخوی پسندید از جمله خلق و
 ھنگام ملاقات است. دست دادن

در  �رو بـود. امـام علـی د گشـادهاین خوی کریمانه عمومیت دارد و باید با همـه افـرا
کیدسفارش به فرزند برومندش محمد بن حنفیه بر این عمومیت چنین    ورزیده است: تأ
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ةِ بشرَِكَ   رِفدَكَ   ابذُل لصَِديقِكَ نَفسَكَ ومالَكَ، وَلمَِعرِفَتكَِ « كَ، وللِعامَّ ومحَضرََ
 ١».ومحَبََّتَكَ 

ات را  رویی و مھربانی آشنایانت و گشاده جان و مالت را برای دوستت، و محضرت را برای
 عموم مردم نثار کن. ایبر

های جلب محبت است. این به  رویی یکی از بهترین و استوارترین راه گفتنی است گشاده
معنای سودمند بودن این خوی کریمانه در برقـراری روابـط صـمیمی و دوسـتانه بـا دیگـران 

رویی را کمنـدی دانسـته  بیهی دل انگیز، گشادهبه شیوایی تمام و در تش �است. امام علی
  :کشیدتوان دیگران را به بند محبت  میبا آن که 

ةِ «  ٢».البَشاشَةُ حِبالَةُ الموََدَّ
  رویی، کمند دوستی است. گشاده

ورزنـد و سـد  شاید پرسیده شود: آیا با کسانی که با ما درگیری دارند یا به ما حسادت می
  آوریم: می �پاسخ را از روایت منقول از امام علی ؟رو بود گشادهشوند نیز باید  ا میراه م

غنَ  ناّسُ قُلوبَ أوِدّائِهِمإنَّ أحسَنَ ما يَألَفُ بهِِ ال« عَن قُلوبِ أعدائِهِم،   ونَفَوا بهِِ الضِّ
دُ في غَيبَتهِِم، وَالبَشاشَةُ بهِِم عِندَ حُضورِهِ   ٣».محُسنُ البشرِِ عِندَ لقِائِهِم، وَالتَّفَقُّ

ھـا را  آورند و کینه ھای دوستانشان را به دست می بھترین چیزھایی که مردم با آنھا، دل
پرسی در ھنگـام  رویی به ھنگام دیدارشان، و احوال زدایند، خوش ھای دشمنانشان می از دل

  رویی در حضورشان است. نبودشان و گشاده
رود و یـا  و دشـمنی از میـان مـیرویی، نفرت  که با گشادهشود  استفاده میاین روایت از 

رویی به عنوان یـک  عمومیت گشاده یابد. در این صورت از و ظهور نمیدست کم فرصت ابر
  ماند. های اجتماعی استوار و پا برجا می ادب عمومی در معاشرت
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 ) جا گشودن٢
افتـد کـه در  شدن در مجلس است. گاه اتفـاق می نشین همهای معاشرت،  یکی از زمینه

های  بینیم که در نخستین لحظه یا در مهمانی پر ازدحامی، تازه واردی را می یحیممجلس تر
 ورودش، حیران و سرگردان در پی جایی برای نشستن است. تکریم چنین کسـی بـدین معنـا

 ۀایـن همـان ادب قرآنـی اسـت کـه در آیـست که به او توجه کنیم و برایش جایی بگشاییم. ا
  شریف زیر آمده است:

} �� �ِ ����َ ���ُ �����َ �ِ�ِ���َ�� �ِ� ���ُ ��ّ�َ�َ ��ُ�َ �َ��ِ ���ِ ���ُ�َ� �َ��ِ
َ
�ّ� ��َ ُ�ّ

َ
�  ��ُ�َ �ُ َ�ّ��،  �َ

���ِ �ُ َ�ّ�� �َ �ٍ���َ�َ �َ��ِ�� ���ُ�
ُ
� �َ��ِ

َ
�ّ� �َ ��ُ��ِ ���ُ�َ� �َ��ِ

َ
�ّ� �ُ َ�ّ�� �ِ�َ��َ �� �ُ�ُ���َ �� �ُ�ُ�� �َ��ِ ���ِ 

 �ٌ��ِ�َ �َ��ُ�َ��َ{.١  
پس  »ھا جا باز کنید در مجلس« :اید، ھر گاه به شما گفته شد ای کسانی که ایمان آورده

خـدا  ،برخیزیـد »برخیزید« :دھد؛ و چون گفته شد میخدا ھم به شما گشایش  ،جا باز کنید
ھا دانش عطـا شـده درجـاتی بـالا  اند و کسانی را که به آن آورده  کسانی از شما را که ایمان

گاه است اوند از آنچه میخدو  برد می   .کنید آ

 شود. به این نکته اشاره فرموده و آن را کرامتی دانسته که نثار تازه وارد می �پیامبر اکرم
إذا أخذ القومُ مجَالسَِهُم، فإن دعا رجُلٌ أخاهُ وأوسَعَ لَهُ في مجَلسِهِ فليَأتهِِ، فإنَّما هِي « 

ع لَهُ أحَدٌ فليَنظُر أوسَعَ مَكانٍ يجَدُهُ فليَجلِس فيهِ   كَرامةٌ أكرمَهُ بها أخوهُ، وإن لمَ   ٢».يُوسِّ
 یشبخوانـد و بـراوارد خود را فرا تازه ھرگاه افراد در جای خود نشستند، اگر فردی برادر

با این کار،  اوبرود؛ زیرا  او را بپذیرد و پھلوی شوارد] دعوت در کنار خود جا باز کند، [این تازه
را تکریم و احترام کرده است. ولی اگر کسی برایش جایی باز نکـرد، نگـاه کنـد ھـر جـا وی 

  بیشتر جا بود، ھمان جا بنشیند. 
  

                                                               
  .11مجادلۀ:  .1
  طوسی.، شیخ 393مالی، صالأ .2

 

 

 



 @ 3اخلاق اسلامی ج  26

  ) ریشخند نکردن٣
ــأثیر  ــت حقــوق اخلاقــی، ت ــر گرمــی و صــمیمیت ســزا بهروشــن اســت کــه رعای یی ب

ان، لازم های عمومی دارد. از این رو رعایت دیگر حقوق افراد و حفظ شخصیت آن معاشرت
بـه  ۀ زیـرمسئله ریشخند و اسـتهزا پرداخـت کـه آیـتوان به  و اثرگذارتر است. برای نمونه می

 صراحت از آن نهی کرده است:
} ُّ�

َ
� ��َ� ���ُ�َ

َ
� �َ��ِ

َ
� َ�ُ��ُ��� َ��ً�� ِ��ُ�� ؛�َ��َ�� َ��ٌ� ِ�� َ��ٍ� َ�� �ّ�

َ
� � ���َ، ��َ ��ِ �ٌ� ���ِ �

 � ���َ �ٍ� ���ِ �َ َ�ّ�ُ�َ �
َ
� َ�ّ�ُ��ِ ��ً�، ��ُ ���ُ�

َ
� �� �ُ�ِ��َ���َ، ��َ �ِ��َ�

َ
����ِ �� �ُ�َ��َ�َ�. �� ����ِ �ُ��

 �ِ��َ��ِ�� �َ��َ �ُ��ُ�ُ��،  �َ��ُ�ِ�
َ
�ّ�� �ُ�ُ ���ِ�َ�

ُ
��َ ��ُ�َ ��َ ��َ�َ{.١ 

بسـا آنـان از اینھـا  ؛ان شما گروه دیگر را مسخره نکننـدن! ھیچ گروھی از مردنامؤمای 
جویی و با  و از یکدیگر عیب ،بسا آنان بھتر از اینان باشند ؛زنانی زنان دیگر را باشند! و نه بھتر

  کارند. را فاسق خواندن؛ و آنھا که توبه نکنند، ستم مؤمنالقاب ناپسند یاد نکنید. بد است 
کنیم و  متاسفانه گاه به بهانۀ شوخی و شادکردن دوستان، کسی را میـان جمـع نشـان مـی

ای زیر پانهادن حرمـت مـؤمن  باید بدانیم که این کار دور از تکریم و گونهاندازیم.  دست می
آزرده و خدای خویش را  اما مؤمنی را دل ؛ای شاد کرده باشیم است. شاید کسی را چند لحظه

  ایم.  خشمگین نموده

  خیرخواهی . ٢
های اجتماعی تنها برای داد و ستد و جلب منفعت است. با کسی رفت و  برخی معاشرت

گیـریم یـا از  هایش را فـرا کنیم تا مهارت کنیم تا به ما وام دهد. با فردی معاشرت می می آمد
ها تا آنجـا کـه موجـب  بهره بریم یا شاد و خندان گردیم. این معاشرت هایش سخنان و لطیفه

ۀ مهـم و چاپلوسی نشود، مُجاز است. نکت ارتکاب کار حرام یا مکروهی مانند دروغ و غیبت
ها آن است که بکوشـیم مـا دسـت بـالا را داشـته باشـیم و هـر جـا در پـی اشرتدر این مع
خیر بـر دسـتانمان جـاری  �ای نیز برسانیم و به تعبیر امام سجاد ای هستیم، فایده استفاده
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دارد. او  انسانِ باایمان با این کار عزتش را پـاس و حـد و مـرز معاشـرت را نگـاه مـی ١شود.
کند؛ زیرا معاشـرت یـک کـار مشـترک و  ی معاشرت نیز کمک میهمچنین به پایایی و مانای

شـود،  ده میرۀ ارتباط است. آنگاه که درخواست ما برآوهر دو طرف برای ادام هنیازمند انگیز
ه کنیم، انگیز شود و آنگاه که خیرخواهی و خیررسانی می ما برای معاشرت تقویت می انگیزۀ

توان از این اندیشه نیز یاری گرفت که  رساندن می ایم. برای خیر طرف مقابل را تقویت نموده
طلایی اخلاق شمرده  ای که قاعدۀ خود را به جای دیگری بگذاریم و با او همدلی کنیم. نکته

ف ست که انسان خود را در روابط اجتماعی، به جای طـرا طلایی بدین معنا ۀشود. قاعد می
و بکوشـد آنهـا را  ی داردیند او چـه انتظـاربب .ۀ چشم او بنگرددیگر بنهد و ارتباط را از دریچ

یش رابطـه پـدر آیـد و نـه دلخـوری و سـردی  برآورَد. اگر چنین شود، نه کشمکشی پدید می
. اگر هـرکس خـود را بـه ۀ ارتباطات اجتماعی، کاربرد داردطلایی، در هم ۀآید. این قاعد می

تواند رفتارهای خود را  یشود و م ها برایش روشن میگذارد، بسیاری از خواستهجای دیگری 
در چنـد  �ویژه امام علـی هاصلاح کند. احادیث متعددی این نکته را گوشزد کرده است. ب

ه بر ایـن اصـل و محمد حنفی �جا و از جمله سفارش به فرزندان برومندشان، امام حسن
  :اند زرین پای فشرده

 وَاكرَه لنِفَسِكَ، تحُِبُّ  ما لغَِيرِكَ  فَأَحببِ؛ غَيرِكَ  وبَينَ  بَينكََ  فيما ميزاناً   نَفسَكَ  اجعَل«
 إلَيكَ، يحُسَنَ  أن تحُِبُّ  كما وأحسِن تُظلَمَ، أن لاتحُِبُّ  كَما ولاتَظلَم لهَا، تَكرَهُ  ما لَهُ 

 مِن لهَمُ تَرضاهُ  بماِ الناّسِ  مِنَ  وَارضَ  غَيرِكَ، مِن تَستَقبحُِهُ  ما نَفسِكَ  مِن واستَقبحِ
 ٢».نَفسِكَ 

آنچـه بـرای خـود دوسـت داری بـرای  ؛میزان رفتارت با دیگران قرار بـدهنفس خود را 
پسندی برای دیگران ھم مپسند. ستم مکـن،  دیگران ھم دوست بدار و آنچه برای خود نمی

                                                               
1دلىَ یلنَّاسِ عأَجرِ ل و .مکارم الاخلاق). ، دعاي، دعاي بیستمۀ سجادیهفصحیالخَیر ( ي  
، 397ص ،7ج  ،میـزان الحکمـه  ، براي آگـاهی از روایـات دیگـر ر.ك:    31 هنام ،نهج البلاغه. 2
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و نیکی کن، ھمان گونه که دوست داری به تو نیکی  نان که دوست نداری به تو ستم شودچ
شماری و به چیزی از مـردم خشـنود  ا از دیگران زشت میشود. زشت شمار از خود، آنچه ر

 کنی. باش که با ھمان آنان را از خود خشنود می

  احسان .٣
توان نمودی از  یگیرد و در هر جا م بر می ۀ وسیعی از روابط اجتماعی را درسان، گستراح

یگـر و د کـاری و مـالی ارتبـاط دوستانه یـا در عرصـۀ معاشرت در عرصۀ ؛آن را سراغ گرفت
  .های آن گونه
ۀ کمبودها و نیازهای زندگی و دهند ر کنار عدالت و انصاف، پوششاحسان و بخشش، د 

 متعلق فرمان خداوند است. قرآن کریم این امر الهی را صریح و روشن بیان نموده است:
} �ِ��َ���ِ �ُ�ُ��َ �َ َ�ّ�� َ�ّ�ِ  ����ُ�� ��ِ �ِ���� �َ �ِ����ِ�� �َ  ����َ �َ  � �ِ�َ �َ �ِ�َ��ُ�� �َ �ِ����َ�

 �َ��ُ ��ّ�َ�َ ��ُ
َ
�ّ�َ�َ ��ُ�ُ�ِ�َ �ِ��َ��{١ 

دھـد؛ و از فحشـا و منکـر و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان مـی
  .متذکّر شویدامید است دھد،  کند؛ خداوند به شما اندرز می ستم، نھی می

آغاز سـر. ایـن آورد مـیبـت کشـاند و مح احسان و بخشش، معاشرت را به دوسـتی می 
نـد، بـه بذرپاشـی ک ه به دیگران احسـان مـیکبسیاری از روابط اجتماعی سالم است. فردی 

افشـاند و درخـت  مـیبـذر دوسـتی خیز دوسـتی،  محبّت مشغول است. او در زمین حاصل
ند. انسـان بـا ک های هرز، هرس می شتزار ارتباط را از علفکو  نشاند میمحبت و صمیمیت 

درست و خلوص به و اگر آن را با نیّت  بخشد ها تداوم می برای سالخویش، ارتباط را احسان 
ه کآنان  ۀآورده است. انسان نیکوکار به دیدنهایت آخرت را نیز گرد  راه بی ۀانجام رساند، توش

 ۀکه سیرت زیبایش در آینـاست ت؛ انسانی با او ارتباط دارند، تندیسی از زیبایی و محبت اس
سـی از ارتبـاط بـا انسـان کند. راستی چه ک شود و همگان را جذب خود می یده میرفتارش د

ا او سـی بـه دوسـتی و همزیسـتی و مجـاورت و مجالسـت بـکگریـزد؟ و چـه  ار مـیکوکنی
  :ستا گشا و راهنما راه �پیامبر خدا ۀشتابد؟! این فرمود نمی
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 ١».يهالَ إِ  ساءَ ن أَ مَ  غضِ بُ  ليها وإِ  نَ حسَ ن أَ مَ  بِّ  حُ لىَ عَ  لوبُ ت القُ لَ بِ جُ «
ی ھـا نیکـی کنـد و بـا کسـی بـه دشـمن ھا بر دوستی کسی سرشته شده که بـه آن دل
  .ھا بدی کند خیزد که با آن برمی

 آفرینـد و نـه تنهـا ی، محبت و جاذبه مـیکه نیکم یبین میهر یک از ما در زندگی خویش 
و  دهـد ی دوبـاره میجـانعمـق را  مکهای  ه رابطهک، بلبخشد عمق میهای موجود را  دوستی
روایات  ۀبر پای ند.ک ها را به دوستی تبدیل می برد و آن های نهفته و خفته را از میان می دشمنی
  احسان موجب دوستی است: �امام علی

 ٢. »هه إخوانُ بَّ أحَ   هر إحسانُ ثُ ن كَ مَ «
  . اش او را دوست خواھند داشت)برادران (دینی ،باشدکه احسانش فراوان  آن

  :ندا فرموده خوانده و  دوام محبت  ۀدر جایی دیگر، احسان را مایو 
 ٣.»ةم المحبّ نهُ مِ  دامَ استَ  اسِ إلى النّ  نَ حسَ ن أَ مَ «
  کس به مردم احسان کند، محبت آنان را ھمیشه خواھد داشت.ھر

   ) گستره و اثر احسان١
نیکی به پدر اند. »معروف«و به تعبیر قرآن و روایات   ارهای نیک، مصداق احسانکۀ هم

قرض حسن و نیکو یعنی قرض دادن بـدون  ٤،و مادر که دستور صریح و مکرر خداوند است
هـای  درخواستِ دیگران و حاجت نگیرنده، برآورد خدمتی از سوی قرضداشتِ کار و  چشم

دردی و ایثـار  ای، و نیز هم مشروع نیازمندان، همکاری و همیاری در بنا نهادن خانه و کاشانه
ت، همگی مصداق احسان هستند. گسترۀ احسان، کارهایی به ظاهر کوچـک ماننـد و مواسا

دادن نابینا  سلام کردن و لبخند زدن و خوشحال کردن و راهنمایی کردن و نشانی دادن و عبور
خوانده شدن حضرت  نیکوکارروایتی آورده که  گیرد. شیخ کلینی از خیابان را نیز در بر می
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 ن کارها دانسته است:را به خاطر همی �یوسف
 كَانَ «قَالَ:  ١}إنَِّا نَراكَ مِنَ المُحسِنينَِ { قَولِ االلهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ  �الامام الصادق

عُ المجَلِسَ، وَ يَستَقرِضُ  عِيفَ للِمُ   يُوَسِّ  ٢».حتَاجِ، وَ يُعِينُ الضَّ
فرمـود: در مجلـس جـا  »بینیم ما تو را از نیکـو کـاران مـی«: دربارة آیة �امام صادق

  داد. گرفت و ناتوان را یاری میگشود و برای نیازمند قرض می می
خیر و منّت به انجـام رسـد. از امـام أت ریا و برای رضای خدا و نیز بی البته احسان باید بی

  نقل شده است: �حسن مجتبی
مهُ   المعَروفُ ما لمَ «  ٣».مَطلٌ، وَلمَ يَتبَعهُ مَنٌّ   يَتَقَدَّ

  .و احسان آن است که تأخیری در پیش و منّتی در پس نداشته باشد نیکی
و خداونـد  ٤شـود؛ تر از آن، محبـوب خـدا مـی نیکوکار با اخلاص، محبوب مردم و مهم

خداونـد  ه انسان یاوری به بزرگـیکاین غنیمتی بزرگ است  ٥.همراه و پشتیبان او خواهد شد
هـا، ارتبـاط  ی از آن عرصـهکـند و یک می کمکاران همه جا کوکبه نی متعال داشته باشد. خدا

  اجتماعی و معاشرت با دیگران است. 

  ) نیکی در برابر بدی٢
بینـیم. همسـایه و  آید که از دیگران نه تنها احسان و نیکـی، کـه بـدی و آزار مـی گاه پیش می

شب بـه کـاری بپـردازد کـه آسـایش مـا را سـلب کنـد؛ اسـتاد بـا  ما ممکن است نیمه ۀحجر هم
خویشـاوندان بـا تنهـا گذاشـتن مـا در  ؛های ما را نادیـده بگیـرد تلاشگیری غیرمنطقی،  سخت

                                                               
  .78و  36یوسف:  1
  . ، شیخ کلینی683ص، 4 ، جالکافی. 2
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د خداونـد نیکوکـاران را دوسـت    تردی ؛ نیکى کنید؛ که بى}و أحَسنُوا و اللَّه یحب المحسنینَ{ .4
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نـوایی، محـیط  دلـی و هـم روحی بزنند؛ یا همسرمان به جای هـم ۀموقعیتی حساس، به ما ضرب
  توان توصیه به احسان نمود و در برابر بدی به خوبی اندیشید؟  خانواده را تلخ کند. در اینجا آیا می

ف دست کسزای بدی را تند و باشتاب در «ه این پرسش گاه به این صورت است: پاسخ ب
ل سـتدلااایـن سـخن چنـین برخی بـرای ». ار بگذار؛ شاید ادب شود و تو آسوده گردیکبد
ار را گستاخ و میدان را بـرای بـدی بیشـتر، بـاز که اگر بدی را با بدی سزا ندهی، بدککنند  می
  فرماید:  دیگری است. خداوند میپاسخ قرآن، چیز ؛ اما ای ردهک

}��ِ�َ��َ���َ � �َ �ُ�َ ���َ�� �ُ�َ ِ�ّ ��ّ�� �  �ُ ���
َ
� �َ�ِ ��ِ

َ
�ّ��ِ ��َ��،  �ُ�َ��َ �َ ���َ��َ ��ِ

َ
�ّ� ��َ�ِ�َ

 �ٌ��ِ�َ ٌ�ِّ��َ �ُ َ�ّ
َ
� �� �ٌ�َ ���َ{.١  

ھایی را که  [از اعتقاد و کردار و گفتار] با امر بد یکسان نیست [پس بدیک و ھرگز امر نی
که میـان تـو و او دشـمنی اسـت کس رسد] با بھترین روش دفع کن، که ناگاه آن  به تو می

  .گویی دوستی گرم و خویشاوند است]  [چنان شود که
آنـان نـابخردی  آور است. اگـر ه این جهالتی زیانکپاسخ نده؛  یعنی بدی را با بدی دیگر

گوارانـه بـبخش و درگـذر. قـرآن ردند، تـو بزرکردند، تو بردبارانه پاسخ بده؛ و اگر آنان بدی ک
ار بزرگوارانه و هوشمندانه را فروریختن دیوار دشمنی و سر برآوردن نهال دوسـتی کاین  ۀنتیج
ای از مـا  لحظـهه تنهـا کـارانه و پاسخ زیبا در برابر بدی، دوست مـا را کوکنی ۀداند. مقابل می

شـد. گـاه ک رده است، دوباره به سوی ما مـیکصبرش لبریز گشته و پرخاشی  هاسکرنجیده و 
ه کـآفریند  ند و چنان فضایی از دوستی و صفا میک حتی دشمن ما را نیز به سوی ما جلب می

ه بدانیم راه بهتر و زیباترِ مقابله کگویی دوستی صمیمی و بامحبت بوده است. مهم آن است 
س بـا کـهـر  ۀزنـدگی آموخـت و دربـار ۀه بایـد در عرصـکای  تهکبا بدی دیگران چیست؛ ن

  ار برد.کهای خودش به  ویژگی
ه انسان را به ایـن کرده کبه مهارتی اشاره  ،وتاه و گویاکگفتنی است قرآن کریم به صورتی 

وتر را بـه جـای کـی بیندیشـد و راه نیکها، به نی رساند تا بتواند در رویارویی با بدی درجه می
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  فرماید:  بعد می ۀابه و مقابله به مثل برگزیند. آیپاسخ مش
}�� �َ َ�ّ�َ�ُ��ِ ��� ّ�  �َ��ِ

َ
�ّ� ��ِ ��� َ�ّ�َ�ُ�� �َ �� �ُ�َ �� ّ�  �ٍ��ِ�َ ٍ�ّ�َ ��ُ {.١  

اند القـا و اعطـا  (صفت پاسخ بدی را به نیکی دادن) جز به کسانی که صبر ورزیده و این
  شود. ] دارد داده نمی ل انسانیتکه سھم بزرگی [از کماشود و جز به کسی  نمی

توانـد انسـان را در ایـن ارتبـاط اجتمـاعی موفـق  یبایی میکه صبر و شکپیام آیه آن است 
رده و سرشت خود را بر احسان کسب کمال و فضیلت را که سهم بزرگی از کگرداند؛ انسانی 

یـب آن بـا حلـم و کبـرد و از تر و مـیتلـخ صـبر را فـر ۀباشد، همواره جرعزیور داده ی کو نی
ای نیسـت؛  ه دشـمن را جـز تسـلیم چـارهکـآورد  بردباری، چنان لبخند شیرینی بر لـب مـی
در ایـن  دوستی. جالب توجـه آنکـه اگـر شـیطانتسلیمی از سرِ رضا و خشنودی و محبّت و 

گیری و ابراز وجـود  میان به میدان آمد و از پایگاه نفس اماره به وسوسه پرداخت و حسّ انتقام
م کتوانیم با پناه بردن به دژ مستح شید، میکما   و نمایش قدرت در برابر بدی دیگران را به رخ

شیطان را های  ه هم وسوسهکنیم؛ دژ خداوندی ک، خود را از شر شیطان آسوده الهیو استوار 
گاه است؛ آی شنود و هم از نیت خیر می   فرماید:  بعد می ۀفرد نیکوکار مقاوم آ

} �ُ��ِ�َ�� �ُ��ِ ��ّ�� �َ�ُ �ُ َ�ّ�ِ �ِ َ�ّ���ِ ��ِ�َ���َ �ٌ��َ �ِ��� ��ّ�� �َ�ِ �� َ�ّ�َ�َ��َ � َ�ّ�ِ �َ{٢   
پس  ] ۀ خود عمل نکنیکند [که به وظیفک طان تو را تحریای از جانب شی و اگر وسوسه

  .پناه بر؛ زیرا او است شنوا و دانا به خدا
ای  همچنین از یاد نبریم که افزون بر استعاذه، برای آراسته شدن به چنین اخلاق کریمانـه

  خواسته است: �همان گونه که امام سجاد ؛نیازمند دعا هستیم
» �َ�ُ ��َ�َ ِ�ّ �� َ�ّ�ُ

َ
�ّ��� �ِ�� ِ�ّ �� �َ ،�ِ�ِ� �َ �ٍ َ�ّ ���ِ��َ

ُ
� �

َ
�  

ُ
� �َ ،�ِ� ُ�ّ���ِ ��ِ ��ّ�َ ��َ ��َ �َ�ِ�

 ِ ��َ�َ�َ�  �ِ�َ �َ�ِ��َ
ُ
� �َ ،�ِ�َ ِ�ّ���ِ ��ِ�َ�َ�َ ��َ �َِ�� ��

ُ
� �َ ،�ِ��َ���ِ ��ِ�َ�َ�َ ��َ �َ��ِ

ُ
� �َ ، ِ�ّ�ِ���ِ

 �ِ�َ ِ�ّ ��ّ�� �ِ�َ �َ�ِ�
ُ
� �َ ،�َ�َ ���َ�� �َ�ُ�

َ
� �

َ
� �َ ،�ِ� ِ�ّ�� �ِ��ُ ��َ�ِ ��ِ�َ��َ��.«  
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تا کسی را که با مـن ناراسـتی توفیقم ده و  ،درود بفرست بر محمد و خاندانش !خدایابار
و  ،دوری گزینـد بـه نیکـویی جـزا دھـم  و کسی را که از من ،پاسخ دھمخیرخواھی کند به 

 ةرشـت[و بـا آن کـس کـه  بخشش] پاداش دھـم، و[دارد به بذل  کسی را که مرا محروم می
و  ،کرده بـه نیکـی یـاد کـنممرا غیبت و کسی را که  با پیوند پاسخ دھم،بریده است  م]مودت
  بندم.و از بدی چشم فرو ،ی را سپاس گویمخوب

 
 

  پرسش و پژوهش
 

 د.بیبرخی دیگر از نمودهای تکریم را بیا .١
 احسان و خیرخواهی را تحلیل کنید. ۀرابط .٢
 ندارد؟ بخشیرضایت ۀنیکی با چه کسانی نتیج .٣
 دیگران را به دوستی تبدیل کند؟تواند دشمنی  می چه کارهای دیگری .٤
 شود؟ چرا؟  او نمی ۀآیا نیکی به فرد بدکار سبب سوء استفاد .٥
  پاسخ بدی را با خوبی دادن تا کجا روا است؟ .٦

 

 

 



 

 

 



  سومدرس 

  درآمد
در درس پیش، سـه ادب از آداب عمـومی و کلـی معاشـرت یعنـی تکـریم، 

معاشـرت را در فراگیر خیرخواهی و احسان را بیان نمودیم. برخی دیگر از آداب 
  .آوریم این درس می

 ١رعایت عرف اجتماعی .٤
است و امر عرفی یعنی امـری معهـود و شـناخته شـده نـزد مـردم.  »عَرَفَ «عُرف از ماده 
بـه معنـای عملـی اسـت کـه نـزد مـردم،  ادی)و غیر ع ر (= ناشناختهکابل منمعروف در مق

جمعـی و دارای ارزش  و نماد خرد توان ندا را می شناخته شده است. عرف ، پذیرفته ودرست
، در قبـول عـرف معرفتی دانست و از آن برای تشخیص خوب و بد بهره بـرد. شـرط اساسـی

سرشت برخاسته از  ؛ان و خواست الهی استانسانی و فرم فطرتهماهنگی عرف با عقل و 
  های حیوانی. ها و گرایش ونه هوس مشترک بشری

اسـت.  اجمالی و با برخـی شـروط و حـدود محتـرم شـمرده ۀدین اسلام عرف را به گون
به داوری عمومی و در نظر داشتن پسند و انتظار و انزجار و اشتیاق مردم، توجه داده  همچنین

معمـول مـردم  ۀیم و با رویـهای متعارف پیروی کن توصیه شده که از شیوهکلی  ۀبه گوناست. 
ن نشان ندهیم. در سـفارش امـام خود را متفاوت از دیگرادر حالت عادی، نیم و کمخالفت ن

  خوانیم: اشتر می کبه مال �علی

                                                               
هـاي   ؛ هنجارشناسـی جلـوه  طلبگـی  زيدرآمدي بر «بحث عرف، برگرفته از کتاب  همای . جان1

 است.» حوزویانرفتاري 
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ةِ وَ اجتَمَعَتوَ لاَ « بهَِا الألُفَةُ وَ  تَنقُض سُنَّةً صَالحِةًَ عَمِلَ بهَِا صُدُورُ هَذِهِ الأمَُّ
ننَِ  ءٍ مِن مَاضيِ  تحُدِثَنَّ سُنَّةً تَضرُُّ بشيَِ وَ لاَ  ،عِيةُ هَا الرَّ يصَلَحَت عَلَ  كُونَ يفَ  ،تلِكَ السُّ

 ١»كَ بماَِ نَقَضتَ مِنهَايالأجَرُ لمنَِ سَنَّهَا وَ الوِزرُ عَلَ 
مـردم بـدان بـه ھـم انـد و  ن این امّت بدان رفتار نمـودهای را که بزرگا و آیین پسندیده

ھـای  که چیـزی از سـنتسنتی ایجاد نکن اند، بر ھم مریز و  سازش کردهبر آن و  اند پیوسته
گذشته را زیان رساند، که پاداش آن برای کسی باشد که آن سنت را نھاده است و گناه ک نی

  شکستن آن بر تو ماند.
بسـیار نامتجانس و  ،تکرو ،به سخن دیگر، انسان نباید در نظر مردم، شخصیتی ناهنجار

رشـاد آنـان اسـت، بایـد متفاوت به نظر آید. انسانی که در صدد الگو شدن برای دیگـران و ا
گاه کـه  جا و آن گذار تلقی شود، تا آن هایش، فردی بهنجار و حرمت معاشرت ۀبکوشد در هم

نهـی  ٢.نکنداقتضا متعارف و هنجار عمومی را  ۀبرهم زدن رویتری،  واجب یا مصلحت مهم
 :ل خوبی بر لزوم رعایت عرف دانستتوان دلی را میو انگشت نما شدن از لباس شهرت 

هرَةِ غلاظ، فقالَ:  �أبي عبدِ االلهَِّ  البَصريّ علىدَخَلَ عَبّادُ بنُ كثيرٍ  وعَلَيهِ ثيابُ الشُّ
؟! قتَعِيبُ هذا عَ  !فقالَ: يا أبا عبدِ االلهَِّ »يا عَبّادُ، ما هذهِ الثِّيابُ؟!« قالَ  ؛نَعَم«الَ: ليََّ

نيا ألبَسَهُ �رسولُ االلهَِّ  لِّ يَومَ القِيامَةِ االله : مَن لَبسَِ ثيابَ شُهرَةٍ فيِ الدُّ  ٣».ثيابَ الذُّ
نمایی بـه تـن  کلفت انگشتوارد شد در حالی که لباس  �امام صادق رعبّاد بن کثیر ب

ه! این را برای  داشت. حضرت فرمود: ای عبّاد! این چه لباسی است؟ عرض کرد: ای ابا عبداللَّ

فرمـود: ھرکـه در دنیـا لباسـی  �رسـول خـدا ؛دانی؟ حضـرت فرمـود: آری من عیب می
 خواری بر او بپوشاند. ۀمبپوشد، خداوند در روز قیامت جا نما انگشت

  

                                                               
  . 53، نامه نهج البلاغه. 1
تري وجود دارد و شخص نیز شأن و اعتبار و قدرت لازم براي تغییر عـرف   . اگر مصلحت مهم2

  اي را میان مردم باب کند. را دارد، باید دست به هنجارسازي زند و روش پسندیده
، عنـوان  ان الحکمـه میـز براي آگاهی از احادیـث دیگـر ر.ك:   ؛  کشی ،690 ، ص2 ، جرجال. 3

  .، محمدي ري شهريالشهرة
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به امـام روایت زیر اهنگی با جمع است. ناهم نکوهش، دلیل دیگر بر همراهی با اجتماع
  منسوب است: �علی

 ١»ينِ سُخفٌ ، وَالانبسِاطُ بَينَ المُنقَبضِلٌ الانقِباضُ بَينَ المُنبَسِطينِ ثقِ«
گرفتگی در میان جمعی شادمان، سنگینی است، و شاد بودن در میان جمعـی گرفتـه، 

  مغزی است. کسب
یّـد  رعایت مروت و دوری از آنچه آدمی را زشت جلوه میگفت شاید بتوان  دهـد نیـز مو

چنـین  �. در روایتـی از امـام علـیاسـتپیروی از عرف و توجه به هنجارهای اجتماعی 
  خوانیم: می

ةِ تَركُهُ ما لايجَ « أحَداً بماِ   يَلقى، ومِن حَيائِهِ أن لا مُلُ بهِِ حَسبُ المَرءِ مِن كَمالِ المُرُوَّ
 ٢».يَترُكَ ما لا بُدَّ لَهُ مِنهُ ن لاحُسنُ رِفقِهِ، ومِن أدَبهِِ أ ، ومِن عَقلِهِ يَكرَهُ 

و گوید، ک تر او نیست ۀآدمی، ھمین بس که آنچه را زیبند ] در کمال مروّت [و شخصیتِ 
کس برخوردی که خوشـایندِ او نیسـت نکنـد، و در  ھمین بس که با ھیچ در کمال حیای او

بس که آنچه را از آن  ھمین خوب مدارا نماید، و در کمال ادبشس که ھمین ب کمال خِرد او
  نگوید.ک تر گریزی نیست

  های فقهی به عنوان شرط عدالت چنین تعریف شده است: گفتنی است مروت در برخی کتاب
ة فَباِجتنِابِ ما « اء وَ يالحَ  عَدمِ  دُلُّ عَلييسقِطُ المحََلَّ وَ العزّةَ مِنَ القُلوبِ وَ يُ أَمّا المُروَّ

 ٣».عَدَمِ المُبالاةِ بالاستنِقاصِ 
پرھیز کردن از اموری که موجب پایین آمدن جایگاه انسان و تنزل مروت عبارت است از 
توجھی بـه ایـن  حیایی و بی اموری که دلالت بر بیپرھیز از گردد و  عزت او در دل مردم می

  کاھش منزلت دارد.
  

                                                               
  بن أبی الحدید.ا ،340، ص 20ج  ،نهج البلاغه. شرح 1
  . ، اربلی137ص  ،3ج  ،کشف الغمۀ .2
  . ، علامه حلی420، ص 4، ج ایضاح الفوائد. 3
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در مجـالس عمـومی، ردن پـا کاند، مانند دراز  چیزهای فراوانی را منافی مروت برشمرده
غـذا و  کوچـکگیری در امور  ردن، سختکجنس مخالف، زیاد شوخی  ۀپوشیدن لباس ویژ
  خوردن در خیابان.

ثر روحی و انقباض نفسانی أرم و حیا نیز هستند. حیا، نوعی تبرخی از این امور منافی ش
گاه و محترمی مـی نزد ب خودداری از کارهای ناپسندکه موجاست  شـود. حیـا از  هر ناظر آ

حیا  �امام باقر دهد. در این عرصه نظر عرف را در درون خود جای می ۀاین نگاه، ملاحظ
 مسلمانی و ناظر به خودداری از هر کار زشتی دانسته اسـت، ۀکنند را یکی از چهار امر کامل

 هبـ ؛سـتمنـد احیا، انسان مؤمن ١و زشت باشد و خواه نزد مردم. قبیح خواه آن کار نزد خدا
آینـدی  وشد تصویر ناخوشک دهد و می اجتماعی خود اهمیت می ۀبه وجه بها وآبروی خود 

چـه انجـام  به آبـروی خـود و آنحیا  یا بیحیا  کم  اما انسان ٢،از او در اذهان مردم نقش نبندد
 �پیشـوایان معصـومروایات دهد.  شود، اهمیت نمی اش گفته می چه درباره دهد، و آن می
 این گونه یاد کرده است: از این دسته افراد و  ٣حیایی را ویژگی فرومایگان دانسته بی

  ٤»هيف لَ يبالی ما قال و لا ما قيُ لا«
  .گویند اش می چه درباره گوید و به آن چه می به آناست اعتنا  بی

عرف باید میـان زشـت و شـگفت تفـاوت قایـل شـد.   و قضاوت  نشکدر واگفتنی است 
شمارند؛ اما گاهی پدیده یا رفتاری به نظر مردم،  می کمردم چیزی را زشت یا سب ۀهی تودگا

 نداشته باشـد با دین و عقل تنافی ،اگر امر تازه آید. در این موارد می  تازه، غیرمنتظره و شگفت
تی و تنفر نباشد، دلیلـی بـرای پرهیـز از آن مبالاتی یا زش ی و بیکسب گرو تعجب مردم، نشان

                                                               
، ص 1، ج الخصـال شـیخ مفیـد ؛   ، 167، ص  الأمالیوعند النّاس؛    والحیاء مما یقبح عند اللّه. 1

  . 46، ص 3، ج جامع السعاداتو ر.ك:  ، شیخ صدوق؛222
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رود.  سابقگی است که با گذر زمان از میان مـی تازگی و بی زدگی، علت شگفتوجود ندارد. 
، از بـرای فـرد روحـانی همراه داشتن رایانـه و رانندگی اتومبیل پوشیدن عبای به رنگ روشن،

ده و بـه امـری عرفـی تبـدیل دا تدریج تازگی و شگفتی خود را از دسـته اموری هستند که ب
  نمایند. اند و گاه توانایی همراهی با تحول زمانه را برمی گشته
دیگر در این باره اینکه رعایت عرف و آداب اجتماعی به صـورت طبیعـی مقـداری  ۀنکت

زحمت دارد؛ این مقدار زحمت را بایـد بـه جـان خریـد؛ امـا التـزام بـه آن نبایـد سـادگی و 
لایشی را از بـین  بی گـردد و خـود را  ببـرد. انسـان مـؤمن گرفتـار تضـییقات اجتمـاعی نمیآ
  مرجع در این باب اعتدال عقلانی است.  اندازد. شاخص جهت به تکلف و تنگنا نمی بی

انسان مؤمن باید عرف اجتماعی را به صورت معتدل در نظر بگیرد و به صورت عقلانـی 
دال باشد و اگـر ایـن احتـرام مسـتلزم بـه رعایت کند؛ مثلا احترام به میهمان باید در حد اعت

  مشقت انداختن شدید خود یا دیگران شود از حدود اعتدال خارج است.

 عزّتمندی .٥
انسـان  ١.خـواری و نرمـی بـیش از انـدازه اسـت عزت به معنای قوت و شـدت در برابـر

صـلابت اسـت. بـه آسـانی شکسـت عزیز، محکم و بامتعال، مانند خدای  مسلمان مؤمن،
ۀ زیر پا نهادن عزّت خویش را ندارد. اجاز مؤمن نانسا شود. خورد و مغلوب دیگران نمی نمی

  د:نفرمای در این باره می�امام صادق
ض إلَِيهِ أَن يُذِلَ  إنَِّ االلهََّ « ضَ إلىَِ المؤُمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا، وَ لمَ يُفَوِّ ؛ أَ لمَ  نَفسَهُ   عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّ
: لِ   تَسمَع ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِمُؤمِنينَِ {قَولِ االلهَِّ عَزَّ وَ جَلَّ غِي أَن فَالمؤُمِنُ يَنبَ  ؟}وَ اللهَِِّ العِزَّ

هُ يَكُونَ عَزِيزاً، وَ لايَكُونَ ذَليِلا  ٢».باِلإِيماَنِ وَ الإِسلامِ االله  ، يُعِزُّ
                                                               

قهـر. (   1 ةٍ وما ضاهاهما، مـن غلبـۀٍ وةٍ وقومعجـم  . العین والزاء أصلٌ صحیح واحد، یدلُّ على شد
. ومطر عزٌّ، أي شدید... وأعزَّه مقائیس اللغه : خلاف الذُلّ :    : ماده عزّ)؛ العزُّ االله. وعـزَزت علیـه أیضـاً

  .، ماده عزز)ۀصحاح اللغ( ، أي قوینا وشددنا"فَعزَّزنا بثالث"کرَُمت علیه. وقوله تعالى: 
  .، شیخ کلینی503، ص 9. الکافی، ج 2
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تیار نداده که خـود را خداوند تمام کارھای مؤمن را به خود او واگذار کرده ولی به او اخ
ن عـزت، تنھـا از آ«ای که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است:  خوار کند. مگر نشنیده

سزد که مؤمن عزیز باشد و ذلیل نباشد. خداوند او  پس می ؟»خدا و پیامبر او و مؤمنان است
  با اسلام و ایمان عزت بخشیده است. را 

محبوبیـت و اه خود یا به چنگ آوردن فرصـتی یـا دهد برای راحتی و رف اسلام اجازه نمی
ذتی، نزد افرادی مانند خود، سر فرود آوریم. مجاز نیستیم در هیچ جا و از جمله در روابـط ل

چنـدان مـورد مسـئله مقـدار شـناخته شـویم. ایـن  اجتماعی، به عنوان یک انسان خوار و بی
 انـایی مـالی کمتـر را بـا افـراداست که حتی همسفر شدن فردی با تو پیشوایان اسلاماعتنای 

 اند. به روایت زیر بنگرید: ثروتمندتر، نامطلوب شمرده
جُلُ مَعَ قَومٍ مَياسيرَ وهُوَ أقَلُّهُم شَيئاً «: �بي عَبدِ االلهِّأبوبصير: قُلتُ لأَ  ، يخَرُجُ الرَّ

 حِبُّ أن يُذِلَّ َأُ ما «، فَقالَ: »فَيُخرِجُ القَومُ النَّفَقَةَ ولايَقدِرُ هُوَ أن يخُرِجَ مِثلَ ما أخرَجوا
 ١».، ليَِخرُج مَعَ مَن هُوَ مِثلُهُ  نَفسَهُ 
شـود کـه از ھمـه  مردی با گروھی توانگر ھمراه می«گفتم:  �بوبصیر: به امام صادقا

 دوسـت«فرمود: ». تواند کنند که او نمی تر است. آنان چندان ھزینه می اش کم ایشان دارایی
  ».باید ھمراه کسی بیرون شود که ھمانند خود او است .را خوار کنددارم که وی خود  نمی

تواند در روابط اجتماعی بـه کـاری درآیـد کـه  ۀ این اصل کلی، انسان باایمان نمیپایبر  
  :ناگزیر از عذرخواهی شود و به خواری او بینجامد

 »؟ نَفسَهُ   ما يُذِلُ بِ « :، قُلتُ »لايَنبَغي للِمُؤمِنِ أن يُذِلَّ نَفسَهُ «: �الامام الصادق
  ٢».يَدخُلُ فيما يَعتَذِرُ مِنهُ «قالَ: 

[روای گفـت:]  ».شایسته نیست مؤمن، خود را خوار گردانـد«فرمودند:  �امام صادق
آید که از آن عذرخواھی به کاری در«: ندفرمود »کند؟ چگونه خود را خوار می«عرض کردم: 

  ».نماید
شایان ذکر است که پیام این حدیث، نکردن کاری است که موجب عذرخواهی شود، نـه 

                                                               
  .، شیخ کلینی263ص  ،8ج  ،الکافی.1
  .، شیخ طبرسی103. مشکاة الأنوار، ص 2
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ن دیگـر، عـذرخواهی بـه خـاطر آنکه از کار خطا و نادرست خویش عذر نخواهیم. به سـخ
بایـد ؛ امـا ، لازم و رواست و در ارتباطات اجتماعی به گاه نیاز نیز باید صـورت گیـرداشتباه

این مشابه حدیث این و خطا به کمترین مقدار ممکن برسد. پیام همواره مراقب بود که اشتباه 
  ی؟!کند کاری که بازآرد پشیمانعاقل است: چرا جمله معروف 

  عزت و خوداتکایی
دوختن به دسـت دیگـران اسـت. انسـان عزتمندی، در خوداتکایی و چشم ن جلوۀ دیگر

نیـاز  الش به خدای قادر بیشود و امید و اتک ایستد، سربار دیگران نمی مؤمن بر پای خود می
آورد قـانع اسـت. روایـات  است. او چشم طمع از مردم بریده و به آنچه دارد و به دست مـی

قناعـت را  �یـک روایـت از امیـر مؤمنـان ١متعددی در این باره در دسـت اسـت. صریح
 نیز عزت را ناپایدار و در رفت و آمد �روایت امام صادق ٢موجب عزتمندی دانسته است.

قلبـی مسـتقر  ای درآید که توکـل در آن آشـیانه کـرده اسـت. عـزت در دانسته تا آنکه به خانه
  ٣نچه در دست مردم است ناامید است.گردد که صاحبش از آ می

بکوشید همیشـه دسـت  مندی در روابط اجتماعی چندان مهم است که توصیه شدهعزت
 دیگران باشید نه طلب کننـده و گیرنـدۀ ۀ خیر و نفع بهرا داشته باشید؛ یعنی شما رسانندبالا 

در را آن. شما صدقه دهنده و یاری رسان باشید نه کمک گیرنده. داستان شیر و شکار و روباه 
ایـن  �روایـت امـام بـاقر ٤توان برخاسته از همین فرهنگ ناب دانست. سعدی میبوستان 

  کند: مطلب را به روشنی تأیید می

                                                               
 .محمدي ري شهري، »العزة«عنوان ، ۀمیزان الحکمر.ك:  .1
  .)، ابن شعبه حرانی215ص ،تحف العقول( اقنعَ تَعزَّ. 2
أس مما فی أیـدي النّـاسِ فَیوطنَهـا     لایزالُ العزُّ قَلقاً حتىّ«. 3 رَ أهلُها الیاستَشع داراً قَد یأت و  ؛» ی
، 2، ج کشف الغمـۀ » (مکانٍ فیه التَّوکُّلُ أوطَناه  الغَناء والعزُّ یجولانِ فی قَلبِ المؤمنِ، فإذا وصلا إلى«

  ).، اربلی359و ص  417ص 
 ، باب دوم: در احسان.بوستان سعدير.ك:  .4
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 ١».، فَافعَل العُليَا عَلَيهِم  استَطَعتَ أَن تَكُونَ يَدُكَ مَن خَالَطتَ، فَإنِِ «
 توانی، دست بالا را تو داشته باش. کنی، اگر می با ھرکس رفت و آمد می 

به شیعیان است که بکوشید نیکی را با نیکـی بهتـری جبـران  �این سفارش اهل بیت
ر بـه او ای ارزشـمندت اد، هدیـهابتدا ما هدیه بـدهیم و اگـر کسـی هدیـه دنمایید. سعی کنیم 

  ۀ سخن را یکجا گردآورده است: بدهیم. این حکمت علوی هم
سدِيَت إلَيكَ يَدٌ فكافئِها بماِ يُربي عَليها، أُ بأحسَنَ مِنها، وإذا  إذا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ «

 ٢».والفَضلُ مَعَ ذلكَ للِبادِئِ 
از آن پاسخ گوی و ھر گاه احسانی بـه تـو  گفته شد، با درودی بھتر ھر گاه به تو درودی

  ] است. شد، به احسانی بھتر از آن جبرانش کن. با وجود این، فضیلت از آنِ آغازگر [نیکی

   وقار .٦
، در برابر سبکی و همراه با عقلانیت و متانت وقار به معنای سنگینی بدون کندی و تنبلی

است. شمرده شده  ٥و جزو زیباترین صفات انسانی ٤وقار از سربازان عقل ٣.سبکسری است
در پیوندی تنگاتنگ با عزت و شخصیت فردی قـرار دارد و در روابـط اجتمـاعی، این ویژگی 

ترین اصـول معاشـرت  شود. وقار به عنوان یکی از اساسی موجب حفظ شخصیت انسان می
کیدمورد  ادث، استوار و پابرجا نگـاه انسان را در برابر طوفان حوکه  اسلام قرار گرفته است تأ
مندانه با نابخردان و جـاهلان بـه خشـم آمـده یـا گسـتاخان ددارد و موجب معاشرت خر می
  شود. خواه و سرکش می زیاده

                                                               
  .،شیخ کلینی682، ص 4، ج الکافی .1
  .62، حکمت نهج البلاغه. 2
: ا3 قار ذو حلـم ورزانـۀ (  . الو : قرِّ تَووم قّار وو قور مـاده وقـر)،  العـین لسکینۀ والوداعۀ، ورجل و ، 

)قور رَةً، إذا ثبت، فهو وقاراً وق رُ وققرََ الرجل ی وقد و .. : الحلم والرَزانۀُ قار مـاده  صحاح جـوهري والو ،
  .وقر)
 ).ی، شیخ کلین50، ص 1، ج الکافیر.ك: حدیث جنود عقل و جهل ( .4
 .610، ص 3 ، جهمان. 5
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ــین انســان را از در ــار همچن ــه دروق ــادن ب ــا و گــاه م های بی ۀ سبکســری و شــوخیافت عن
، آنهـا را سسـت ها ی رابطـههایی که به جای افزودن بـر گرمـ شوخی ؛دارد رسان، بازمی زیان
مهابت مؤمن  �امام صادقهای گفتاری یا رفتاری که به تعبیر  شوخی ؛گسلد کند یا می می

  :برد و آبروی او را می
جَالِ « هُ يَذهَبُ بماَِءِ الوَجهِ وَ مَهَابَةِ الرِّ اكُم وَ المزَِاحَ؛ فَإنَِّ  ١».إيَِّ

  برد. می آبرو و ھیبت مرد را زیرا ؛ از شوخی دوری کنید

و اهـل بیـت  �گفتنی است مزاح و شوخی به تنهایی نکوهیـده نیسـت و پیـامبر اکـرم
های  یـا شـوخیآنچه نکوهش شده، شـوخی فـراوان  ٢اند. کرده گاه شوخی می �مطهرش

شیخ کشد. روایت  و سخنان رکیک می هزل و استهزا به است که معمولاً ناصواب و آزاردهنده 
  بنگرید: �یا امام صادق �را از امام باقر کلینی

حِكِ تمَجُُ بماَِءِ الوَج كَثرَةُ المزَِاحِ تَذهَبُ «  ٣».الإِيماَنَ مجَاًّ  هِ، وَ كَثرَةُ الضَّ
  کاھد. برد و خندة فراوان، ایمان را می شوخی فراوان، آبرو را می

به رفتـار آن را سفارش و  ودانستند  خویی می از لوازم خوشرا  مزاح و شوخی �امامان
ا شـوخی خـود، بـه کسـی آزار ه بـکـاما خواسـتار آن بودنـد  ؛کردند استشهاد می �پیامبر
سی را نترسـانیم و همچنـین دروغ و کاما  ؛انگیز بپردازیم وگوی فرح ه و گفتبه خند .نرسانیم
روابـط بـدون ایـن کـه شـوخی در ردن دیگران در میان نباشد. رعایت این حـدود، کمسخره 

  کاهد. هایش می دهد و از بروز آسیب اجتماعی را منتفی کند، میزان آن را کاهش می
که شـوخیِ مـا ما از شادی و شوخی، ارتباط بهتر با خود و اجتماع را انتظار داریم و آنجا 

  شود. این انتظار، برآورده نمی باشد،و همراه دروغ و حقّه  کآزاررسان و یا ترسنا

                                                               
    .751، ص 4 ، جهمان. 1
میـزان   ، علامـه مجلسـی؛  »�مـزاح النبـی  « 10بـاب   ،294 ، ص16ج ،بحار الأنوار. ر.ك: 2

 .، محمدي ري شهري»الضحک«و » المزاح«عنوان  ،الحکمۀ
  . ، شیخ کلینی751، ص 4 ، جالکافی .3
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در مسجد نشسته بودیم. فردی وارد شد و فرامـوش  �رمکپیامبر اگوید: با  شخصی می
فـش کرد. صاحب کهایش را همراه خود ببرد. مردی آمد و آنها را برداشت و پنهان  فشکرد ک

هـایش را نشـان  فـشکرد و در پایان، همان مرد، کاش ن سی راهنماییکبه دنبال آنها گشت و 
 �اکرم پیامبربه اعتراض و در پاسخ اتراض کردند] به این کار او اع �[پیامبر اسلام. داد

پس با هـراس و تـرس : «ندچند مرتبه فرمود �پیامبر ».ردمکاز سر شوخی چنین «گفت: 
  ».نی؟!ک مؤمن، چه می

  با تکبر » عزت و وقار«مرز  
 هابیفزاییم یا از آن هار آناندکی باگر گاه تطبیق عملی برخی صفات اخلاقی، دشوار است. 

اند.  دسته صفاتعزت و وقار از این  ١د.نشو بکاهیم، به صفت و رفتاری ناپسندیده تبدیل می
مـا،  ۀزهیبـت بـیش از انـداای نادرست یا بیش از حدّ، وقار نشـان دهـیم، آنگـاه  اگر به گونه

ای کـه عکـس دلخـواه مـا  نتیجه ؛شود فاصله گرفتن دیگران از ما می موجب ترس و دوری و
 گوید: یحیی بن عمران حلبی می .رت استیعنی حسن معاش

وَقَارٌ بِلا مَهَابَةٍ، وَ سَماَحٌ «فَقَالَ:  »أَيُّ الخِصَالِ باِلمَرءِ أَجمَلُ؟«: �بيِ عَبدِ االلهَِّقُلتُ لأَ 
نيَابلاِ   ٢». طَلَبِ مُكَافَأَةٍ، وَ تَشَاغُلٌ بغَِيرِ مَتَاعِ الدُّ

وقار بدون «: ندفرمود »انسان زیباتر است؟چه خصلتی برای «گفتم:  �به امام صادق 
  ».و اشتغال به غیر دنیا[از طرف مقابل] ھیبت و ھراس، بخشندگی بدون درخواست جبران 

کنیم و صـفتی را بـه  گفتنی است گاه ما در توصیف و برداشت از رفتار کسی، اشتباه مـی
ایـن صـفات  هفاصـلنزدیکی و انـدک بـودن  ۀدهند بینیم. این نیز نشان جای صفتی دیگر می
  دهد. عزت و تکبر را نشان میباریکی مرز  است. روایت زیر

 
                                                               

خاء مقداراً �الإمام العسکري 1 لسزمِ: إنّ للحو ل ،َرفعلیه فهو س علیـه    فان زاد قداراً فان زادم
). علیه فهو تهور قداراً فان زادۀِ مخلٌ، و للشَّجاع علیه فهو ب قداراً فان زادم اقتصادبنٌ، و للةالدرفهو ج 

 ).، شهید اول 45، صالباهرة
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  :قال االلهَّ تعالى ؛ةٌ عِزَّ   لا، بل فيَِّ «قال:  ،»فيِكَ عَظَمةٌ «: �وقيلَ للحسن
ةُ وَ لرَِسُولهِِ وَ للِمُؤمِنينَِ {   ٢».}١وَ اللهَِِّ العِزَّ

نه، در من عزّتمندی «فرمود:  ».ی استدر تو بزرگ«گفته شد:  �به امام حسن مجتبی
  ».و عزّت از آنِ خدا و پیامبرش و مؤمنان است«فرماید:  خداوند متعال می ت؛اس

؛ امـا رفتـار بزرگ بینـی و تکبـر نیسـتاهل خود �روشن است که امام حسن مجتبی
  برای برخی پدید آورده بوده است. آن حضرت، این اشتباه برداشت را ۀعزتمندان

  و پرهیز از کشمکشنقدپذیری،  .٧
ها را داریم. این به معنای امکـان  کنیم و برخی عیب گاهی اشتباه می و ما معصوم نیستیم

های خود را یک به یک بزداییم و در  نقد و تذکر دیگران است. اگر بخواهیم رشد کنیم و عیب
سـتی و ای بـدانیم کـه از سـر دو مسیر کمال گام برداریم، نیاز است که این تذکرات را هدیـه

بـری از هر گونه عیب و نقـص،  �امام صادقکه  اینسوزی نثار ما شده است. با وجود  دل
 فرموده است: است؛ اما 

 ٣».إليََِّ عُيُوبيِ   مَن أَهدى أَحَبُّ إخِوَانيِ إليََِّ «
  ترین دوستانم نزد من کسی است که عیب ھایم را به من ھدیه کند. محبوب

بینـد. حـال اگـر کسـی  خودپسندمان،گاه آن را نمی ۀولی دیدما از عیب، پیراسته نیستیم 
ر فـرو ببـرد و پـرده از کمان را بخواهد و لب بگشاید و ما را در خلوت درون به ف یکرشد و پا
ه آنها را برطـرف سـازیم، چـه واکنشـی بایـد نشـان دهـیم؟ کد و بخواهد هایمان برگیر عیب

نتقاد دیگران، داروی تلخی در کام ما و ست. اا ستن خطاکدوست است و آینه ش ۀدوست، آین
حقّ منتقد نصـیحتگر ��ه امام سجّادکست ا ست. از این روا غفلت ما کنکسوزنی بر باد

را، این دانسته که در برابرش تواضع کنیم و به سخنش گوش بسپاریم و به آن بیندیشـیم. اگـر 
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نـار کاگر نادرست بود، آن را  نیم و او را خیرخواه خود بدانیم وکر کدرست بود، بپذیریم و تش
بگذاریم ولی بر او حمله نبریم، بلکه با او مهربان باشیم و احتمال بدهیم که خطـا کـرده نـه 

  ١آنکه قصد بدی داشته است.
های نهفته نیز به شـکل تـذکر و  ها و حسادتهای نامهربانانه و کینهگیری آری، گاه خرده

بخواهیم بـا همـۀ آنهـا رو در رو شـویم و پنجـه در پنجـه اگر ؛ اما یابد بروز می انتقاد، زمینۀ
ایم و دشمن خـود را بـه برخـی از  بیندازیم، آنگاه بخشی از فرصت کوتاه عمر را از کف داده

را سد کند و مـا را بـه زمـین  خواهد از سرعت ما بکاهد یا راهمان ایم. او می اهدافش رسانده
به تعبیر قرآن کریم، کریمانه و به سلامت از درگیری اما ما باید هوشیارانه تغافل کنیم و  د؛بزن

آوردن و  یـا کـمجرأتـی  خلاف پنـداری کـه پرهیـز از کشـمکش را کمبـر ٢بپرهیزیم و برهیم.
از اسـت کـه جویی  کشـمکش و سـتیزه و این آفرین است خواند؛ ترک آن، عزت میشکست 

  دقت کنید: �امیر مؤمنانتوصیه به  ٣.کاهد بهای انسان می
فُ  ،أَحسَنُ حِليَةِ المؤُمِنِ التَّوَاضُعُ  !ا كُمَيلُ يَ « هُ  ،وَ جمََالُهُ التَّعَفُّ فُهُ التَّفَقُّ هُ  ،وَ شرََ وَ عِزُّ

  ٤». وَ القِيلِ   تَركُ القَالِ 
ــور مــؤمن، فروتنــی !ای کمیــل شــرافتش،  ؛ داریی او، خویشــتنزیبــای ؛نیکــوترین زی

  فھمی و عزّتش، ترک قیل و قال است.  دین
پسـندی، بـرای دیگـران هـم  هرچه برای خود می«طلایی  ر در کنار این روحیه، قاعدۀاگ
نیم و ک کاستدلال آن سوی رابطه را خوب در توانیم موضع وآنگاه می را به یاد آوریم،» بپسند

                                                               
قُّ النّاصحِ أن تُلینَ لَه جناحک وتُصغی إلَیه بسمعک، فإن أتىَ الصواب حمدت اللَّه عزَّوجلَّ، . 1 وح

ق رحمتَه، ولَم تَتَّهِمه وعلمت أنّه أخطأ، ولَم تُؤاخذه بذلک إلّاأن وافۀِ فلا  وإن لَم یهم یکونَ مستَحقّاً للتُّ
أ بشی على تَعب ن أمرِهم شیخ صدوق570، ص الخصال( حالٍ  ء ،.( 

 }و اذا مــروا بــالغو مــروا کرامــا{؛ )63(فرقــان:  }و اذا خــاطبهم الجــاهلون قــالوا ســلاما{ 2
 .)72(فرقان:

کتـاب مـن لایحضـره    » (فَیجترَأََ علَیک لاتُمارِ فَیذهب بهاؤُك، و لاتُمازِح: «�. الامام الصادق3
 ).، شیخ صدوق355، ص 4: ج الفقیه
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  به حل درگیری، از پایه بیندیشیم.او را درست بسنجیم و   موقعیت
توزانه صـورت  که انتقاد هرچند نامهربانانه و کینهشایسته است به این نکته نیز اشاره شود 

در پایـان ها را برطـرف سـاخت.  گیرد باید از آن استقبال و استفاده کرد و بر اساس آن ضعف
  :اشاره کنیمنیز ست به روایت زیر ا کواین ادب، نی

قِ شَحناَءَ يَا  يَأتيِنيِ إلاَِّ قَالَ: �جَبرَئِيلُ  مَا كَادَ «:  �قَالَ رَسُولُ االلهَِّ دُ، اتَّ محُمََّ
جَالِ وَ عَدَاوَتهَُم  ١». الرِّ

ورزی و دشـمنی بـا آدمیـان  جبرئیل نزد من نیامد مگر آنکه گفت: ای محمـد، از کینـه
  بپرھیز.

 
  پرسش و پژوهش

 
 اند.  آنها را تأیید کرده چند امر عرفی بیابید که قرآن و روایات .١
 اصـلاح آن دسـته را کـه مخـالف دیـن ۀشمرید و شـیوزادگاه خود را بر امور عرفیِ  .٢

 انگارید، پیشنهاد دهید. می
 نما را در روزگار کنونی معین کنید. سواری انگشت ۀوسیلمصادیق لباس شهرت و  .٣
 عزتمندی بررسی کنید. ارتباط اشتغال و داشتن درآمد را با .٤
 روایات ناظر به هر دو بیابید.  ۀوقار و تکبر را از طریق مطالعهای  تفاوت .٥
اصـلاحگرایانه بـا انتقادهـای دشـمنانه و  خیرخواهانـه وهـای  نه میـان انتقادچگو .٦

 تخریبی فرق بگذاریم؟
 جو چیست؟ ستیزههای  گریز از کشمکش با انسان ۀشیو .٧
  های تخریبی نیز استقبال کرد؟ چرا باید از انتقادهای نامهربانانه و با انگیزه .٨
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  چهارم درس

  آمددر
را بررسی کردیم. در معاشرت و فراگیر از آداب کلی  برخیدرس پیش دو در 

  نشینیم. به بحث می آداب رااین ر از این درس نیز چهار ادب دیگ

  پرهیز از نافرمانی آفریدگار .٨
های ما و ماننـد آنهـا نیازمنـد نیّـت و هـدف صـحیح  روابط اجتماعی بخشی از فعالیت

است. اگر هدف از برقراری ارتباط اجتماعی، خشـنودی خـدای متعـال باشـد، آنگـاه بـرای 
. سـازد ناخشـنودخـدا را یم کـه زنـ به کاری دسـت نمـینگهداری یا استواری و تقویت آن، 

ره کردن یک انسان مؤمن، یـا بـه دسـت آوردن دل یـک مسخاز راه خنداندن دوست بنابراین 
است و موجب قهـر و غضـب خـدا ای نقض غرض  ای دیگر، گونه همسایه با آزردن همسایه

آورده کـه  �از پیـامبر اکـرم �حدیثی را به نقل از امام صـادق کلینیشیخ . گردد می
  :آفرین است بسیار تنبه

 ١».حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً االله جَعَلَ  ،االلهَِّمَن طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ «
دهد که تلاش بـرای محبوبیـت اجتمـاعی بـدون در نظـر داشـتن  این روایت هشدار می

. در روایتی دیگر همین مطلب رسد به نتیجه نمی رضایت الهی و رعایت اوامر و نواهی الهی
همچنـین بـه عکـس ایـن حالـت نیـز نقل شـده و  �از پیامبر اکرم �از طریق امام باقر
د، آنگـاه خداونـد مقدم بدارغضب مردم یعنی هرکس رضایت خدا را بر  ؛پرداخته شده است
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  ١کند و یاور و پشتیبان او خواهد بود. دیگران حفظ میستم حسادت و  ،او را از دشمنی
اصل مقدم داشتن خشنودی خدا، چنان مهم و فراگیر است که حتی بر روابط خـانوادگی 
نیز حاکم است. برای نمونه انسان موظف است از هر کاری کـه موجـب آزرده شـدن پـدر و 

شود خودداری ورزد. ایـن یـک دسـتور عمـومی و بسـیار فراگیـر اسـت و حتـی  مادرش می
نماز جماعت و حج استحبابی شود. بـا ایـن همـه  شرکت درمانند تواند مانع مستحباتی  می

اگر خواستۀ پدر و مادر در تقابل با خواست الهـی و موجـب ناخشـنودی او باشـد، بـه کنـار 
  :رود. روایت زیر این مطلب را به روشنی بیان نموده و دلیل قرآنی آن را نیز ارائه داده است می

: عَبدِ االلهَِّ بنِ عَمرِ   عَلى �مَرَّ الحُسَينُ  مَن أحَبَّ أن «و بنِ العاصِ، فَقالَ عَبدُ االلهَِّ
ماءِ، فَليَنظُر إلى  أحَبِّ أهلِ الأرَضِ إلى  يَنظُرَ إلى هذَا المُجتازِ، وما كَلَّمتُهُ مُنذُ   أهلِ السَّ

مُ أنيّ أتَعلَ «: �، فَقالَ الحُسَينُ �بهِِ أبوسَعيدٍ الخدُرِيُّ إلىَ الحُسَينِ   فَأَتى ».لَيالي صِفّينَ 
ماءِ وتُقاتلُِني وأبي يَومَ صِفّينَ؟! وَااللهَِّ إنَّ أبي لخَيرٌَ مِنيّ!  أحَبُّ أهلِ الأرَضِ إلى  »أهلِ السَّ

أما سَمِعتَ «: �فَقالَ لَهُ الحُسَينُ  ».أطعِ أباكَ «قالَ لي:  �فَاستَعذَرَ وقالَ: إنَّ النَّبيَِّ 
، وقَولَ ٢}لَكَ بهِِ عِلمٌ فَلاتُطعِهُما لتُِشرِكَ بيِ ما لَيسَ وَ إنِ جاهَداكَ {:  قَولَ االلهَِّ تَعالى

ماَ الطَّاعَةُ فيِ المَعروفِ : «�رَسولِ االلهَِّ  مَعصِيَةِ   لا طاعَةَ لمخَِلوقٍ في«، وقَولَهُ:»إنَّ
 ٣»؟!» الخالقِِ 

ھرکس دوسـت دارد «بر عبداللّه بن عمرو عاص گذشت. عبداللّه گفت:  �امام حسین
ھای صِفّین  ترینِ زمینیان نزد آسمانیان بنگرد، به این رھگذر بنگرد که من از شب وببه محب

 �آورد. امـام �او را نـزد امـام حسـین ابوسـعید خُـدری ».ام تاکنون با او سخن نگفته

                                                               
1هدامکَانَ ح طُ اللَّهسخا یرضَاةَ النَّاسِ بِمم َن طَلبنَ النَّ  . منمم اً وغَضَـبِ     اسِ ذَام آثرََ طَاعۀَ اللَّـه بِ

غی کلُِّ باغٍ و کَانَ اللَّه عزَّ و جـلَّ  ب و داسکلُِّ ح دسح و ودةَ کلُِّ عاودع اللَّه النَّاسِ کَفَاه    ـراً ونَاص لَـه
  .)همان( ظَهِیراً
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ترینِ زمینیان نزد آسمانیان ھستم و بـا مـن و پـدرم در  دانی که من، محبوب تو می«فرمود: 
عبداللّـه عـذر آورد و گفـت:  ».ه خدا سوگند که پدرم از مـن بھتـر بـود!صفّین جنگیدی؟! ب

 ةآیـا گفتـ«بـه او فرمـود:  �امام حسین». از پدرت اطاعت کن«به من فرمود:  �پیامبر
 نـداریعلـم و اگر [پدر و مادر] کوشیدند چیـزی را کـه بـدان «ای:  خدای متعال را نشنیده

 کـه: �پیـامبر خـدا ةو گفتـ ،»دو اطاعـت مکـنمن قرار دھـی، از آن ک ، شری[جاھلانه]
  !؟»در معصیت خالق، مخلوق را اطاعتی نیست«اش که:  و گفته »اطاعت، در نیکی است«

  های مادی توجه به فرادست در کمالات معنوی و فرودست در دارایی. ٩
نهایت طلب  بی جو و شدن هستیم. روح کمالتر  ها همواره در پی خوب و خوب ما انسان

 دیگـرانهـای  کمـالات را داشـته باشـد و چـون بـه کمـالات و برتری ۀخواهد هم ان میانس
همیشگی  تقریباً ای د که به آنها نیز دست یابد. این نگاه، با مقایسهشو می مند نگرد، علاقه می

گیـرد و  مـی صـورت تر از خودوفربا  ر و گاهتابا فرکه گاه ای  گردد. مقایسه می همراه و فراگیر
دارایـی  ۀدر عرصهای معنوی باشد.  ها و سرمایه های مادی یا داشته در عرصۀ دارایی تواند می

ها خـود را بـا  مـا طلبـهسـنجند؛  مـی خود را بـا هـمهای  تاجران، سرمایه و دانش و مهارت،
همکـاران شـاغل در یـک اداره و کارخانـه، خـود را بـا  ؛سنجیم دورۀ خود می درس و هم هم
ورزشکاران و سربازان نیز خـود را  ،نویسندگان ،همسایگان ،خویشانو ردیف دیروز خود  هم

. ها در زندگی اجتماعی جریـان داردکنند. بسیاری دیگر از این مقایسه دیگر مقایسه می با هم
اندیشیم که چرا فلانـی در مـوقعیتی برتـر و دارای شـغلی پردرآمـدتر یـا  هماره با خود می ما

ای تنهـا در  ایم. اگر ایـن نگـاه مقایسـه فرد دیروز باقی مانده پرافتخارتر است و ما هنوز همان
های مادی را کمال تلقی کنیم و گرفتار  باشد و برخورداری محدودۀ مادیّات و تنعّمات زندگی

اندوه و  مداخلۀ شیطان دچاربا ، آنگاه یمفراتر از خود باشسنجش با ای صعودی یعنی  مقایسه
  :دنفرمای می �امام صادق شویم. می حسادتحتی  یاناسپاسی 

نيا، فَمَن مَدَّ طَرفَهُ إلى  إيّاكُم أن تمَدُّوا أطرافَكُم إلى« ذلكَِ طالَ   ما في أيدي أبناءِ الدُّ
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 ١ ».حُزنُهُ ولمَ يُشفَ غَيظُهُ واستَصغَرَ نعِمَةَ االلهَِّ عِندَهُ فَيَقِلُّ شُكرُهُ اللهَِّ
دنیاست، چشم بدوزید؛ کـه ھـرکس بـه آن  بپرھیزید از اینکه به آنچه در دست فرزندان

او گیرد و نعمت الھی را کـه نـزد  گردد و خشم او آرام نمی چشم بدوزد؛ حزن او طولانی می
  یابد. کاھش میاز خدا رد و در نتیجه، سپاسگزاری او اشم میک ، کوچاست

مقایسـۀ  انـد کـه دو بـه مـا آموختهای کارآمـد  قاعده ۀبا ارائپیشوایان دینی در این میدان، 
ای نزولـی  مقایسـه ،. در عرصـۀ مـادیداشته باشیممتفاوت در دو عرصۀ مادیات و معنویات 

ی فقیـران و بینوایـان و ها و توانمنـدی هـامان بـا دارایـیی مادیها و توانمندی هامیان دارایی
و  ؛تا شکر و قدردانی به جای غم و غصه و ناسپاسی بنشـیند ؛فرودستانمعلولان و بیماران و 

تـا هـر روزمـان از با اولیای خدا و فرادستان ای صعودی  عرصۀ معنویت و اخلاق مقایسه در
امـا  ؛هایمان خرسند باشیم دیروز بهتر باشد. به سخن دیگر در میدان مادیات قانع و به داشته

چنـین نقـل  �گاه از تلاش و حرکت بازنایستیم. از پیامبر اکـرم در اخلاق و معنویت، هیچ
  :شده است

شَاكِراً االله يَكتُبهُ  وَ مَن لمَ يَكُونَا فيِهِ لمَ  ،شَاكِراً صَابرِاً االله خَصلَتَانِ مَن كَانَتَا فيِهِ كَتَبَهُ «
وَ نَظَرَ فيِ دُنيَاهُ إلىَِ مَن دُونَهُ فَحَمِدَ  ،مَن نَظَرَ فيِ دِينهِِ إلىَِ مَن فَوقَهُ فَاقتَدَى بهِِ  ؛ صَابرِاً وَ لا

لَهُ عَلَيهِ بهِِ االلهََّ عَلىَ   ٢».مَا فَضَّ
نویسد و ھر کس که این  شکیبا می اگر دو خصلت در کسی باشد، خداوند او را سپاسگزار

کسـی کـه در دیـن  ؛نویسد شکیبا نمیو دو خصلت را نداشته باشد، خداوند او را سپاسگزار 
خود به کسی که و کسی که در دنیای  ،کند نگرد و به او اقتدا می خود به بالاتر از خودش می

 فروتر از او است بنگرد و خداوند را بر آنچه وی را بدان بر او برتری بخشیده بستاید.
، گاه موجب به خود آمدن و کنار نهـادن در امور مادی نگاه به بالاتر از خود گفتنی است

 زا وتوانـد نیـرو شود که در این صورت اثـری مثبـت دارد و می ارادگی و سستی می تنبلی و بی
ۀ در خور توجه اینکه سالم اجتماعی را فراهم آورد. نکتۀ یک رقابت زمینباشد و  آفرین حرکت
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؛ ایم منتقـل شـدههای مادی آن شخص به اراده و تلاش و جدیت او  داشتهاز این هنگام در ما 
قاعـده و توصـیه ایـم کـه مطـابق  به بالاتر از خـود نگریسـته، امر معنوی و نه مادییعنی در 
  است. �امامان

قابل پیـروی داریـم. مطـابق های  خوشبختانه ما مسلمانان در هر دو عرصه، نمونه و اسوه
  . کامل و نیکو استی یالگو �پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمدتصریح قرآن کریم، 

 �ٌ�َ ���َ �ٌ�َ�
ُ
� �ِ َ�ّ�� �ِ��ُ�َ �ِ� ��ُ�َ �َ�� ��َ�َ.١  

ـ{: وده اسـتلق عظیم ستا به خُ در عرصۀ اخلاق و معنویت، قرآن کریم او ر   لَعَلـی کإِنَّ

  ٢}خُلُقٍ عَظِیم
پیامبر نیز  رغبتی به دنیا، بی ترین سطح و زهد و پاییندر و زندگی زیستی  در عرصۀ سادهو 
ها شاهد بر این نکتـه از زنـدگی حضـرت ارائـه  توان ده نظیر است. می ای بی ونهمن �اکرم
  کنیم:  بسنده میخطاب به عمرو بن هلال  �از امام باقراین جا به یک روایت  اما در ٣؛داد

كَ   إيّاكَ أن تُطمِحَ «  : �لنِبَيِِّهِ  و جلّ  إلى مَن هُوَ فَوقَكَ! فَكَفى بِما قالَ االلهُّ عزّ   بَصرََ
نَّ عَينيَكَ إلىِ{وقالَ:  ٤،}فَلاتُعجِبكَ أَموالهُمُ وَ لا أَولادُهُم{ ما مَتَّعنا بهِِ   وَلاتمَدَُّ

نيا ءٌ فَاذكُر عَيشَ رَسولِ  فَإِن دَخَلَكَ مِن ذلكَِ شيَ  ٥،}أَزواجاً مِنهُم زَهرَةَ الحَياةِ الدُّ
عَفَ إذا وَجَدَهُ �االلهِّ عيرَ وحَلواهُ التَّمرَ ووَقودُهُ السَّ  ٦».؛ فَإنَِّما كانَ قوتُهُ الشَّ

خدای تعالی بـه ست. بسنده است این سخن ا مبادا به کسی چشم بدوزی که فراتر از تو
و دیدگانت را بـه «و نیز خداوند فرموده است: » اموال و فرزندانشان تو را نفریبد!«پیامبرش: 
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نسبت بـه ایـن پس اگر ». مدوز ،ھا دادیم ھایی از آن زندگی دنیا به گروهزینت ای که از  بھره

نـان جـو و را به یاد آور که غـذایش  �زندگانی رسول خداتو تردیدی وارد شود، مطلب در 
  یافت. ، اگر میبود خرمادرخت  شاخةحلوایش خرما و سوختش 

 �مؤمنـانتوان در زندگی وصی و جانشین بر حقش، امیـر  می دیگری را نیزهای  نمونه
  ١.یافت

 خوبان با ارتباط .١٠
خـوان،  بحـث درس ار اسـت. هماثرپذیری انسـان از محـیط پیرامـونش غیـر قابـل انکـ

تـدریج و گـاه  فاضل و عاقـل، همـه به نشین همسخن مهذب و  خوان، هم شب نماز ۀحجر هم
گاه بـر اندیشـه، گفتـار و رفتـار مـا تـأثیر می  آموز و حکمـت شـعر مشـهورگذارنـد.  ناخودآ

نیز همین نکته را مفروض گرفته کـه » تا تو را عقل و دین بیفزاید  تو از تو به باید نشین هم«
نیسـت، بلکـه در همـه جـا و همـه زمـان رسـمی موزش و آفراگیری انسان منحصر به درس 

تواند از مرتبطان خود اثر پذیرد. این اثرگذاری در دورۀ نوجوانی و جوانی که دورۀ رشـد و  می
 در ست. اثرگذاری مصاحبت و معاشرتا ها اثرپذیری انسان است بسیار بیشتر از دیگر دوره

همـراه و دوسـت  ،نشـین ما را به دقت در انتخاب هم گیری شخصیت ما کافی است تا شکل
ی در نشـین همر ایـن همراهـی و بخشـد، اسـتمرا وادارد. آنچه به این نکته اهمیت بیشتری می

سـاز اسـت. روایـت زیـر از پیـامبر  و جاویـدان مانـدن ایـن انتخـاب سرنوشت ردنیای دیگ
 این نکته را گوشزد کرده است: �اکرم

 ؛إلىَ االلهِّ  أصحابُهُ   لَهُ   مُثِّلَ  ن أحَدٍ يَنزِلُ بهِ المَوتُ إلاّ فإنّهُ ليسَ مِ  ؛ونَ انظُروا مَن تحُادِث«
تمَثََّلتُ لَهُ عندَ  ، وليسَ أحَدٌ يَموتُ إلاّ فشرِاراً  وإن كانوا شرِاراً  فخِياراً  إن كانوا خِياراً 

  ٢».مَوتهِِ 
رسد، مگـر مرگش در ید؛ زیرا ھیچ کس نیست کهشو سخن می بنگرید که با چه کسی ھم

اگـر خـوب باشـند، بـه  ؛شـوند مجسّم می برایشسپارند،  این که یارانش که به سوی خدا ره
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ای بد. و ھیچ کس نیست که بمیرد، جز این که من بـه  و اگر بد باشند، به گونهک صورتی نی
  شوم. ھنگام مرگش در برابر او نمایان می

حق انتخاب بد ؛ اما برای خود دارد یا بدخوب  نشین همانتخاب امکان در این دنیا آدمی 
مین نموده و اگر بد باشد، مشمول ایـن أخوب باشد، سعادتش را تانسان  نشین هماگر ندارد. 
  ن خواهد شد: آآیۀ قر

}���َ �ُ�ِ�
َ
�ّ�� ُ�ّ�َ�َ �َ��َ �َ  � ��ِ�َ��َ �� �ُ��ُ�َ �ِ��َ�َ���ِ �� �ِ��ُ َ�ّ�� �َ�َ �ُ��َ َ�ّ ً� ���َ��َ �� *  

 ِ��َ��َ���ِ�َ �ً����ُ ��ِ َ�ّ
َ
� ��َ � ً�  �َ�� �َ �ِ��َ�� ��ِ �َ��َ �ِ� ِ�ّ�� �ِ�َ ��ِ

َ
�ّ ��

َ
� ��َ�َ *  �ُ��� ��ّ��

���ُ�َ �ِ����ِ��ِ ً�{.١  
ای کـاش «گوید:  گزد و می روزی را که ستمکار، دستانِ خود را به دندان می ]یاد آورو [

از یـاد ی را دوسـت نگرفتـه بـودم! او مـرا وای! کـاش فلانـای گرفتم.  با پیامبر، راھی برمی
 ۀبه گمراھـی کشـید و شـیطان، ھمـواره خوارکننـدپروردگار ھنگامی که به من رسیده بود 

  انسان بوده است.
در درس به یاری خـدا را  نشین همتوجه و حساسیت پیشوایان دینی به گزینش دوست و  

آوریم کـه  کافی مـیکتاب شریف  از یمربوط به آداب دوستی خواهیم آورد. در این جا روایت
را بـه روشـنی بیـان  انبـدی بـا نشـین همصالح و پرهیز از ی با افراد نشین همارتباط و حکمت 

   :است �روایت از اندرزهای خداوند به حضرت عیسیاین کند.  می
وءِ يُردي، وَ اعلَم مَن  !يا عيسى« وءِ يُعدي، و قَرينَ السَّ اعلَم أنَّ صاحِبَ السَّ

 ٢».مِنَ المؤُمِنينَ  تُقارِنُ، وَ اخترَ لنِفَسِكَ إخواناً 
دھد و ھمنشین بد،  ھای بدش را به انسان سرایت می ای عیسی! بدان که یار بد، خصلت

کنی، و برای خـودت برادرانـی از  میکه با چه کسی ھمراھی بدان . کند نابود می [انسان را]
  میان مؤمنان برگزین.

  

                                                               
  .29تا  27الفرقان:  .1
  .، شیخ کلینی640 ، ص2ج  و 134 ، ص8ج ،الکافی.  2

 

 

 



 @ 3اخلاق اسلامی ج  56

   :است به فرزندش �لقمانهای اندرزاز  روایت دوم
ئبِ وَ الكَبشِ خُلَّةٌ .. .!يَا بُنيََّ « كَذَلكَِ لَيسَ بَينَ البَارِّ وَ الفَاجِرِ  ،كَماَ لَيسَ بَينَ الذِّ
فتِ يَعلَق بهِِ بَ  .خُلَّةٌ  ب مِنَ الزِّ  .كَذَلكَِ مَن يُشَارِكِ الفَاجِرَ يَتَعَلَّم مِن طُرُقِهِ  ؛عضُهُ مَن يَقترَِ

وءِ يُتَّهَم ،مَن يحُِبَّ المرَِاءَ يُشتَم وءِ وَ  ،وَ مَن يَدخُل مَدَاخِلَ السُّ مَن يُقَارِن قَرِينَ السَّ
 ١».يَملِك لسَِانَهُ يَندَموَ مَن لا ،يَسلَملا

نیست، میان نیکوکار و بدکار نیز دوسـتی  چنان که میان قوچ و گرگ، دوستی.. پسرم!.
چسبد. ھمچنین، ھر کـه بـا بـدکار  میاو ای از آن به  شود، پارهک نیست. ھر که به قیر نزدی

آموزد. ھـر کـه جـدال را دوسـت بـدارد دشـنام  ھای او را می ھمدستی کند، بعضی از روش
فیـقِ بـد ھمراھـی کنـد و ھر که با ر ،شود شنود، و ھر که وارد جاھای بد شود متّھم می می

  گردد. ماند، و ھر که زبانش را در اختیار نگیرد پشیمان می سالم نمی

   اصلاحگری .١١
روابط اجتماعی، به هوشیاری، گذشت و تغافـل، و حسـن نیـت در استمرار ی و دگارمان

های نابسامان و برخی امـور دیگـر نیازمنـد اسـت. از ایـن میـان اصـلاحگری  اصلاح رابطه
و گاه بـه آن فرمـان صـریح داده ن کریم در چندین آیه بدان پرداخته آوالا دارد. قرمنزلتی بس 

   ٢:است
} �َ��ُ�َ��ُ ��ُ

َ
�ّ�َ�َ �َ َ�ّ�� ���ُ َ�ّ� �َ ��ُ��َ�َ

َ
� �َ��َ ���ُ�ِ�

َ
��َ �ٌ�َ��ِ �َ��ُ�ِ��ُ�� ��َ َ�ّ�ِ{.٣  

ی بـن حضـرت عیسـ ٤؛نیـز آن را برتـر از نمـاز و روزه و صـدقه دانسـته �پیامبر اکرم

آن را  �و امام صـادق ٥اصلاحگران میان مردم را مقربان در روز قیامت خوانده؛ �مریم

                                                               
  کلینی.، شیخ 642، ص2، جالکافی .1
 .1، أنفال: 114 ، نساء:224: ه. ر.ك: بقر2
  .10. حجرات:3
 .4919، ح 460، ص2ج  ،سنن ابی داود؛  ، شیخ کلینی 51، ص7، ج الکافیر.ك: . 4
  ی).نابن شعبه حرا،501صو393ص،تحف العقول( للمصلحینَ بینَ الناّسِ، اولئک هم المقرََّبونَ یوم القیامۀِ  طوُبى .5
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 �همچنین بر پایـۀ روایـات موجـود، امـام صـادق ١صدقۀ محبوب خداوند دانسته است.
هایی کــه بــه خــاطر  بــرای اصــلاح رابطــه انشــ دارایــی شخصــی کــه از نــدفرمــان داده بود

   ٢سامانی شده، هزینه کنند.های مالی دستخوش ناب کشمکش
منزلت اصلاحگری میان دو مؤمن چندان والاست که اگر اصلاح رابطۀ آشـفته بـه تغییـر 

در  �شود. چند روایـت از امـام صـادق سخن گفته شده نیز نیازمند باشد، جایز و روا می
  :آوریم اند که یکی از آنها را می این باره به صراحت سخن گفته

مَا  ،جُعِلتُ فدَِاكَ « :قِيلَ لَهُ ». صِدقٌ وكِذبٌ وإصلاحٌ بينَ الناسِ  ؛الكلامُ ثلاثةٌ «
جُلِ كلاماً يَبلُغُهُ فَتَخبُثُ نَفسُهُ، فَتَلقاهُ «:  قَال »؟الإِصلاحُ بَينَ النَّاسِ  تَسمَعُ مِنَ الرَّ

 ٣».مِنهُ  خِلافَ ما سَمِعتَ  "سَمِعتُ مِن فُلانٍ قالَ فيِكَ مِنَ الخيرَِ كذا وكذا" فَتَقُولُ:
گوید: بـه حضـرت  راوی می ٤ .راست و دروغ و اصلاح میان مردم سخن سه گونه است:

فرمـود: از کسـی سـخنی حضـرت ؟ چگونه استگفته شد: فدایت شوم، اصلاح میان مردم 
شـود؛ پـس تـو آن  مـیچـرکین  دلشنوی که اگر آن سخن به وی برسـد،  دیگری می ةدربار

گویی: از فلانی شنیدم که در خوبی تو  ای به او می شنیده بینی و برخلاف آنچه دیگری را می
  گفت. چنین و چنان می

  

                                                               
ذَا تَباعدوا1 ذَا تَفَاسدوا و تَقَارب بینهِم إِ قۀٌَ یحبها اللَّه، إِصلَاح بینِ النَّاسِ إِ دص  ،2ج  ،الکافی ( . ص

 ).، شیخ کلینی1ح  ،209
قِ الحاج2ِ : مرَّ بِنَا المفَضَّلُ و أَنَا و خَ  . ابنُ سنَانٍ عن أَبِی حنیفۀََ سابِ نَتَشَـاجرُ فـی میـرَاث      تَنـی قَالَ

قَف علَینَا ساعۀً ثُم قَالَ لَنَا نزِلِ :فَوالَوا إِلىَ الممٍ ،تَعرهائۀَِ دمعأَرب أَصلَح بینَنَا بِ أَتَینَاه فَ فَدفَعها إِلَینَا من  ،فَ
قَ کلُُّ واحد منَّا من صاحبِه قَالَ ذَا استَوثَ  �أَما إِنَّها لَیست من مالی و لَکن أَبو عبد اللَّه :عنده حتَّى إِ

ذَا تَنَازع رجلَانِ من أَصحابِنَا فی شَی فَهذَا من مـالِ أَبِـی    ،دیها من مالهء أَن أُصلح بینَهما و أَفتَ أَمرَنی إِ
اللَّه بدشیخ کلینی3و ر.ك: ح  4ح  ،209ص ، 2ج  ،الکافی. (�ع ،(. 

  .، شیخ کلینی7، ح 210و ص  5ح  ،209و ر.ك: ص 16ح  ،341ص  ،2ج ،الکافی. 3
حسوب . مقصود، این است که سخن دروغ براى اصلاح میان مردم، قسیم دروغ است و دروغ م4
  شود. نمى
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شاید بتوان دلیل اهمیت این امر را در تبـاهی و زیـان بـزرگ تفرقـه و اخـتلاف دانسـت. 
کند. عبـارت  و دین و امت را نابود می ١برد اختلاف میان مسلمانان شوکت آنان را از میان می

  :کند امر راهنمایی می بدین ،پایانی حدیث زیر
دَقةِ؟ أُ ألا «: �رسولُ االلهَّ لاةِ والصَّ يامِ والصَّ كم بأِفضلَ مِن دَرَجَةِ الصِّ خبرُِ

 ٢».ذاتِ البَينِ هِي الحالقِةُ  دإصلاحُ ذاتِ البَينِ؛ وَفسا
گـاه نکـنم؟ آن چیـز  آیا شما را به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صـدقه (زکـات) آ

  برانداز است. و دینک میان مردم مُھلو فساد مردم است؛ اصلاح میان 
های خود با دیگـران باشـیم. گـاه  گفتنی است ما خود نیز باید با هوشیاری مراقب ارتباط

ی در ایـن کـایـم. ی همن با شما و هر دو با شخص سومی دوست هستیم یا همکار و همسـای
نفـر را از حلقـۀ ارتبـاط خـارج  ی از سـهکخواهد ی ند و میک چینی می میان از دیگری سخن

سـاز حفـظ ارتبـاط  چینی، زمینه سازد. هوشیاری در برخورد خردمندانه با پدیدۀ زشت سخن
توانیم از تخریب رابطۀ اجتماعی جلـوگیری  چین می اجتماعی است. با انکار و تخطئۀ سخن

تـد. او دیگـر توانـد کـارگر اف نمیاو اِغواگری سـاحرانۀ  چین، کنیم. با پیروی نکردن از سخن
تواند با به تن کردن جامۀ پند و اندرز، پردۀ سِرّ و حجاب تغافـل را بـدرد و بـذر دشـمنی  نمی

  بیفشاند. همان که خداوند متعال در قرآن فرموده است: 
} �ٍ��ِ�َ�ِ �ٍ� ��ّ�َ �ٍ� َ�ّ�َ *�ٍ��ِ�َ �ٍ�ّ��َ َ�ّ�ُ ��ِ�ُ���َ{.٣  

دارد،  ت و بـرای خبرچینـی گـام برمـیسا جو ای که عیب خورندۀ فرومایه قسمھیچ و از 
  .پیروی مکن

انـد؛ خـواه  ردهکـچین را صادر  ذیب و راندن سخنکگفتنی است پیشوایان ما نیز دستور ت
 ٤خبر راست آورده، یا خبر را خود ساخته باشد!

                                                               
طیعوا اللَّه و رسولَه و لاتَنازعوا فَتَفشَلُوا و تَذهب ریحکُم و اصبرُِوا إِنَّ اللَّه مع الصابرِینَ{ .1  }و أَ

 ).  46انفال، (
  .، شیخ کلینی7، ح 51، ص 7، ج الکافیو ر.ك: ؛  4919، ح 460، ص2ج  ،سنن ابی داود. 2
  .11و  10 :. قلم3
عایۀَ والنَّمیمۀَ، باطلۀًَ کانَت أو صحیحۀً (�الامام علی . 4 بِ السآمدي2442 ،غرر الحکم: أکذ ،(.  

 

 

 



   59  ياصلاحگر/  معاشرت ریو فراگ یآداب کل  ?

گری اجتماعی نیز اهمیتی شایان توجه دارد. اسلام در قالب امر  که اصلاحپایانی این ۀنکت
بـزرگ را موجـب  ۀگوشزد کرده و انجام ایـن دو فریضـ نهی از منکر، این مهم رابه معروف و 

امـر بـه  �امـام علـیایمانی دانسته اسـت.  ۀافراد و جامع دفع مفاسد اجتماعی و اصلاح
 ثیر نهی از منکـر را در جلـوگیری از گسـتردگیمعروف را مصلحت عموم جامعه دانسته و تأ

  :اند ردهی و سفاهت در جامعه بیان کنابخرد
» ... فَهاءِ   عَنِ   النَّهيَ مرَ باِلمَعرُوفِ مَصلَحَةً للِعَوَامِّ وَ الأَ فَرَضَ االلهَُّ   ١».المُنكَرِ رَدعاً للِسُّ
  اند: نیز فرموده �امام باقر
لَحَاءِ يَ عَنِ المُنكَرِ سَبيِلُ الأَ مرَ باِلمَعرُوفِ وَ النَّهلأَ إنَِّ ا« رِيضَةٌ فَ  ؛نبيَِاءِ وَ مِنهَاجُ الصُّ

ذَاهِبُ وَ تحَِلُّ المَكَاسِبُ وَ تُرَ  رضُ دُّ المَظَالمُِ وَ تُعمَرُ الأَ عَظِيمَةٌ بهَِا تُقَامُ الفَرَائِضُ وَ تَأمَنُ المَ
 ٢».وَ الفِظُوا بأَِلسِنتَكُِم فَأَنكِرُوا بقُِلُوبكُِم ؛عدَاءِ وَ يَستَقِيمُ الأمَرُ تَصَفُ مِنَ الأَ وَ يُن

ھی از منکر راه پیامبران است و طریقة شایستگان؛ واجب بزرگی اسـت امر به معروف و ن
شـود و مظـالم  گـردد و کسـب و کـار حـلال می ھـا ایمـن می که با آن واجبات اقامـه و راه

شـود. پـس بـا  شود و از دشمنان انتقام گرفته و امور اصـلاح می گردد و زمین آباد می بازمی
 ھایتان بیان کنید. و با زبانھایتان [در مقابل منکر] انکار کنید  دل

   

                                                               
و نهى از منکر را بـراى بازداشـتن   خداوند امر به معروف را به عنوان مصلحت عموم جامعه « .1

  .)252حکمت  ،نهج البلاغه(  »واجب فرمود نادانان
  لینی.، شیخ ک56، ص5، جالکافی .2
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  پرسش و پژوهش

 
با استفاده از تاریخ صدر اسلام، روابط خانوادگی و اجتماعی مصعب بـن عمیـر را  .١

 تحلیل کنید.
های نیکوتر از خود بیان کنیـد و چگـونگی  های مفیدتان را از روابط با انسان تجربه .٢

 اثرگذاری آنان را توضیح دهید.
راه  چینی را یافته و اشتباهات صـورت گرفتـه و نیـز گسسته در پی سخن ۀچند رابط .٣

 را بررسی کنید. گیری از آنها پیش
 .کنید و نهی از منکر را بیان شروط امر به معروف .٤

 

 

 



 
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 



  

  درس پنجم

  آمددر
و آداب  فراگیر و عمـومی گفته شد که آداب معاشرت به دو گونۀ کلی آداب

شـود. در سـه درس گذشـته، برخـی از آداب  بنـدی می اختصاصی دستهویژه و 
دیگـر مباحـث و عمومی را برشمردیم. از این پس به آداب اختصاصی معاشرت 

از دیگـر  کنیم، زیـرا پـردازیم. ابتـدا از دوسـتی شـروع مـی میاجتماعی اخلاق 
  تر و تأثیر آن در زندگی اجتماعی بیشتر است. های معاشرت، گسترده گونه

 معنا، اهمیت و فواید دوستی  .١
. صدیق، خلیل، حبیب، شود در زبان عربی و روایات، تعبیرهای گوناگونی از دوست می 

همراهـی و  روند که دوستی یـک کار می ، برای نشان دادن این معنا به)= برادر( اخقرین و نیز 
ای پایـدار، بـر اسـاس محبـت،  مصاحبت اتفاقی یا معاشرت ساده نیسـت. دوسـتی، رابطـه

ن نقطـه اوج در روابـط ناظر به ایـ زیرصداقت، صمیمیت، و تا سرحد برادری است. روایت 
  :اجتماعی است

کَ  اَخٍ رُبَّ «  ١»لمَ تَلِده اُمُّ
   .ه استبسی برادر که مادرت او را نزاد

کـه در صـفا و صـمیمیت گـاه از بـرادر اند  ، دوست را برادری تنی دانستهدر نگرشی برتر
  افتد. پیش می

                                                               
 .تمیمی آمدي  ،84، حغرر الحکم. 1
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كَ، ولَيسَ كُلُّ أخٍ لَكَ مِن أبيكَ «: �الإمام عليّ  صَديقُكَ أخوكَ لأِبَيكَ وأُمِّ
كَ صَديقَكَ   ١».وأُمِّ

  دوست تو، برادر تنی تو است و ھر برادر تنی، دوست تو نیست.
 ٢سـت.شـده ااهمیـت و تـأثیر دوسـتی نوشـته  ۀسطرهای فراوانی درباری، زندگدر دفتر 
 ۀبـه شـیوآرزو و خیال باشد. انسان  ۀنندکمال، یا ویران کاخ بلند ک ۀتواند سازند دوست، می

ای که  ایستهسیر حیات ما در دستان دوست است. دوستِ شکند و اک دوست خود زندگی می
انتهای زندگی یاری دهد. پیامبر  ما را در راه بی تواند حساس است، می ما  به کژروی و سستی

را وابسته به دوست آدمی هویت دینی  و ٣ی از عوامل سعادت انسان کدوست را ی �گرامی
  دانسته و فرموده است: 

  ٤».وَ قَرِينهِِ   خَلِيلِهِ   دِينِ   المَرءُ عَلى«
  خود است. نشین ھمانسان بر دین دوست و 

فواید دوست راستین را، برای هر دو روی خوش و ناخوش زنـدگی  آن حضرت همچنین 
  دانسته و فرموده است: 

ةٌ فىِ « خاءِ و عُدَّ دقِ، تَعِش فى أكنافهِِم، فَإنهّم زينةٌ فىِ الرَّ عَلَيكَ بإخوانِ الصِّ
  ٥.»البَلاءِ 
نت برادرانی راستین داشته باش تا در چتر حمایت آنان زندگی کنی که آنھا زی ]پیوسته[

  اند. روزھای خوش و یاور روزھای سخت

                                                               
 .، شیخ صدوق390، ص 4. کتاب من لایحضره الفقیه، ج 1
شهرى، ترجمه: سـید حسـن اسـلامى، قـم، دار     ، محمدى ريدوستى در قرآن و حدیث. ر. ك: 2

  .1379الحدیث، 
3. عن النبی� :»رءةِ المادعن سۀٌ معأَن    ؛أَرب ـۀُ ویؤَاتـرأَةُ المالم و ارالب لَدالو ونَ وحالالص الخُلَطَاء

هلَدی بف یشَتُهعگونه بازگو  نیز این مطلب را این �). امام سجاد11، راوندى، ص النوادر( »تَکُونَ م
یکُونَ خُلَطَاؤُه صالحینَ و یکُـونَ لَـه ولـد     من سعادةِ المرء أَن یکُونَ متجرُه فی بِلَاده و«کرده است: 
 .)، شیخ صدوق159، ص الخصال(» میستَعینُ بِهِ

 .، شیخ کلینی122، ص 4، ج الکافی .4
 .، علاء الدین هندي24823، ح کنزالعمال. 5
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 �. امام صـادقبرای هر دو سرای دنیا و آخرت استفایدۀ دوستی  ،بر اساس روایات 
  اند: فرموده

نيا « ا الدُّ نيا وَالآخِرَةِ؛ أمَّ مُ يَنفَعونَ فيِ الدُّ نيا؛ فَإنهَِّ أكثرِوا مِنَ الأصَدِقاءِ فيِ الدُّ
فَما لَنا مِن شافعِِينَ* وَ لا {فَإنَِّ أهلَ جَهَنَّمَ قالوا:  ا الآخِرَةُ فَحَوائِجُ يَقومونَ بهِا، وأمَّ 

 ١».}صَدِيقٍ حمَيِمٍ 
سـودمندند. در  در دنیا و آخرت دوستانزیرا در دنیا، بر شمارِ دوستان [خود] بیفزایید؛ 

دوزخیـان زیـرا  کننـد و در آخـرت [نیـز سـودمندند] میک دنیا، به رفع نیازھای انسان، کم
 ».ما را نه شفاعت کنندگانی است، نه دوستی نزدیك«گویند:  می

   اهداف دوستی  .٢
برخـی از ایـن  ؛شـویم ی با افراد فراوانـی دوسـت میدر زندگی معمولی، و به گونۀ طبیع

آیند. برخی یار و یـاور  های زندگی به کار ما می دوستان در فراگیری دانش و ورزش و مهارت
شوند. بعضی در کارهـای اداری و روزمـره بـه مـا کمـک  ما در تشکیل خانواده و زندگی می

 آورند. اینهـا همـه دوسـتان ی و سرور و شادی را فراهم مینشین همزمینۀ نیز کنند و برخی  می
سـویه  اند. البتـه ایـن دوسـتی نبایـد یـک لکارآمد در دنیا و در زندگی عادی، متعارف و مقبو

های دوستان را جبران کنـیم. نکتـۀ شـایان ذکـر،  ای خدمات و کمک باشد، بلکه باید به گونه
گیری ما در معاشرت با ایشان است. روایت زیر به  بندی این دوستان و چگونگی موضع درجه

 :داخته استپر این موضوع
يا أميرَ المؤُمِنينَ، «فَقالَ:  �: قامَ رَجُلٌ باِلبَصرَةِ إلى أميرِ المؤُمِنينَ �الإمام الباقر

ةِ.«فَقالَ:  »أخبرِنا عَنِ الإِخوانِ؟  الإِخوانُ صِنفانِ: إخوانُ الثِّقَةِ، و إخوانُ المُكاشرََ
، وَ الجَناحُ   ، وَ الأهَلُ، وَ المالُ. فَإذِا كُنتَ مِن أخيكَ فَأَمّا إخوانُ الثِّقَةِ فَهُمُ الكَفُّ

عَلى حَدِّ الثِّقَةِ فَابذِل لَهُ مالَكَ و بَدَنَكَ، و صافِ مَن صافاهُ، و عادِ مَن عاداهُ، وَ اكتُم 

                                                               
 .، شیخ صدوق149. مصادقۀ الإخوان، ص 1
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مُ أقَلُّ مِنَ الكِبريتِ الأحمََرِ  َا السّائِلُ أنهَّ هُ و عَيبَهُ، و أظهِر مِنهُ الحُسنَ. وَ اعلَم أيهُّ  .سرَِّ
تَكَ مِنهُم، فَلاتَقطَعَنَّ ذلكَِ مِنهُم، و لاتَطلُبَنَّ  كَ تُصيبُ لَذَّ ةِ فَإنَِّ و أمّا إخوانُ المُكاشرََ
ما وَراءَ ذلكَِ مِن ضَميرِهِم، وَ ابذِل لهَمُ ما بَذَلوا لَكَ مِن طَلاقَةِ الوَجهِ و حَلاوَةِ 

 ١».اللِّسانِ 
ای امیـر مؤمنـان! مـا را از «و گفـت:  : در بصره مـردی برخاسـتفرمودند �امام باقر

اند: برادرانِ قابـل اعتمـاد و بـرادرانِ  برادران، دو گونه: «ندحضرت فرمود ».برادران خبر ده
  شوخی و شادمانی.

] ھسـتند. پـس اگـر  امّا برادران قابل اعتماد، دست و بال و خـانواده و دارایـی [شـخص
و  [یعنی در خدمتش بکـوش] به او ببخشنسبت به برادرت اعتماد داشتی، مال و پیکرت را 

اش را آشـکار  با دوستش دوستی و با دشمنش دشمنی کـن و رازش را پنھـان دار و خـوبی
  ھستند. ٢ تر از گوگرد سرخ ساز. ای پرسشگر! بدان که این گونه برادران، کمیاب

از آنـان  بـری. پـس آن را ] تو از آنان لذّت خود را می امّا برادارن شادمانی، پس [بدان که
مبُر و بیش از آن، از درونشان مخواه و به ھمان میزان که روی گشاده و زبان شیرین خود را 

  ».دارند، تو نیز چنین کن به تو ارزانی می
نکتۀ مهم، بسنده نکردن به دوستانی است که با وجود صمیمیت و کمک به مـا، تنهـا در 

دوستانی نیازمندیم کـه ه دسته از دوستان، ما باین دنیا یاریگر ما هستند. افزون بر نیاز به این 
ممکن است بـرای اینان  .دهند راه آخرت را به ما نشان و از این سرای فریبا و فانی، نجات می

آینـد و  بیشتر از آن به کار آخرت مـا می؛ اما نیز سودمند و یاریگر ما باشند نیازهای دنیایی ما
  .گیرندیدستمان را برای رهسپار شدن به سفر ابدی م

                                                               
  .، شیخ کلینی248، ص 2، ج الکافی. 1
 :كطبیعی زرد است. گوگرد سرخ، کمیـاب و کنایـه از اکسـیر نـادر اسـت (ر.      هگون.گوگرد به 2
  ).نامه دهخدا لغت
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   دوستی خدایی .٣
ه آثـار ویژ ۀ ایـن آثـار بـههماما تحقق  ١؛آثار و فواید دوستی در دنیا و آخرت فراوان است

دوسـتی، خـالص و خـدایی باشـد، نـه  نخست آنکه انگیـزۀ ؛اخروی، دو شرط اساسی دارد
سودجویی مادی و دوم صالح و نیک بودن دوست. به شرط نخست در اینجا و به شـرط دوم 

 کنیم. بحث بعدی اشاره می در
  چنین نقل شده است: �از امام باقر

هُ يَقطَعُ دابِرَهمُا « دِ وَ الموُازَرَةِ عَلىَ العَمَلِ الصّالحِِ؛ فَإنَِّ علَيكُم باِلحبُِّ فيِ االلهِّ وَ التَّوَدُّ
يطانَ  لطانَ وَ الشَّ  ٢».يَعنيِ السُّ

یاری در کار نیك؛ زیرا اینھـا، ریشـه  بر شما باد دوست داشتن برای خدا، و دوستی و ھم
 کنند. را قطع می - یعنی سلطان و شیطان - آن دو

این سخن ناظر به سلطان غاصب و حاکم ستمگر است و نگاهش بیشتر به آثار دوسـتی  
شـود. از امـام  ست، اگرچه آثار رهیدگی از شیطان، در آن دنیا نیـز ظـاهر میا خدایی در دنیا

  نیز در این باره روایتی نقل شده که تنها ناظر به آثار اخروی است: �صادق
نورُ  مَنابرَِ مِن نورٍ، قَد أضاءَ نورُ وُجوهِهِم و  إنَّ المُتَحابّينَ فيِ االلهَِّ يَومَ القِيامَةِ عَلى«

  ٣».حابّونَ فيِ االلهَِّ يُعرَفوا بهِِ، فَيُقالُ: هؤُلاء المُتَ   ءٍ حتّى نورُ مَنابرِِهِم كُلَّ شيَ  أجسادِهِم و
ھایشـان  بر فراز منبرھایی از نورند، در حالی که نور چھره دوستان خدایی در روز قیامت 

اسـت، بـه طـوری کـه بـا آن   ھایشان و نور منبرھایشان، ھمه جا را روشـن کـرده و نور بدن
  ».اند یاینان، دوستان خدای«شود:  شوند و گفته می شناخته می

مندی از فواید دوستی خـدایی، صـالح بـودن و نیکـو بـودن دوسـت  هشرط دوم برای بهر
خالص باشند تا دوستی خدایی شکل  است. هر دو سوی رابطه باید متقی، صالح و با انگیزۀ
  آوریم. بگیرد. از این رو برخی صفات دوست خوب را می

                                                               
  .، محمدي ري شهريو کتاب دوستی در قرآن و حدیث.ر.ك دانشنامه قرآن و حدیث: باب الاخاء؛ 1
  .، ابن شعبه حرانی298، ص تحف العقول. 2
  .، شیخ کلینی125، ص 2، ج الکافی. 3
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  دوست خوبهای  ویژگی  .٤
  است: اشاره شده چنین خوب  به ضرورت انتخاب دوستقرآن کریم با عبارتی کوتاه در 

��ِ
َ
��� ّ� �َ��ِ َ�ّ�ُ�� �

َ
�ّ�ِ ٌ�ّ�ُ�َ �ٍ��َ�ِ ��ُ�ُ��َ �ٍ�ِ�َ��َ �ُ.١  

  ». باتقوایان، دشمن یکدیگرند، مگر صمیمی در آن روز (قیامت)، دوستان

 �در روایات اهل بیت اند. پرواپیشگان هم نیت خدایی دارند و هم خود صالح و نیک
برای دوست خوب برشمرده شده است. این روایـات، فـراوان هسـتند و صفات متعددی نیز 
 آوریم:  میرا روایات برخی متن  ٢توان همۀ آنها را در این جا آورد. نمی

از نخستین صفات دوست خوب، داشتن انگیزۀ الهی است. یک دوسـت خـوب مـا را در 
از نافرمـانی او  کنـد و او مـا را در اطاعـت از خـدا کمـک می ٣.دهـد مسیر آخـرت یـاری می

آورد نـه آنکـه مـا را بـه حـال خـود رهـا  و اگر لازم شد در این مسیر به ما فشار می ٤دارد بازمی
  ٦برانگیزد و شیفتۀ دنیا کند.  در مقابل، دوست بد کسی است که ما را به هوای نفس ٥بگذارد.

صداقت در دوستی، صفت اصلی دیگری است که یک دوست خوب باید داشـته باشـد. 
کنـد. امـام  رنـگ عـوض نمی ،و در حضور و غیبـت زندگی  در فراز و نشیب راستینست دو
  فرمودند:  �علی

 

                                                               
 .67زخرف:  .1
گردآوري شده و در سـه عنـوان بهتـرین،    » دوستی در قرآن و حدیث«. این روایات در کتاب 2

  اند. بندي شده ترین برادران، دسته ترین و کامل صادق
  ).،ورام123،ص 2،ج تنبیه الخواطر( »خَیرُ الإِخوانِ المساعد على أعمالِ الآخرَةِ«: �. رسول اللّه3
ضـاه   خَیرُ إخوانک «: �. عنه4  »من أعانکَ على طاعۀِ اللّه، و صدك عن معاصـیه، و أمـرَك برِِ

  ).،ورام123، ص 2، ج تنبیه الخواطر(
، 4986، ح غـرر الحکـم  ( »خَیرُ إخوانک من عنَّفکَ فی طاعۀِ اللّه سـبحانَه «: �. الامام علی5

  ).تمیمی آمدي
نیا  شرَُّ إخوانک من«: �. الامام علی6 بِالـد کلَّهو و ،وىبِه 5715، ح غـرر الحکـم  ( »أغراك ،

  ).تمیمی آمدي
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ديقُ صَديقاً «   ١».حَتّى يحَفَظَ أخاهُ في ثَلاثٍ: في نَكبَتهِِ، و غَيبَتهِِ، و وَفاتهِِ  لايَكونُ الصَّ
اش،  مگر آن که برادرش را در سه حال نگه دارد: در سـختی دوست، دوست نخواھد بود

  در غیبت او و پس از مرگش.
نیـاز  ه هرگـاه از او بیکـدانسته شده   سیک، دوست خوب شرح نهج البلاغهدر سخنی از 

شدی، بر دوستی خود نسبت به تو نیفزاید و اگر به او نیازمند شدی، از دوستی خود نسبت به 
نهد و ما را به دیگران ارجـاع  دستی تنها نمی ما را هنگام نیاز و تنگ دوست خوب ٢اهد.کتو ن
دوست راستین، با راستی در گفتـار  ٣کند. نیاز می بخشد و ما را بی دهد، بلکه از خود می نمی

دوسـت صـادق، تـا حـد  ٤ دهد. و رفتارش، ما را به سوی صدق و درستی و نیکی، سوق می
بلکه آن را تذکر  ؛بندد چشم بر گناه و معصیت ما نمیاما ٥امکان همراه و موافق انسان است،

خطـای ؛ اما گذرد چه از خطای ما در برابر خداوند نمیاو گر ٦.کند دهد و نصیحتمان می می
  ٧.دارد برد و تنها نیکی ما را در حافظه اش نگاه می ما نسبت به خودش را از یاد می

کیددر پایان  اند.  نی برای یک دوست خوب برشـمردهکنیم که روایات، صفات فراوا می تأ
انـد کـه  یات، هشدار دادهآید. از این رو همین رواصفاتی که همۀ آنها کمتر در کسی گرد می

دوسـتی بـا ، ایـن سـخن نتیجـۀ ٨.به سادگی میسر نیست عیب کامل و بی دوستپیدا کردن 
                                                               

 .134حکمت  ،نهج البلاغه. 1
  .، ابن ابی الحدید330، ص20، ج نهج البلاغهشرح . 2
خیَـرُ  «) و 4985، ح غـرر الحکـم  ( »خیَرُ الإخِوانِ من لایحوجِ إخوانهَ إلى سواه«: �الامام علی. 3

 کإخوانِن غیَرهع ن أغناكم نهو خیَرٌ م ،ِبخِیَره ن واساكتمیمی آمدي5013، ح غرر الحکم( »م ،.(  
أفضَـلِ    خَیرُ إخوانک من دعاك إلى صدقِ المقالِ بِصدقِ مقاله، و نَدبک إلى«: �. الامام علی4

هسنِ أعمالتمیمی آمدي5022، ح غرر الحکم( »الأَعمالِ بِح ،.(  
... من صداقَته، کثَرَةُ موافَقَته«: �مام علیالا. 5 رءالم سبۀ( »حاربلی138، ص 3، ج کشف الغم،.(  
هم مصانَعۀً فی النَّصـیحۀِ «: �الامام علی .6 ) و نیـز  4978، ح غـرر الحکـم  ( »خَیرُ الإِخوانِ أقَلُّ
هم« هم أغَشُّ   ).، تمیمی آمدي5014، ح غرر الحکم( »خَیرُ الإِخوانِ أنصحهم و شرَُّ

7. الإمام العسکري� :»إلیَه َو ذکَرََ إحسانک ،کذنَب یَن نسم کدیلمی313، ص أعلام الدین( »خیَرُ إخوان،(.  
غاء أخٍ صالحٍ«: �مام علیالا .8 ی ابتف فرَُهن کانَ سفرَاً مالنّاسِ س د3288، ح غرر الحکم( »أبع ،

  ).تمیمی آمدي
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. او اسـتۀ متناسب بـا صـفت نیکـوی دوست در عرصمندی از هر  متعدد و بهرههای  انسان
  ای از این دست است: روایت زیر، توصیه

لا عَلَيكَ أن تَصحَبَ ذَا العَقلِ و إن لمَ تحَمَد كَرَمَهُ، و لكِنِ انتَفِع «: �الإمام عليّ 
ئ أخلاقِهِ. و لاتَدَعَنَّ صُحبَةَ الكَريمِ و إن لمَ تَنتَفِع بعَِق لِهِ، و بعَِقلِهِ، وَ احترَِس مِن سَيِّ

ئيمِ الأحمََقِ    ١».لكِنِ انتَفِع بكَِرَمِهِ بعَِقلِكَ. وَ افرِر كُلَّ الفِرارِ مِنَ اللَّ
از عقـل او ولی زیانی برای تو ندارد که با عاقل مصاحبت کنی، گرچه کرم او را نستایی؛ 

 مگذار، گرچـه ازمصاحبت با شخص کریم را فروو دار.  بھره گیر و از خوی بدش خود را نگه
تـوانی از شـخص بخیـلِ  تا میو  .مند شو با عقلت از کرم او بھرهولی مند نشوی؛  عقلش بھره

 احمق بگریز.

  گزینش دوست .٥
رسـان  هر اندازه که دوست خوب، پرفایده و سودمند است، دوست بد، جانکـاه و آسیب

یـن و کنـد و د دهد. در روح مـا نفـوذ می های زندگی ما را بر باد می است. دوست بد فرصت
از این رو، باید دست بـه گـزینش  ٢.زند کند و بر جان و ایمان ما ضربه می درون ما را تباه می

بپرهیـزیم. فـردی دوست بزنیم و از اعتماد زودهنگام به هرکس و ریختن طرح دوستی با هر 
  است که: نهج البلاغههای  این نکته از حکمت

 ٣».الاختبِارِ لَهُ عَجزٌ الطُّمَأنينةَُ إلى كُلِّ أحَدٍ قَبلَ «
 ] درماندگی است. اطمینان به ھرکس، پیش از آزمودنش [نشانه

  
  
  

                                                               
  .، شیخ کلینی638، ص 2، ج الکافی. 1
  گریز از یار بد / یار بد بدتر بود از مار بد؛ . تا توانی می2
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  :است هنیز این نکته را چنین هشدار داد �امام جواد
ضَ نَفسَهُ للِهَلَكَةِ مَنِ انقادَ إلىَ الطُمَأنينةَِ قَبلَ الخبرَُةِ فَ «    ١».و للِعاقِبَةِ المُتعِبَةِ  قَد عَرَّ

] تسلیم اطمینان شود، خود را در معرض ھلاکت و عاقبـت  از آزمودنِ [کسیھرکه پیش 
  آلود، قرار داده است. رنج

ۀ آن را فـرا بگیـریم. جدی بنگـریم و شـیو ۀناگزیریم به انتخاب دوست به گون از این رو 
  اند. روایات متعددی چگونگی آزمودن و انتخاب دوست را آموزش داده

  استینر  های آزمودن دوست شیوه .٦
نهند و از یـاد  ما را تنها می ،زنند اما هنگام سختی و نیاز بسیاری از افراد دم از دوستی می

حالی،  برند. اینان در عافیت و خوشی، همدم و مونس و آشـنا امـا در مصـیبت و پریشـان می
مـتن یـک  ٢این نکته را فراز آورده اسـت. �اند. روایات فراوانی از امام علي غریبه و بیگانه
  آوریم: روایت را می
باِلاختبِارِ، فَاختَبرِ أهلَكَ و وُلدَكَ في غَيبَتكَِ، و صَديقَكَ في  لايُعرَفُ الناّسُ إلاّ «

دِ وَ المَلَقِ عِندَ عُطلَتكَِ؛ لتَِعلَمَ بذِلكَِ  مُصيبَتكَِ، و ذَا القَرابَةِ عِندَ فاقَتكَِ، و ذَا التَّوَدُّ
 ٣».مَنزِلَتَكَ مِنهُم

شـوند. پـس خـانواده و فرزنـدانت را ھنگـام نبـودت،  جز با آزمودن، شناخته نمی ممرد
ات، و دوستان و مـدّعیان  را ھنگام مصیبتت، خویشانت را به ھنگام ناداریراستینت  دوست

  خود را نزد آنان بدانی.جایگاه ات، بیازمای تا با آن،  دوستی را به ھنگام بیکاری
هنگام خشمگین شدنش است. اگر دوستی سه بار خشم راه دیگر، دقت در رفتار دوست 

گرفت و از مسیر حق به باطل نگرایید و با ما انصاف ورزید، دوستی راستین است. همچنـین 
   .اش را نشـان دهـد، دوسـتی راسـتین و قابـل اعتمـاد اسـتداری اگر در امور مالی، امانـت
 افـزوده نیـز را دن بـا دوسـتکـر این دو شیوه ارائه شده و سفر �در حدیثی از امام صادق

                                                               
  .، شهید اول39الدرة الباهرة، ص  .1
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هـا و  شـوند و بخشـی از حریم از خانـه و آشـنایان خـود دور می ها در سـفر، انسـان ١.است
و شناخت حقیقـت رای دیدن درون دوست بنهند. این فرصت خوبی  ها را کنار می حیامندی
  .او است

  آید:  به دست می دیگره سه شیونیز  از روایت زیر
ديقُ بثَِلاثِ خِصالٍ، فَإنِ كانَ مُؤاتيِاً «: �الامام الصادق  فَهُوَ فيها  يُمتَحَنُ الصَّ

صافي، و إلاّ  ديقُ المُ ةٍ كانَ  الصَّ ، أو تَأمَنهُُ عَلى تَبتَغي مِنهُ مالاً  ؛صَديقَ رَخاءٍ لا صَديقَ شِدَّ
 ٢».مالٍ، أو تُشارِكُهُ فيِ مَكروهٍ 

سـرافراز بیـرون آمـد، دوسـتی شود. پس اگر از آنھا  دوست، به سه خصلت سنجیده می
ایـن کـه از او مـالی  ؛ه دوست دوران آسایش اسـت، نـه سـختیو باصفا، وگرنراستین است 

  سازی.ک بخواھی، یا او را بر مالی امین گردانی، و یا او را در کاری ناخوشایند، شری
از کند. بخشـی  یابد و از ما کم یاد می ۀ جالب توجه آنکه گاه دوست ما مسئولیتی مینکت

فرصـت شـخص را  هـا، بیشـتر تا مدتاین حالت، عادی است. مسئولیت جدید و سنگین، 
گیرد. او انتظارات دیگران را نیز باید پاسخ دهد و بخش مهمـی از زنـدگی خـود را وقـف  می

کارش بنماید. در حقیقت این ما هستیم که باید انتظار خود را کاهش دهیم. روایت زیر ایـن 
  ست:را گوشزد کرده انکته 

َ وِلايَةً فَأَصَبتَهُ عَلىَ العُشرِ ممِاّ كانَ «: �الامام الصادق إذا كانَ لَكَ صَديقٌ فَوُليِّ
 ٣».قَبلَ وِلايَتهِِ فَلَيسَ بصَِديقِ سوءٍ   لَكَ عَلَيه

دھمِ دوستی پیش از  یافت و دیدی که حتّی یكمسئولیتی ھرگاه دوستی داشتی و بعدھا 
  کرده است، پس دوست بدی نیست!خود را حفظ مسئولیت کسب 
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  حدود دوستی  .٧
رنگی و صفا و صمیمیت و اعتماد، بنا نهاده شده اسـت.اما ایـن اعتمـاد نبایـد دوستی بر یک

 حد و مرز باشد. همچنین نباید در همه جا و در مورد همۀ دوستان به یک اندازه به کار رود.  بی
صحیح و با چشـمان بـاز باشـد و و  گفتیم که انتخاب دوست باید بر اساس بینش درست 

و تیزبینی در طول دوسـتی  ساییاین شنانیاز است که های متعدد انجام گیرد؛ اما  پس از آزمون
نیز ادامه یابد. دوست، هرچند دوست باشد، ممکن اسـت روزگـاری هرچنـد دور و ناپیـدا، از 

هموار و پـر فـراز و حلقۀ دوستی بیرون رود و رشتۀ محبتش را بگسلد. روزگـار، یـک جـادۀ نـا
نگری و دوراندیشی  نشیب است. ممکن است دوست ما روزی دشمن ما گردد. از این رو آینده

هـای  اسرار نهـان، شـرط خـردورزی نیسـت و شکسـت گوید: اعتماد مطلق و افشای همۀ می
  چنین نقل شده است:  �ناپذیر است. از پیامبر اکرم حاصل از اعتماد مطلق، جبران

 ؛أن يَكونَ بَغيضَكَ يَوماً ما، و أبغِض بَغيضَكَ هَوناً   عَسى ؛يبَكَ هَوناً ماأحببِ حَب«
 ١».أن يَكونَ حَبيبَكَ يَوماً ما  ما عَسى

ملایـم شاید روزی دشمنت گـردد و بـا دشـمنت دوستی ملایم داشته باش؛ با دوستت 
  شاید روزی دوستت گردد. ؛دشمنی کن

حبّت خود را نثار دوست حقیقی امتحان دادۀ خود این بدان معنا نیست که همۀ دوستی و م
نکنیم و مال و جان خود را از او دریغ داریم. نه! بلکه منظور، رعایت همزمـانِ حـق دوسـتی از 

نگـاه برخـی رازهـا درون سـینه یعنی  ؛یک سو و حق حکمت و خردورزی از سوی دیگر است
 ست:ا در این باره گویا �علی. روایت امیر مؤمنان را رعایت کنیمو جانب احتیاط داریم 

ةِ، و لاتَبذِل لَهُ كُلَّ الطُّمَأنينةَِ، « و أعطِهِ كُلَّ المؤُاساةِ، و ابذِل لصَِديقِكَ كُلَّ الموََدَّ
ديقَ واجِبَهُ لا ها، وَ الصَّ  ٢».تُفضِ إلَيهِ بِكُلِّ الأسرَارِ؛ توفيِ الحِكمَةَ حَقَّ
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کـاملاً تمـادت را نثـارش مکـن. و بـا او اع ةھمـدوستی را نثار دوستت کـن؛ امّـا  ةھم
ھم حقّ حکمت را بـه  ]بدین ترتیب[رازھایت را با او در میان مگذار.  ةھمھمدردی کن؛ امّا 
 ای. ای و ھم حقوق دوستی را به جا آورده تمامی ادا کرده

ای معین دارد که تجاوز از آن گناه است. دوسـتی  افزون بر این، دوستی در شرع محدوده 
خرابکاری یا قاچاق و شـرکت گناه، فساد، خلاف، ظلم، نامحرمان با یکدیگر، دوستی برای 

   در مجالس ناسالم، نافرمانی خداوند است.
اب معاشـرت و دارد که تخطی از آنها، خـلاف آد عرفی ییهمچنین حد و مرزها دوستی

دوست ورود کـرد به فضای خانوادگی  ،دوستی ۀبه بهانتوان  هنجارهای اجتماعی است. نمی
توان از کنـار  اشتراک گذاشت. نمی هاطلاعات خصوصی را در فضای مجازی با دوستان ب یا

تـوان از  همچنـین نمی تفاوت سنی زیاد، بـه سـادگی گذشـت. دوستی دو جوان و نوجوان با
ن و ن دوسـتی را داشـت کـه بـا همسِـ، توقـع همـاجماعت مسجد جامع شـهرامام معلم و 

انـد کـه  روابـط اجتماعی دهنـدۀ ها مرزهایی محدودکننده اما سامانۀ خود داریم. اینحجر هم
  اش نشکند. باید آنها را پاس داشت تا جامعه، دینی بماند و هنجارهای پذیرفته شده

انـد بـر صـمیمیت، درسـتی و مانـدگاری آن تو دوستی آدابی نیز دارد که رعایت آنهـا می
 دهیم. بیفزاید. این آداب را در درس بعد ارائه می

  
  پرسش و پژوهش

 
 با استفاده از روایات، برخی دیگر از فواید دوستی را بیان کنید. .١
 صفات یک دوست کامل را گردآوری کنید. .٢
 شیوهای دیگری برای آزمودن دوست ارائه دهید. .٣
یابی و با آنچـه در ایـن درس  هایتان را علت شیرین دوستیتلخ و های  برخی تجربه .٤

 فراگرفتید مرتبط کنید و بسنجید.

 

 

 



  س ششمدر 

  درآمد
گیـرد، از  یهای اجتمـاعی مـا را فرام پهنـاوری از معاشـرت دوستی، گسترۀ

دوسـتی و  بـه گسـتردگی بـه �اهل بیت گرامی او و �رو، پیامبر اکرم این
 انـد. در ایـن درس ی را ارائه دادهآداب آن پرداخته و رهنمودهای ارزشمند فراوان

آوریم.  یانـد، مـ برخی از آنچه را که بـه آن توصـیه شـده و شایسـتۀ رعایـت دیده
رویی و  معاشرت ماننـد گشـاده فراگیرافزون بر آداب  ها گفتنی است این توصیه

  در معاشرت با دوست باید رعایت شود.  هت که در همه جا و از جملبردباری اس

  دوستی  . آداب٨

   یمقدمات شناخت) ١
ــه  ــا دوســت، شــناخت مشخصــات اولی . رســول او اســتنخســتین ادب معاشــرت ب

  می فرمایند:�اکرم
 و قَبيلَتهِِ  اسمِ  وَ  أبيهِ  اسمِ  وَ  اسمِهِ  عَنِ  فَليَسأَلهُ  المُسلِمَ  أخاهُ  أحَدُكُم أحَبَّ  إذا«

هِ  مِن فَإنَِّ  عَشيرَتهِِ؛ ا إلاّ  و ذلكَِ، عَن يَسأَلَهُ  أن الإِخاءِ  صِدقِ  و الواجِبِ  حَقِّ  مَعرِفَةُ  فَإنهَِّ
 ١».حمُقٍ 

 و خانـدان نـام و پـدرش نـام نـامش، شد، دوست مسلمانش برادر با شما از کسی ھرگاه
 بـرادری ةنشـان و دوسـتی واجـبِ  حقـوق از چیزھـا، ایـن از پرسش زیرا بپرسد؛ را اش تیره

  .است نابخردانه) ای آشنایی( شناخت آن، وگرنه است، راستین
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  یدوست اعلام) ٢
؛ امـا کند اگر چه دوستی در درون انسان است و در بسیاری از رفتارهای بیرونی جلوه می

پیونـدد،  ار، افراد را بیشـتر بـه هـم مـیکه این ککند  ابراز و بر زبان آوردنش، آن را تقویت می
دهـد.  ه مـا افـزایش میکند و اطمینـان دوسـت را بـ تر می وستی را عمیقالفت را پایدارتر و د

  فرموده است: �پیامبر خدا
 ١».فَليُعلِمهُ  أخاهُ  أو صاحِبَهُ  أحَدُكُم أحَبَّ  إذا«

  .کند باخبر]  دوستی این از[ را او داشت، دوست را برادرش یا راهھم شما از یکی ھرگاه

گویـد: امـام  اند. شخصی به نام ابو بـلاد می نیز این توصیه را داشته �اهل بیت پیامبر
ی از همنشـینان کـدر مسجد نشسته بودند. مـردی عبـور کـرد. ی �و امام صادق �باقر

باخبرش کن، : «ندفرمود �دارم. امام باقر گفت: به خدا سوگند، من این مرد را دوست می
  ٢».د و برای انس گرفتن، بهتر استنک ] دوستی را پایدارتر میکه [این کار

  احترام به دوست  )٣
و برخـی  سخن به میان آمد و احترام مؤمن تکریم از ،در نخستین ادب عمومی معاشرت

تـوان آن را  شـود و می . ایـن ادب برجسـته در میـان دوسـتان تقویـت میروایات آن ارائه شد
  ضابطۀ دوستی دانست.
استمرار دوسـتی و  نیست.احترام  و ادبتکریم و نیاز از  دار، نیز بی دوستیِ عمیق و ریشه

 دوسـتی اسـت. ۀحرمت نگاه داشتن هـر دو سـوی رابطـ ، نیازمنداز خطرات اش نگاهداری
 های نادرسـت، شکنی از دوست و از میان رفتن حریم دوستی، زمینه را برای شـوخی حرمت
آورد.  ادبی دیگر فراهم می بی ها تمسخر و دست انداختن و دهغیبت، و بدگویی،  گویی زشت

گسسـتن  ۀدوسـتی را آمـاد ۀرسـت، دوسـتی را از درون سسـت و رشـتتکرار این کارهای ناد
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میان دوستان، لزومی بـه رعایـت ادب ( » الاحبابينداب بتسقط الآ«ه کاین سخن  کند. می
، زیبـا دوستآن توسط اب کارتدلیل ی به گوی ، نه حدیث است و نه درست! آیا زشت)نیست

مـا را ناراحـت  دوسـتان، بـیش از دیگـران احترامـی ادبـی و بی بیآیـا  شـود؟! میو پسندیده 
ادبی، فراتر رفتن از مرز خویش و تجاوز به حریم دیگران است و حریم دوست،  بی ؟ندک مین

  تر و پربهاتر است.  بسی محترم
جـویی و  یزهگویی و سـت زندگی خردمندانه و گفتار مؤدبانه و بـه دور از بـدزبانی و زشـت

. نام بردن دوست بـا احتـرام و فزا و دوستی آفرین اند و دوستی سری، همه نمادهای ادب کسب
شـیدن و کردن و غیبت، یـاوه و بیهـوده نگفـتن، و داد و فریـاد نکعظمت و دوری از مسخره 

  ب است و اینها نیز محبت افزایند.حنجره را آسوده نهادن نیز از دیگر نمودهای اد
 دوست و برادر دینی، برخاسته از تکریم و بزرگداشت دیـن اسـت. ، تکریمدر یک جمله

بي یَعفُور
َ
  :ندفرمود نبه م �امام صادق گوید:یم عبد اللّه بن أ

هُ مَن عَظَّمَ دِينهَُ عَظَّمَ إِخوَانَهُ، وَ مَنِ استَخَفَّ بدِِينهِِ «    ١».استَخَفَّ بإِِخوَانهِ  إنَِّ
کس دیـنش را شمارد، و ھر اش را بزرگ می دینی ، برادرانکس دینش را بزرگ بشماردھر
  شمرد. اش را خوار می دینی انشمارد، برادربسبک 

  یرخواهیخنصیحت و ) ٤
دوستی است. دوست حقیقـی، خیـر حقیقـی  نیازخیرخواهی، ادب عمومی معاشرت و 

کنـد.  گیـری می و دست حمایتنصیحت، خواهد، او را به گاه نیاز راهنمایی،  دوستش را می
دیگـران، دفـاع  زبـان گوید و به هنگـام شـنیدن از دیگران نمیبه دهد اما  عیوبش را تذکر می

در  ٢ۀ برادر مـؤمن اسـت.مؤمن، آین �ۀ پیامبر اکرمگذرد. به فرمود تفاوت نمی بی وکند  می
  د. گردان ها را از او دور می ند و در حضورش، ناخوشایندیک غیابش برای او خیرخواهی می

                                                               
  .، علامه مجلسی302، ص74 ، جبحار الأنوار؛ طوسیشیخ  ،98ص  ،مالیالأ . ر.ك:1
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کنـد و جـایی کـه ضـرورت  بر این پایه، هر جا که نیاز باشد، او را راهنمایی و کمک می 
روی او را  خواهد که تـاب کـج نماید. دوست چنان خیر دوستش را می پیش آید، او را منع می

بـه نقـل از  شود کسی شاهد به چاه افتادن دوستش باشد و فریاد بـر نیـاورد؟! ندارد. مگر می
  : �علی امیر مؤمنان
 ١».اكَ نهَ  بّكَ حَ أن مَ «

  کند. ه دوستت دارد، تو را منع میھر ک
شود  که دوست مرتکب می باشداز کارهای ناشایستی باید روشن است که منع و بازداشتن 

  فرموده است:  �و یا درصدد انجام آنها است. این تذکر چندان مهم است که امام صادق
ه عَنهُ وَهُو يَقدِرُ علَيهَ فقد خانَهُ أمرٍ   أخاهُ عَلى  مَن رأى«  ٢».يَكرَهُهُ فَلم يَرُدَّ
 د و با وجود توانایی، او را از آن بازنـدارد،ش را در کار و حالت ناپسندی ببینکس برادرھر

  به او خیانت کرده است.
  آویزه گوش داریم:نیز دریابیم و را  نهج البلاغهبیایید این حکمت  

  ٣».ةَ، حَسَنةً كانت أو قَبيِحةً امحضَ أخاكَ النَّصيحَ «
ات زیبـا [و موافـق میـل او]  در خیرخواھی برای برادرت خالص باش، خواه خیرخـواھی

  .از نگاه او] و تلخ[باشد یا زشت 

  فرمود: �فا باشد و نه آشکار که امام علیالبته راهنمایی و اندرز دوست، باید در خ 
اً فَقَد زانَهُ،«  ٤».ومَن وعَظَهُ عَلانيَِةً فَقَد شانَهُ  مَن وَعَظَ أخاهُ سرِّ
کس برادر خود را پنھانی اندرز دھد او را آراسته و ھر که آشکارا پندش دھد او را تبـاه ھر

  کرده است.
خیرخواهی، اصلاح ارتباط نابسامان شده میـان دو نیکی و گفتنی است یکی از مصادیق 

                                                               
  تمیمی آمدي.  ،76، حغرر الحکم .1
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تـوانیم  های دستخوش نابودی را دوباره جان ببخشـیم،آنگاه می نفر است. اگر بتوانیم دوستی
بـه اصـلاح کـریم ایم و محبوب او شده ایم. قـرآن  بگوییم به فرمان خدای متعال گردن نهاده

همچنین بـه  ٢اند. محبوب خدا دانسته ۀو روایات، آن را صدق ١میان برادران دینی، فرمان داده 
  ٣نداریم. ۀ فرائض، عملی برتر از اصلاح میان مردمپس از اقام �پیامبر اعظم ۀفرمود

  ادتیع و ارتیز ،یپرس احوال  )٥
شـویم.  شـود و خواهـان دیـدن او می به صورت طبیعی، ما دلمان برای دوست تنـگ می

آن  کنـد و که دوستی را استوار می ٤بها شمرده شده اندازه، غنیمتی گران دیدارهای متعارف و به
، روحیه را بانشـاط ٦ها را آباد و به هم نزدیک  زیارت برادران دینی، دل ٥.بخشد را استمرار می

، هـیچ چیـزی ماننـد دیـدار �بنا بر روایت منقول از امام کـاظم ٧.کند و عقل را بارور می
دیـدار دوسـت خـدایی، زیـارت  ٨.زنـد دوستان خدایی به شیطان و لشـکریانش ضـربه نمی

احادیث فراوانی در این باره در دست است که  ٩آید و پاداش فراوانی دارد. مار میش خداوند به
  کنیم: بسنده می �به یک حدیث از امام صادق

                                                               
 .10 :حجرات: .ر.ك1
قۀٌَ یحبها اللَّه: «�. الامام الصادق2 دص، إِصلَاح      بتَقَـار وا، وـدذَا تَفَاس ذَا   بـینِ النَّـاسِ إِ بیـنهِم إِ
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ةٍ  أَو مَرَضٍ  فيِ  االلهَِّ فيِ  أَخَاهُ  زَارَ  مَن« لَ  ،استبِدَالاً  لا وَ  خِدَاعاً  يَأتيِهِ لا صِحَّ  بِهِ االله  وَكَّ
ارُ  فَأَنتُم الجَنَّةُ، لَكَ  طَابَت وَ  طِبتَ « أَن قَفَاهُ   فيِ  يُناَدُونَ  مَلَكٍ  أَلفَ  سَبعِينَ   أَنتُم وَ  االلهَِّ، زُوَّ

حمنِ  وَفدُ   بَعِيداً؟ المَكَانُ  كَانَ   إنِ وَ  فدَِاكَ، جُعِلتُ : بَشِيرٌ   لَهُ  فَقَالَ . مَنزِلَهُ  يَأتيَِ   حَتّى »الرَّ
 يُشَيِّعُونَهُ  كَثيرَِةٌ  ئِكَةُ المَلا وَ  جَوَادٌ، االلهََّ فَإنَِّ  سَنةٍَ؛ مَسِيرَةَ  المَكَانُ  كَانَ  إنِ وَ  بَشِيرٌ، يَا نَعَم:  قَالَ 
 ١».مَنزِلهِِ   إلىِ يَرجِعَ   حَتّى

 زیـارتــ  دریافت عـوض طمعبه  و فریب روی ازـ نه  خدا خاطر به را خود برادر ھرکس
 بگمـارد او بـر را فرشته ھزار ھفتاد خداوند ،تندرستی در خواه و بیماری حال در خواه کند؛
 شـما خداییـد، زائران شما باد، تیگوارا بھشت ،یگشت پاکیزه«: کنند ندا سرش پشت در که

 بـه ریبشـ پـس برسـد؛ اش خانـه به زائر آن تا کنند، می ندا پیوسته را نیا و »دییخدا مھمان
 آری،: فرمود بود؟ خواھد چنین نیز باشد دور مکانش اگر! گردم تو فدای: کرد عرض حضرت

 فرشـتگان، و بخشـنده خداونـد، که باشد؛ راه سالک ی ةانداز به مسافتش چه اگر! بشیر ای
  .بازگردداش  خانه به تا کنند می بدرقه را او اند، فراوان

گفتنی است دیدار دوست نیز اندازه دارد و متناسب بـا عمـق دوسـتی و نیازهـای هـر دو 
  ٢.طرف است

و پرس و  )شود و با مصافحه (=دست دادن سلام و لبخند آغاز میادب زیارت دوست از 
ایم، نیز از  یابد. پرس و جو از دوستی که دست کم سه روز او را ندیده جو از حال او ادامه می

سـه روز  �ۀ نبوی آمده است که هرگاه پیامبر اکرمهای سیر داب دوستی است. در گزارشآ
(در شـهر) نبـود، بـرایش دعـا  پرسـیدند. اگـر ش میدیدند، از حـال یکی از اصحاب را نمی

  ٣.ندکرد رفتند و اگر بیمار بود، از او عیادت می دند و اگر حضور داشت به دیدارش میکر می
ارزشـمند دهد که عیادت از بـرادر دینـی ماننـد زیـارت او، کـاری نیکـو و  این نشان می 

                                                               
 .177ص  ،2، جهمان .1
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کیدای که در روایات متعدد، مورد  نکته ؛است اسـت. یـک روایـت را از امـام  هقـرار گرفتـ تأ
  آوریم: می �صادق

لَ االلهُّ بهِِ مَلَكا مِنَ العُوّادِ يَعودُهُ « أيُّما مُؤمِنٍ عادَ مُؤمِنا في االلهِّ عز و جل في مَرَضِهِ، وَكَّ
 ١.»في قَبرِهِ، و يَستَغفِرُ لَهُ إلىَ يَومِ القِيامَةِ 

 برای خداونـد عزیـز جلیـل عیـادتاش  ھر مؤمنی که مؤمنی دیگر را در ھنگام بیماری
گمـارد تـا در قبـرش از او  ای از فرشتگان عیادت کننـده را بـر وی مـی فرشته کند، خداوند
  طلبد.د و تا روز قیامت برای وی آمرزش عیادت نمای

  ٢ای مناسب باشد. بهتر است عیادت مریض، کوتاه و همراه هدیه و تحفه

  ازین برآوردن   )٦
بوده و از بهترین کارهای  �ه مورد سفارش اکید اهل بیت، هموارمؤمن قضای حاجت

و خـالص بـرآوردن درخواسـت دوسـت، رهـاورد دوسـتی  ٣.پرهیزکاران دانسته شـده اسـت
های بزرگـی  انتهایش، پاداش ۀ کرم و لطف بیت. با این همه خدای تعالی بر پایت اسیصمیم

کسـی کـه در بـرآوردن حاجـت  �برای این کار وعده داده است. در روایتی از امام کـاظم
ۀ خزانـکوشد، در ردیف امام عادل دانسته شده است و پاداشش خاص و از  اش می برادر دینی

ــز کســی را کــ ٤شــود. لطــف الهــی داده می ــات نی ــاز برخــی روای ــایی، نی ــا وجــود توان ه ب
نجا مـورد برآوردن نیاز برادران دینی تا آ ٥.اند کند، نکوهیده کنندگان را برطرف نمی درخواست

از دستمان برنیایـد ولـی از ایـن  توجه است که حتی اگر نیازمندی به ما مراجعه کند و کاری
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اندوه از ناتوانی حل مشکل بـرادر اندیشناکی و امر، اندیشناک شویم، خداوند ما را به خاطر 
گاه که در تـلاش بـرای بـرآوردن درخواسـت تا هر با روایت، مطابق ١برد. دینی، به بهشت می

  اند: فرموده �امام صادق ست.ا رادر دینی باشیم، خداوند نیز در پی کار ماب
 ٢».أخيهِ  عَونِ  في المؤمنُ  كانَ  ما المؤمنِ  عَونِ  فياالله «

  . است برادرش بهک کم حال در او که آنگاه تا است مؤمن بهک کم کار در خداوند
کمـک و  ۀبـه انـداززو بهترین دوسـتان اسـت و کند، ج دوستی که به دوستش کمک می 
  اند: نقل کرده �اناین سخن را از امیر مؤمنرود.  اش، بالا و بالاتر می یاری

  ٣».أَعفَاك إلَِيكَ  احتَاجَ  إنِِ  وَ  كَفَاكَ  مَن مِنهُ  خَيرٌ  وَ  ،وَاسَاكَ  مَن إخِوَانكَِ  خَيرُ «
است کـه او کسی  و بھتر از ،بھترین برادرانت کسی است که از اموال خود به تو ببخشد

  و نیازمند گشت، تو را معاف دارد.نیاز سازد و اگر خود به ت بی تو را
تـوانیم نـزد کسـی  می؛ امـا گفتنی است گاهی توان مالی برای حل مشکل کسی نـداریم

شفاعت کنیم و از منزلت اجتماعی خود هزینه کنیم. در این جا نیز باید حق دوستی را به جا 
توانیم صـرفا بـه خـاطر  رعایت حدود شرعی است. ما نمی آوریم. تنها عامل محدود کننده،

تـوانیم  با کسی به زیان دیگری کاری کنیم یا نزد قاضی دادگاه شفاعت نماییم. ما نمی  دوستی
های دوستی را که به خواستگاری رفته یا قصد همسایه و همسفر شدن با کسـی را دارد،  عیب

  داده، بپوشانیم.ای که ما را امین خود قرار  از مشورت گیرنده

  کردن شاد) ٧
هـای شخصـی و  گرفتاری حتی با وجود همـۀ ما پیوند دینی دارد. باید بکوشیمبا  دوست
اش با او تماس برقـرار  ه دلتنگی و گرفتاریا، دوست را مورد محبت قرار دهیم، به گاجتماعی
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   83  شاد کردن/  و آداب آن یدوست  ?

م. این توصیه پیامبر خیر مقدم بگویی با لبخندمان شاد کنیم و به وی کنیم و به گاه دیدار، او را
  :ق احسان و کار خیر استاز مصادی �ۀ امام باقرفزون بر این و به گفتو ا ١است �اکرم

مُ « جُلِ  تَبَسُّ  ءٍ  بشيَِ  االلهُّ  عُبِدَ  ما و. حَسَنةٌَ  عَنهُ  القَذى صرَفُ  و حَسَنةٌَ، أخيهِ  وَجهِ  في الرَّ
ورِ  إدخالِ  مِن االلهِّ  إلىَ  أحَبَّ   ٢».المُؤمِنِ  عَلىَ  السرُّ

 راھـش سـر ازک خاشـا سـاختن برطـرف و است نیکی برادرش، ةچھر رب انسان لبخند
  .است نشده پرستیده مؤمنان، ساختن شاد از بالاتر چیزی به خداوند و .است نیکی

کیـد کردهنیز بر حسنه بـودن لبخنـد زدن بـه دوسـت  �امام صادق وحـی در  ٣.نـدا تأ
  :یابیم چنین مینیز  �به حضرت داود وندخدا

وَ مَا  !يَا رَبِّ «فَقَالَ دَاوُدُ:  ،»إنَِّ العَبدَ مِن عِبَادِي لَيَأتيِنيِ باِلحَسَنةَِ فَأُبيِحُهُ جَنَّتيِ«
وراً وَ لَو بتَِمرَةٍ «قَالَ:  »تلِكَ الحَسَنةَُ؟   ٤».يُدخِلُ عَلىَ عَبدِيَ المؤُمِنِ سرُُ

د گفـت: ای ونھم. داو را دراختیـارش مـیآورد و بھشـتم  ای از بندگانم حسنه مـی بنده
 کند حتی با یک خرما.  م را خوشحال میة مؤمنآن حسنه چیست؟ فرمود: بند !ی منخدا

  :توان مانند ناصر خسرو بسراییم می بر این پایه
  چه بدتر باشد از طبع تُرُشرو    گره با هر کسی مفکن بر ابرو

  از اهل جنان است روی که خندان       مپندار از لب خندان زیان است
بـزرگ  ۀ آن نزد خداونـدالعاد محبوبیت فوق ۀفراوان و بازگو کنند مؤمن روایات شاد کردن

منحصر به خنداندن او نیسـت. در روایـات،  مؤمن خور توجه آنکه شاد کردندر ۀتنک ٥است.
اموری مانند تأمین نیازهای غذایی و مالی، پرداخت بدهی و کمـک بـه حـل مشـکلات، از 
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 @ 3اخلاق اسلامی ج  84

  ١ترین اعمال نزد خداوند دانسته شده است. های ادخال سرور و محبوب مصداق
شـادکردن مـؤمن از طریـق مشـروع و بـا  گفتنی است در این جا نیز باید توجه داشت که

تـوان دسـتاویز  شاد کـردن خـود و دیگـران را نمیباشد. باید رعایت حدود شرعی و اخلاقی 
  .کنیمها  انسانغیبت و تمسخر و آزاردادن 

  بخشش و تحمل مدارا،  )٨
هایی دشـوار دارد.  هایی سخت و میـدان گذرد. گردنه ای پر پیچ و خم می زندگی از جاده
ۀ درد و گراید. چـار ینی دوستی به تلخی میپیچند و شیر ها دوستان به هم می در برخی عرصه

 �گذشت و بخشش اسـت. امـام حسـن ،حملت ،لانه برای استمرار دوستی، مداراراه عاق
   دانسته است: عقل مدارا را بخشی از

عُ « : فَقَال »؟مَا العَقلُ « :فَقِيلَ لَهُ  �سُئِلَ الحَسَنُ بنُ عَليٍِّ  ةِ، التَّجَرُّ  مُداهَنةَُ  و للِغُصَّ
 ٢».الأصَدِقاءِ  مُداراةُ  و الأعَداءِ،

 بـا مـدارای و دشـمنان بـا مسـالمت غصه، خوردن فروک اندک اندعقل عبارت است از 
  .دوستان

  . نیز تحمل، زینت رفاقت و دوستی خوانده شده است �در دو روایت کوتاه از امام علی
فاق«  ٣»الإحتمالُ زَينُ الرِّ

   .تحمل، زینت رفاقت است
 کاکاستواری و استمرار روابط اجتماعی نیازمند عفو و گذشت نیز هسـت. عفـو، اصـط

گردانـد. گـاه نیـز  ۀ از دست رفته را به حالت عـادی بـازمیبرد و رابط آمده را از میان می شپی
خطای دوست سنگین است و با وجـود بخشـودن، دلخـوری و نـاراحتی درونـی، در قالـب 
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فحَ الجَمِيلَ {سوره حجر:  ٨٥یابد. آیه  نمود مینکوهش و سرزنش  گذشت (  }فَاصفَحِ الصَّ

تواند ناظر به  اند، می آن را توضیح داده �، که دو روایت زیر از امام رضا)کن، گذشتی زیبا
العَفوُ «صفح جمیل را  ،باشد. یک روایت کن کردن دلخوری همین حالت و سفارش به ریشه

آن وهش و سرزنش به همراهش نباشد) دانسته و روایت دیگـر که نک(عفوی  ١»مِن غَيرِ عِتابٍ 
  را این گونه تفسیر کرده است:

 ٢».عَتب ولا تَعنيفٍ، لاو عُقوبَةٍ، غَيرِ  مِن عَفوٌ «
  .باشد سرزنش و یدرشت و کیفر بدون که یعفو

بخشـد و لـب فروبسـتن از سـرزنش و  عفو زیبا، رابطۀ زیبای گذشته را دوباره جان می
ــی ــزرگ م ــده را در نظــر عفوشــونده ب ــوهش، شخصــیت عفوکنن ــودۀ  نک ــه فرم ــد و ب   کن

   :�پیامبر اکرم
كُمُ  ،فَتَعَافَوا ،عِزّاً  إلاِّ  العَبدَ  يَزِيدُ لا العَفوَ  فَإنَِّ  ؛باِلعَفوِ  عَلَيكُم«  ». االلهَُّ  يُعِزَّ
یکـدیگر را  پـس .افزایـد نمیبنـده [خـدا] بخشش جز بر عـزّت زیرا  ؛ببخشید ]ھمواره[

   بخشد. خداوند شما را عزّت می ،ببخشید
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  پرسش و پژوهش

 
گشته است چگونه بایـد تکریم و خیرخواهی ما نسبت به دوستی که دچار انحراف  .١

 باشد؟
 دارد؟ ای شیوهچه شاد کردن دوست مصیبت زده چه حکم و  .٢
 مدارا کجا و با چه کسانی نادرست است؟ .٣
ۀ شورا، به عفو همراه اصلاح اشاره کرده است. آن را تحلیـل و تبیـین آیه چهلم سور .٤

  کنید.
  کنیم.هایمان به آن توجه  ر بیابید که شایسته است در دوستیدو امر دیگ .٥

 

 

 



  هفتم درس

  درآمد
و پهنـه، آداب پر  ۀروابط اجتماعی است. ایـن رابطـترین  دوستی، از گسترده

در . پرداختیم های دوستی فراوانی دارد. در درس گذشته به برخی شایستهلوازم 
  دهیم. ها را ارائه می این درس برخی از ناشایسته

  رنگی یکصداقت و ) ٩
رنگی و صداقت و راستی بنا نهاده شده اسـت.  یک ۀویژه دوستی خدایی بر پای دوستی، به

 ۀنهد، ولی دلـی پـر از فریـب دارد، نخسـتین پایـ از این رو آن کس که نام خود را دوست می
و  کالای خود را به دروغ، پـاکه کدوستی را کج نهاده است. این شخص همانند کسی است 

 دوست است و در دل و درونش ،ند. چنین فردی تنها در ظاهر و به زبانک می عیب معرّفی بی
توان جست. این چنین افرادی بـه تصـریح روایـت منقـول از  خبری از محبت و دوستی نمی

و در روز قیامـت  ١کند می تاند که خداوند متعال آنها را لعن کسانی ۀجرگاز  �پیامبر اعظم
  ٢نگرد. به آنها نمی
ایـن حالـت از فزونی گرفتن کند،  بینی می امویان را پیش ۀکه فتن نهج البلاغهز ای ا خطبه

  دهد: خبر می ت جور و روزگار تباهینازیبا در حکوم
فَعِندَ ذَلكَِ... تَواخَى الناّسُ عَلىَ الفُجورِ، و تهَاجَروا عَلىَ الدّينِ، و تحَابّوا عَلىَ «

دقِ... م و الكَذِبِ، و تَباغَضوا عَلىَ الصِّ  انِ ذِئابا، و سَلاطينهُُ سِباعاكانَ أهلُ ذلكَِ الزَّ
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ةُ باِللِّسانِ، دقُ، و فاضَ الكَذِبُ، وَ استُعمِلَتِ الموََدَّ و تَشاجَرَ الناّسُ  ... و غارَ الصِّ
 ١».باِلقُلوبِ 
 بـا دروغ بـه و پذیرنـد مـی جـدایی دین، در و شوند می برادر یکدیگر با بدکاری در مردم
 روزگـار، آن مـردم. ..ورزنـد مـی دشـمنی یکـدیگر بـا راسـتی به و کنند می دوستی یکدیگر

 دروغ و ]گـردد مـی ناپدید و[ رود می فرو راستی... درنده حاکمانش و ھایند گرگ]  ھمچون[
  .دشمنی دل، به و کنند می دوستی زبان به و گردد می سرریز و ]ردیگ می یفزون[

   یچاپلوس و تملقپرهیز از ) ١٠
نرمی، مهربانی، گرمی و زبان خوش، از لـوازم دوسـتی و معاشـرت نیکـو اسـت. روی  

اند و  خوش، موافقت بجا و مخالفت درست را نیز بیفزایید. اینها همگی خوب و توصیه شده
خیـزد و در  مینی از دل بر، هرچند گاه باریک، با تملّق و چاپلوسی دارند. مهرباواقعیمرزی 

تنهـا  چاپلوسی؛ اما کند گیری و یاری و حمایت دوست جلوه می دستاعمال خیرخواهانه و 
چاپلوسـی،  ۀاز دل و جان برنخاسته و در عمـل نمـودی نـدارد. نشـان بر زبان جاری است و

توانایی، احسان و رفتار خوب دوسـتش  است. اگر کسیواقعیت عملی بر زبانی  فزونی مدح
اگـر ؛ امـا ت نموده و دوستی یک رنگ اسـتاش بستاید، کاری درس واقعی ۀرا به همان انداز

همـه چیـز را  �بیش از اندازه ستایش کند، چاپلوس است. حکمت کوتاه زیر از امام علی
  در این باره بیان کرده است:

  ٢».الثَّناءُ بأكثَرَ مِن الاستحِقاقِ مَلَقٌ، والتَّقصيرُ عنِ الاستحِقاقِ عِيٌّ أو حَسَدٌ «
  یا حسادت است. ناتوانی در سخن و کمتر از استحقاق، لّقستودن بیش از استحقاق، تم
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 ١نگویـد. تنها کسی را دوست ما دانسته کـه تملّقمـان را �در یک روایت، امیر مؤمنان
ۀ نیـاز خـویش و پـیش ما نیست. او بر پای ست که شخص متملّق، در اندیشۀا این بدان معنا
زبانی و پرگویی  ریزد و با خوش دوستی میکس که به کارش بیاید، طرح با هر بردن کار خود،

ه بهتـرین دوسـت اسـت. کند ک ارانه و تنها در حضور او وانمود میک فریب و شوخی و خنده،
و زهر خود را به جان  ٢جویند ردن تملّق، بهره میکبشری، یعنی باور   چاپلوسان از این ضعف

ه تا با ایشان به تندی مقابلـه کنـیم. از این رو برخی روایات، به ما فرمان داد .ریزند ما فرو می
 نقل شده است:  �از پیامبر اکرم

ابَ « َ احِينَ الترُّ  ٣». احثُوا فيِ وُجُوهِ المَدَّ
  .دیبپاش خاک چاپلوسان صورت به

ییـد و تصـدیق أروایت، مقصـود اسـت؛ یعنـی او را ت روشن است که معنای مجازی این
  .ورد کنید و واکنش جدی داشته باشیدبا او برخ ،نکنید، هیچ پاداشی به او ندهید

ستاید، طمعکاری است که مکارانه  می استحقاق ۀباید بدانیم کسی که ما را بیش از انداز
  سعدی: ۀست. به گفتا در صدد حل مشکل خویش و گرفتن امتیازی از ما

 نھـاده اسـت و آن،  (= تزویـر) فریبِ دشمن مخور و غرورِ مدّاح مَخَر، کـه ایـن، دامِ زَرق
   دمی، فَربه نماید.  دامنِ طمع، گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش

  که اندک مایه نفعی از تو دارد    گویالا تا نشنوی مدح سخن
  ٤دو صد چندان عیوبت برشمارد    ش برنیاری که گر روزی مراد
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ا پشتگرمی بخورد و  آری، انسان اگر مراقب خویش نباشد، فریب دوست چاپلوس را می
از دیـدن . چنـین کسـی شود بینی دچار می تعریف و تمجید او، به خودپسندی و خودبزرگ به

این  �کند. امام علی رفت، عقب گرد می ماند و به جای پیش عیب خود و اصلاح آن بازمی
اشـتر آورده اسـت.  کبلند خـود بـه مالـ ۀاختصار، در بخشی از عهدنام نکته را به شیوایی و

مصـر، فرمـان داده کـه هنگام راهی کردنش برای به دست گـرفتن حکومـت مالک  ایشان به
 ننــد. امیــرکه در ســتایش وی اغــراق نکــای بپرورانــد  همراهــان و مصــاحبانش را بــه گونــه

  علت فرمانش را چنین تبیین فرموده است: �انمؤمن
هوَ  تحُدِثُ  الإطراءِ  كَثرَةَ  فَإنَّ « ةِ  مِنَ   تُدنى وَ  الزَّ  ١».العِزَّ

  . کشانَد تکبّر و سرکشی به و آرَد خودپسندی زیاد، ستایش که زیرا

  و بدگویی بتیغپرهیز از ) ١١
آید. ما نیز حضور داریم و نیـک و بـد  گاهی در پشت سر دوست، سخن از او به میان می

هـای خـود را غربـال کنـیم؛ دوسـتی، آن اسـت کـه دانسـته ۀدانیم. در این جا وظیف او را می
هایش را بپوشانیم و کتمان کنـیم. اگـر چنـین  را بازگو کنیم و نشر دهیم؛ اما بدیهایش  نیکی

 ۀراز زمــ ؛ یعنــیانــد را از میــان برده مــؤمن شــویم کــه آبــروی نکنــیم، آنگــاه از کســانی می
دستور الهـی . این نکته، بخشی از خورند می رایش خو ۀکنندگانی که گوشت برادر مرد غیبت
  است:

}��َ��َ���َ  �ُ�ُ��َ� � ُ�ِ�ّ�ُ  ؛َ����
َ
� ��ُ�ُ�َ

َ
� �

َ
�  �َ�ُ��َ  �َ��َ  �ِ��ِ

َ
� ��ً��َ  �ُ��ُ�ُ��ِ�َ�َ{.٢  

 �ُ��ُ�ُ��ِ�َ�َ{.٢  
 خـود ةمرد برادر گوشت که دارد دوست شما ازک ی ھیچ آیا ؛مکنید غیبت یکدیگر از و 
  .دیدار می ناخوش را آن؟ بخورد را
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کننـده  غیبت ،�مجازاتی دردناک نیز دارد. به تصریح روایت زیر از امام صادق ،غیبت
  هجدهم سوره نور است: ۀاز مصادیق آی

ذِينَ قَالَ « : االله مَن قَالَ فيِ مُؤمِنٍ مَا رَأَتهُ عَيناَهُ وَ سَمِعَتهُ أُذُنَاهُ فَهُوَ مِنَ الَّ عَزَّ وَ جَلَّ
ذِينَ آمَنوُا لهَمُ عَذابٌ أَليِمٌ { ذِينَ يحُِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفاحِشَةُ فيِ الَّ   ٢».١} إنَِّ الَّ

 از او بگوید، شنیده، ھایش گوش با و دیده چشمانش با که را آنچه مؤمنی، حقّ  در ھرکس
 زشـتی دارنـد دوست که آنان: «است فرموده شان باره در جل و عز خداوند که است کسانی

  .»ھست برایشان دردناکی عذاب شود، رایج مؤمنان میان در
دیگری، واکـنش نشـان  مؤمن هر یاافزون بر این، باید در برابر غیبت دیگران از دوستمان 

بار غیبت را به او یاد آوریم. بـر  غیبتش نهی کنیم و فرجام فاجعه ۀرا از ادامکننده  . غیبتدهیم
  کرد فرمودند: خطاب به کسی که غیبت می �طبق روایت زیر، امام حسین

اَ ؛الغِيبَةِ  عَنِ  كُفَّ  !هَذَا يَا«  ٣».النَّارِ   بِ كِلا  إدَِامُ  فَإنهَِّ
  .است دوزخ سگان خورش آنزیرا  ؛بکش دست بتیغ از !مرد یا

  داریراز) ١٢
گذارد که با دیگران در میان ننهـاده  آید که دوستمان، رازی را با ما در میان می گاه پیش می

گاه می شود یا اینکه ما از طریق دیگری بر و خواهان کتمان آن می شـویم. از نظـر  راز کسی آ
ای امانت است که بایـد از آن بـه دقـت مراقبـت شـود. از نظـر عـرف  روایات، این راز، گونه

اجتماعی نیز افشای رازی که به امانت نزد ما نهاده شده، خلاف آیـین جـوانمردی اسـت. در 
  :به ابوذر داریم �های پیامبر اکرم سفارش

 ٤».ذلكَ  فاجتَنبِ خِيانَةٌ، أخيكَ  سرِِّ  وإفشاءُ  بالأمانةِ، المجَالسُ «
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  . کن دوری کار، این از پس. است خیانت برادرت، راز کردن فاش و اند امانت ھا، مجلس
در این سوی رابطه نیز ما باید هشیار باشیم و راز خود را به هر کس نسپاریم. برخـی کـم 

د اما امکان دارد با ما دشـمن ان اند، بعضی دوست اند، برخی دشمن در لباس دوست ظرفیت
بیننـد و بعضـی قـدرت  داری از راز ما را بـر خـود لازم نمی اند و امانت شوند، برخی لاابالی
بیند، ما هستیم که  که زیان میکس  ها آن این حالت ۀهمداری ندارند. در  رازداری و خویشتن

  دلیل آورده است:ایم. سعدی این نکته را چنین  کلید راز خود را به نااهلان سپرده
  که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز  چه عزیز است راز دل مگشای به دوست گر

نکـردن  کاری افـراد و افشـا شایان ذکر است که رازداری، به معنای دم فروبستن بـر سـتم
تباهکاری اجتماعی نیست. گاه دشمنی در لباس دوسـت، بـه کسـی پیشـنهاد عضـویت در 

یا تعدی به مال و ناموس  گناهانی جایی و ریختن خون بیتخریب دهد که برای  گروهکی می
گـاه می توطئـه می کسانی، دانیم یکـی از  شـویم و مـی کننـد. گـاه از راز یـک دزدی بـزرگ آ

یـک  ایـن وضـعیت و مشـابه آن، دیگـر راز دوستانمان نیز گرفتار دام شیطان گشته است. در
شا و گاه رسوا نمـود. حـدیث زیـر از پیـامبر امانت نیست، بلکه باید شیطان و شیطانیان را اف

  به نیکویی سخن را تمام کرده است: �اسلام
 استُحِلَّ  ومجلسٌ  ، حرامٌ   دمٌ  فيهِ  سُفِكَ  مجَلسٌ : مجالسَ  ثلاثةَ  إلاّ  بالأمانةِ، المجَالسُِ «

هِ  بغيرِ  حرامٌ  مالٌ  فيهِ  استُحِلَّ  ومجلسٌ  حرامٌ، فَرجٌ  فيهِ   ١».حَقِّ
 شود، ریخته ناروا به خونی آن، در که مجلسی: مجلس سه مگر ھستند، امانت ھا، مجلس

 بـه حرام مال آن، در که مجلسی و شود؛ شمرده حلال گرانید ناموس آن، در که مجلسی و
  .گردد حلال ناروا

   یگمان خوش) ١٣
ایـن امـا  ؛بخش در زندگی اجتماعی است آرام ۀان و دوستان، یک شیومؤمن حسن ظن به
احتیـاط  و بی گمان بود به همه کس خوش توان، بستن بر واقعیت نیست. نمی به معنای چشم
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خیالی اشتباه گرفـت.  گمانی را با خوش توجه، با همه کس طرح دوستی ریخت و خوش و بی
ای دارند که به صلاح و فساد عمـومی اجتمـاع  بینی، هر یک جایگاه و گستره بدبینی و خوش

ه بـه تبـع نیکـی و کشود. این خردِ انسانی است  سترده میآن، تنگ و گ ۀوابسته است و بر پای
 نهـج البلاغـهنـد. در کبینی و بدبینی خود را تنظیم  تواند خوش بدی جامعه و اطرافیانش، می

  آمده است:
لا استَولىَ  إذَِا« مَانِ  عَلىَ  حُ الصَّ  مِنه تَظهَر لمَ  برَِجُلٍ  الظَّنَّ  رَجُلٌ  أَسَاءَ  ثُمَّ  ،وأَهلِه الزَّ
مَانِ  عَلىَ  الفَسَادُ  استَولىَ  وإذَِا ؛ظَلَمَ  فَقَد حَوبَةٌ   فَقَد برَِجُلٍ  الظَّنَّ  رَجُلٌ  فَأَحسَنَ  ،وأَهلِه الزَّ
رَ   ١».غَرَّ

 کـه آن بی دیگری، به کسی اگر شد، حکمفرما مردمش و روزگار بر پاکی و درستی ھرگاه
 آن مـردم و روزگـار بـر فساد ھرگاه و است کرده ستم برد، بد گمان شود، پدیدار او از گناھی
  .است خورده فریب برد،ک نی گمان دیگری به کسی اگر شد، چیره
و ما حسن ظـن بـه او  ۀان یافتیم و او را آزمودیم، وظیفاگر به دوستی کسی اطمین بنابراین

چند نباید هوشیاری و پایش وضـعیت و حالـت او را شود، هر حمل بر صحت کارهایش می
 یـابیم، آنگـاه، او را همچنان قابل اعتمـاد مـیمستمراگر با بررسی و مراقبت  نادیده بگیریم.

تـی از او را کـه دوسـت نـداریم، کهـر حرو  حسـادت بخـوانیم نباید مخالفت بـر حـق او را
مخالفت بپنداریم. به جای اینکه از برخی خطاها چشم بپوشیم و تغافل ورزیم، آنها را به رخ 

. باید بکوشـیم لبخنـدها را تشـویق و نـه تمسـخر دلیل بتراشیمسوء ظن خود  برایبکشیم و 
ها را ابراز محبـت بـدانیم و  ان دادنکها احترام بفهمیم و نه دورویی؛ دست ت ببینیم؛ از تعظیم

س کـچیـز و هـر  نه نفاق و ظاهرسازی. اگر چنین نکنیم و به همه بدبین باشیم؛آنگاه از هـر
   دهد: چنین هشدار می �امام علیاز  مانیم. روایت نیم و تنها میک وحشت می
هُ لايَغلِبَنَّ عَلَ لا«  ؛ فَإنَِّ  ٢».يَدَعُ بَينكََ و بَينَ خَليلٍ صُلحاً يكَ سوءُ الظَّنِّ

  گذارد. مبادا بدگمانی بر تو چیره شود، که میان تو و ھیچ دوستی، آشتی برجای نمی
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اطمینـان داریـم. از  ۀ دوستی است کـه بـه صـالح بـودنششایان ذکر است که این دربار
  همین امام همام نقل شده است:

 ١».يُفسِدُكَ الظَّنُّ عَلى صَديقٍ أصلَحَهُ لَكَ اليَقينُ لا«
  نش یقین داری.به صالح بود مبادا بدگمانی، [نظر] تو را نسبت به دوستی تباه سازد که

  تکلّفپرهیز از ) ١٤
متکلف نیـز بـه معنـای کسـی ٢به معنای شیفتگی و آزمندی است.» کلف«تکلف از ماده 

در روایـات در  ٣کند. پردازد و تصنع و خودآرایی و خودنمایی می است که به کارهای بیهوده می
دهـد کـه  آنهـا، انسـانی را نشـان می اند که برآیند دسترس، شانزده نشانه برای متکلف برشمرده

و در ایـن راه از  خواهد به هر قیمتی و با تحمل هر زحمت و مشقتی به مطلوب خود برسـد می
کارهایی ماننـد وام گـرفتن لبـاس و فـرش و دیگـر  ٤رفتار خلاف عقل و فطرت نیز ابایی ندارد.

تکلّف است. تکلـف، آرامـش انسـان را  ۀتصویری بهتر از خود، نشان ۀوسائل زندگی، برای ارائ
انه را دوسـت ۀتـدریج و در درازمـدت، رابطـ شـود و به گیرد و موجب کاهش دید و بازدید می می

تر و  شـان عمیـق تکلف با دوستان خود رفت و آمد دارند، دوستی کند. کسانی که بی سست می
  نشانگر این مطلب است: �شود. روایت منقول از امام علی شان گواراتر می زندگی

 ٥»فِ لَ الكُ  راحُ طّ اِ  يشِ العَ  ىهنَ أَ «
  .است تکلّف انداختن دور زندگی، گواراترین
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تکلف باشیم، دوستمان را هـم نبایـد بـه تکلـف  که خود باید بی گفتنی است همان گونه
مهمانی بگـذارد، نبایـد انتظـار  ۀقیمت در سفر گران م. نباید توقع داشته باشیم خوراکبیندازی

کمک مالی بیرون از توانش داشته باشیم و نباید از او چیزی بخواهیم که به دلیل شرم حضور 
د. این کارها نیز در درازمدت از صمیمت دوست و رفـت و نه با طیب خاطر، آن را انجام ده

  ١.کند کاهد و ما را مصداق بدترین دوستان می و آمد وی با ما می
زیبادوستی، امری طبیعی  دوستی متفاوت است.اینکه تکلف با آراستگی و زیبا نکته مهم

رسـیدن  مقابـل تکلـف قـرار دارد. بسـیاری از مـا هنگـام ۀاست و از این رو در نقط و فطری
سـازیم و  نیم، اطاق را جمع و جور مـیک مهمانی غریبه و یا دوستی جدید، خود را مرتّب می

دهیم و  شیم. حتی گاهی در لحن گفتار خود، تغییر میک دستی به سر و رویِ وسایل خانه می
امام بریم. این کارها نیکو و سفارش شده نیز هست. روایت زیر از  ار نمیکها را به  برخی واژه

  است.ها  یکی از همین سفارش �علی
ذِي يحُِبُّ أَن يَرَاهُ فيِ أَحسَنِ أَحَدُكُم لأَ   ليَِتَزَيَّن« نُ للِغَرِيبِ الَّ خِيهِ المُسلِمِ كَماَ يَتَزَيَّ
 ٢».الهيَئَة

ھـا خـود را  از شما خود را برای برادر مسلمانش بیاراید، چنان کـه بـرای غریبـهک ھر ی
  او را در بھترین شکل ببینند.آراید و دوست دارد  می

  دوست ییدارا به دوختن چشمپرهیز از ) ١٥
دوستی حقیقی، دوستی به خاطر خداسـت. هـر انـدازه از ایـن حقیقـت دور شـویم، از 

ایم. دوستی برای استفاده از قـدرت و شـهرت و دارایـی دوسـت همـان  قیمت دوستی کاسته
هـای  دوام دارد. پرسش این است که داراییهای دوست  اندازه عمق و استمرار دارد که دارایی

تـوان بـرای کامیـابی ابـدی و  مادی چه اندازه دوام دارنـد؟ اگـر فرصـت و عمـری را کـه می
جـویی از امکانـات مـادی تبـاه  نهایت مصرف نمود، برای انـدک لـذت و بهره دستاوردی بی
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 .)479، حکمتنهج البلاغهبیفتند (
 .، شیخ کلینی10، ح439، ص6 ، جالکافی. 2

 

 

 



 @ 3اخلاق اسلامی ج  96

تن به دسـت دیگـران، ایم؟ آیا با چشم طمع دوخ ایم یا در خسران به سر برده کنیم، سود کرده
  :اند فرموده �ایم؟ امام باقر خود را تحقیر نکرده و از چشم مردم نینداخته

 ١.»دينهِِ  في المؤُمِنِ  عِزُّ  الناّسِ  أيدِي في ممِاّ اليأسُ «
  .شود می مؤمن عزت موجب است، مردم دست در آنچه از ناامیدی

گویی نیسـت. مـا بـه  مستلزم ترشرویی و درشـت ،این را نیز به یاد داشته باشیم که عزت
را همـواره بـه یـاد �انمؤمنـ امیر ۀو از این رو باید این توصی ،مردم نیاز داریم و مردم به ما

  داشته باشیم:
 في إلَيهِم افتقِارُكَ  فَيَكونَ  عَنهُم، وَالاستغِناءُ   الناّسِ   إلىَ  الافتقِارُ  قَلبكَِ  في ليَِجتَمِع«

كَ  وبَقاءِ  عِرضِكَ  نَزاهَةِ  في عَنهُم استغِناؤُكَ  ويَكونَ  بشرِِكَ، وحُسنِ  كَلامِكَ  لينِ   ٢».عِزِّ
 در آنھـا بـه نیـازت. باشـد جمـع دلـت در دو ھـر آنھـا، از نیازی بی و مردم به نیاز باید

  .عزّتت نگھداری و آبرو حفظ در آنان، از ات نیازی بی و باشد تو رویی خوش و گویی نرم
  

  پرسش و پژوهش
 

 توان دوست راستین و دوست دورو را از هم تشخیص داد؟ چگونه می .١
 های گردآمدن چاپلوسان به دور برخی افراد را بررسی کنید. زمینه .٢
 عوامل گرایش به غیبت از دوستان کدام است؟ .٣
 تفاوت خوش گمانی و خوش خیالی چیست؟ .٤
 رید. اشمبارز تکلف در زندگی کنونی را برهای  نمونه .٥

                                                               
 .، شیخ کلینی6ح  ،149ص ،2ج، الکافی.  1
  .، ابن شعبه حرانی204ص ،تحف العقول ؛، شیخ کلینی7ح  ،149ص ،ج  ،الکافی. 2

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 



  
 

 هشتم درس

 درآمد
اقوام و مردم در بسیاری از مناطق جهان، به گاه دیـدار یـا برخـورد اتفـاقی، 

دسـت و سـر کنند. این ادای احترام، گاه با زبان و گـاه بـا  یکدیگر را احترام می
بوسی  گیرد. گاه نیز ترکیبی از اینها و کارهایی مانند خم شدن و دست انجام می

العـرب نیـز بـه هنگـام  ةه و برداشتن آن است. مردمان جزیـر و تکان دادن کلا
سلام «و نیـز » اک االلهيح«و » أنعم صباحا«هایی مانند  دیدار یکدیگر، از عبارت

ی صبح بخیـر و ابـراز علاقـه بـه زنـده یـا کردند که به معنا استفاده می »عليكم
پـس از پیـدایش اسـلام، سـلام از میـان دیگـر  ١سلامت ماندن مخاطـب بـود.

سـلام برای اشـاره بـه  اعراب ٢شد.نماد مسلمانی و  ها برگزیده، برجسته عبارت
ای که بیشتر نـاظر بـه عبـارت  از همان واژة تحیّت، استفاده کردند. واژه کردن

برای اشاره به هـر گونـه ابـراز محبـت و تکـریم و نیـز درود ؛ اما بود »االله كياح«
  رفت.  کار می فرستادن و ادای احترام زبانی در ابتدای رابطه به

                                                               
 ؛183ص ،1ج ،آیتـی  ه، ترجم ـتاریخ یعقوبی ؛ فخر رازي، 211ص  ،10ج ،تفسیر کبیر. ر.ك: 1
 .، ابن اثیر»التحیۀ«واژة  ،فی غریب الحدیث و الاثر ۀالنهای
 .)، شعیري89ص ،جامع الاخبار( سلام، درود آیین ماست؛»السلام تَحیۀٌ لملَّتنا«. 2
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 تیّ تح ضرورت و تیاهم. ١
نمـود، ملاقـات اتفـاقی یـا گفتگـوی دو نفـر  بیداد می در دنیای جاهلی که قتل و غارت

ع بکشـد. از ایـن رو نیـاز بـود کـه در همـان توانست به جدال و بگومگـو و سـتیزه و نـزا می
تـوان  سالم را نوید دهد. می ۀهای آغازین ارتباط، واژه یا حرکتی ارائه شود که یک رابط لحظه

های گوناگون نیز هر یـک بـه شـکلی،  های آغازگر رابطه، میان ملت حدس زد که دیگر نشانه
کنند. واژه یا حرکت آغازین مـا، سـهم  آورند و بستر آن را هموار می ارتباط را فراهم می ۀزمین

رسـاند. در  سـازی و حتـی تعمیـق آن یـاری می رابطه دارد و به سالم ۀبزرگی در ایجاد و ادام
نهـد و  دار تـأثیر می سابقه ۀگیری و حتی رابط در حال شکل ۀعوض، یک آغاز ناخوش بر رابط

قطع آن را فراهم آورد. درود فرستادن در ابتدای رابطه، مانند لبخنـد زدن و  ۀممکن است زمین
 رویی در ابتدای ارتباط، اثرگذار است و به آن سفارش شده است.  گشاده

 کردن سلام. ٢

 سلام تیاهم و معنا  )١
 ۀمعنای سلامتی است. اسلام با انتخاب و برجسـته کـردن واژ سلام در لغت، مصدر و به

ای انسـانی، همـراه تندرسـتی و  ها نشان داد که خواهـان رابطـه جای دیگر تحیت به »سلام«
سلام، زندگی و امنیـت را نویـد  ۀآشتی و دوستی، و به دور از ستیزه و نزاع و جدال است. واژ

ای دعا و درخواست سلامتی از خدا برای مخاطب و ابراز محبت  دهد. سلام کردن، گونه می
کننده را نسبت به طرف مقابل نشـان  ، تواضع و تکریم شخص سلام. افزون بر ایناو استبه 
 ۀمند و به ادام دهد. این دعای آغازین و اعلام موضع نخستین، طرف مقابل را به ما علاقه می

سـلام،  ۀکنند درخور بیابد و دریافت مناسب و کند. هرگاه سلام ما پاسخی ارتباط تشویق می
درسـت اجتمـاعی را شـاهد  ۀتوانیم آغاز یک رابط نگاه میبه همان گونه یا بهتر سلام دهد، آ

 باشیم.
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ت بزرگ خـدا حضـر آمدن بر پیامبرهمین بس که فرشتگان به هنگام در در اهمیت سلام
 ٢کنند از مؤمنان استقبال می سلامو در برزخ با  ١فرستادندبر ایشان درود  سلامبا  �ابراهیم

   به صراحت به آن فرمان داده و فرموده است:  �پیامبر اکرم ٣و تحیت بهشتیان است.
قُوا باِلاستغِفارِ « قتُم فَتَفَرَّ   ٤».إذا تَلاقَيتُم فَتَلاقَوا باِلتَّسليمِ والتّصافُحِ، وإذا تَفَرَّ
 جـدا چون و کنید برخورد دادن دست و کردن سلام با ،یکدیگر ملاقات کردید اب گاه ھر
 .شوید جدا ھم از ]یکدیگر برای[ خواھی آمرزش با شدید،

دهد، نکوهش کسـی اسـت کـه از سـلام دادن  ۀ دیگری که اهمیت سلام را نشان مینکت
ترین مـردم  چنین کسـی را از بخیـل �پیامبر اکرم دهد. ورزد و به آن اهمیتی نمی دریغ می

 ٥.دانسته است
از هـم  و رابطـه و پـیش از کـلام لازم دانسـتهرا در آغاز  نیز سَلام کردن �امام صادق 

  فرموده است: سفره کردن کسی که سلام نکرده، این گونه نهی
 ٦».طَعامِكَ أحَداً حتّى يُسَلِّمَ   تَدعُ إلىلا«

يفَ أَنتَ؟ ك«سلام کند، گفت:  �آن که به امام حسین بی همچنین نقل شده که مردی 
  به او فرمودند: �امام )خدا عافیتت دهد ؟ای چگونه( ؛»االلهَُّ کعَافَا

لامُ قَبلَ الكَلا«  ٧».م،ِ عَافَاكَ االلهَُّالسَّ
 سلام پیش از سخن است، خدا عافیتت دھد.

                                                               
  .25ذاریات:  ؛52حجر:  ؛69 :. هود1
  .32. نحل: 2
 .75فرقان: ؛  23 :إبراهیم؛ 10.ر.ك: یونس: 3
 .طوسیشیخ ، ، 374، ح215ص ،الأمالی. 4
خلَ بِالسلامِ« .5 ن بمعـانی الأخبـار  و ر.ك:  ؛طوسـی شـیخ  ، 89ص ،الأمالی »إنَّ أبخلََ الناسِ م،  

  .، همان8، ص246 ص 
  .، شیخ صدوق67ح  ،19ص ،الخصال. 6
  .، ابن شعبه حرانی246ص، تحف العقول. 7
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 کردن سلام آثار  )٢
سلام کردن را  �دارد. پیامبر اکرممتعددی سلام کردن، آثار و برکات معنوی و اخروی 

 آمرزش انسان دانسته و فرموده است: ۀگفتار بودن، مای مانند خوش
 ١».السلامِ وحُسنَ الكلامِ   مُوجِباتِ المغَفِرَةِ بَذلَ إنَّ مِن « 

 یکی از موجبات آمرزش، سلام کردن و سخن نیکو گفتن است.

  نیز به اثر دنیوی سلام چنین اشاره کرده است: �امام علی
بّوكَ « لامِ؛ يَكثُر محُِ د لسِانَكَ لينَ الكَلامِ، وبَذلَ السَّ  ٢».، ويَقِلَّ مُبغِضوكَ  عَوِّ

شـوند و  مـیدوسـتانت افـزون  ؛دریغ، عادت بـده گویی و سلام کردنِ بی زبانت را به نرم
 .گردند میدشمنانت کم 

توانـد در  گفتنی است آثار سلام کردن، منحصر به آنچه گفته شد نیست. سلام کـردن می
ایـن درس و  درتری داشته باشد کـه برخـی از آنهـا را  پرتو رعایت برخی آداب، ثمرات افزون

 آوریم.  رس آینده مید

 کردن سلامهای  گونه  )٣
های متعـددی  سلام کردن با توجه به عبارت به کار رفته در آن یا مخاطب سلام، به گونـه

عبارت مورد استفاده و سپس بر اساس مخاطب، بیان  ۀهای آن را بر پای شود. ابتدا گونه ادا می
 کنیم. می

   سلامهاي  عبارتالف) 

اکتفای بـه ؛ اما ای برای آغاز رابطه استفاده کنیم عبارت نیکو و مؤدبانه توانیم از هر ما می

 �روایتـی را از امـام علـی آن و بدون همراه کردنش با سلام، مکروه است. شیخ کلینی
 ست:ا ه که سندش معتبر و متنش گویانقل کرد

                                                               
  .، شعیري89ص ،. جامع الاخبار1
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جُلِ أَن يَقُولَ: « ى يَتبَعَهَا؛ُ ثُمَّ يَسكُتَ »حَيَّاكَ االلهَّ«يُكرَهُ للِرَّ لا حَتَّ  ١».مِ باِلسَّ
 مگـر کنـد سـکوت سـپس و »بدارد زنده را تو خدا: «دیبگو که است ناپسندانسان  یبرا

 .کند سلام آن یپ درآنکه 

سلام «ها با سلام سود جست یا عبارت کوتاه  توان از ترکیب برخی عبارت بر این پایه می
سـلام «تواند بنا به اعتبـار مخاطـب بـه صـورت جمـع  را به کار برد. این عبارت می »کيعل
نیـز بـه کـار رود؛ امـا یـک روایـت » كمايسلام عل«و در زبان عربی به صورت تثنیه  »كميعل

توصیه کرده که مخاطب در سلام کردن را حتی اگر یک تن باشد، جمع فرض کنیم و ضـمیر 
  ٢جمع به کار ببریم.
آن، افـزودن برکـات ترین  تر سلام، همراه کردن آن با رحمت خداوند و کامل شکل کامل

یابد. مستند ایـن امـر،  خداوند است. پاداش سلام نیز در ارتباط با همین فزونی، افزایش می
 است. �روایت حسن بن منذر از امام صادق

لا« :قَالَ  مَن« لا« :قَالَ  مَن وَ  ،حَسَناَتٍ  عَشرُ  فَهِيَ  »عَلَيكُم مُ السَّ  رَحمَةُ  وَ  عَلَيكُم مُ السَّ
لا« :قَالَ  مَن وَ  ،حَسَنةًَ  عِشرُونَ  فَهِيَ  »االلهَِّ  ثُونَ ثَلا فَهِيَ  »بَرَكَاتُهُ  وَ  االلهَِّ رَحمَةُ  وَ  عَلَيكُم مُ السَّ

 ٣».حَسَنةًَ 
علـیکم و رحمـه  سـلام: «دیبگو ھرکس و ،دارد حسنه ده »علیکم سلام« :دیبگو ھرکس

 حسـنه یسـ »سلام علیکم و رحمه الله و برکاتـه«: دیبگو ھرکس و ،دارد حسنه ستیب »الله
 .دارد

گفتنی است گذشتن از این حدّ و افـزودن کلمـات و مطالـب دیگـر، پسـندیده نیسـت.  
 :استاین کار را نهی کرده  �نامؤمناز امیر  �روایت امام باقر

 االلهَِّ ورَحمَةُ  السلامُ  علَيكَ «: فقالوا علَيهِم، فَسَلَّمَ  بقَِومٍ  �عليٌّ  أميرُالمؤمنينَ  مَرَّ 

                                                               
 .، شیخ کلینی15ح ،646ص ،2ج ،الکافی. 1
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 قالَتِ  ما مِثلَ  بنا لاتجُاوِزُوا«: �المؤمنينَ  أميرُ  لهَمُ فقالَ  ،»ورِضوانُهُ  ومَغفِرَتُهُ  وبَرَكاتُهُ 
  ١».البَيتِ  أهلَ  علَيكُم بَرَكاتُهُ  و االلهَِّ  رَحمَةُ : قالوا إنّما ،�إبراهيمَ  لأِبيِنا المَلائكةُ 

: گفتنـد جـواب در آنـان کـرد، سـلام ایشـان بـه و برخورد ای عده به�امیرالمؤمنین

هِ  هورَحمَ  السلامُ ک علَی«  از مـا ةدربـار: فرمود �نامؤمن امیر. »ورِضوانُهُ  ومَغفِرَتُهُ  وبَرَکاتُهُ  اللَّ

هِ  هرَحمَ : گفتند فقط آنھا نروید؛ فراتر گفتند �ابراھیم پدرمان بر فرشتگان آنچه  بَرَکاتُهُ  و اللَّ
 .البَیتِ  أھلَ  علَیکُم

 گروه بر سلامب) 

شمار به گروه پرشـمار، نشـان  به سلام کردن فرد بر گروه و گروه کم �اهل بیت ۀتوصی
موضـوع بـه ایـن  مند کردن این ادب دینی است. برخی روایاتِ  اهتمام اسلام به قاعده ۀدهند

آیـد. در ایـن جـا یـک  ، در درس بعـد میرعایت فروتنی در سلام ۀدلیل گره خوردن با مسئل

 نقل کرده است: �آن را در کافی از امام صادق آوریم که شیخ کلینی روایت را می
اكِبُ  يُسَلِّمُ «  سَلَّمَ  جمََاعَةً  جمََاعَةٌ  لَقِيَت إذَِا وَ  ،القَاعِدِ  عَلىَ  الماَشيِ  وَ  المَاشيِ  عَلىَ  الرَّ
 ٢».الجَماَعَةِ  عَلىَ  الوَاحِدُ  سَلَّمَ  جمََاعَةً  وَاحِدٌ  لَقِيَ  إذَِا وَ  ،الأكَثَرِ  عَلىَ  الأقََلُّ 

 گـروه دنـد،ید را گریکـدی گروه دو گاه ھر و ،کند سلام نشسته به رھرو و پیاده به سواره
 سـلام گـروه بـر تـن کیـ آن د،ید را یگروھ تن کی چون و کند سلام شتریب گروه به کمتر
 . دھد

های یک گروه به گروه دیگـر اسـت.  نماید، تعداد سلام در این عرصه رخ می مشکلی که
اگر فرض کنیم گروهی پنج نفره بر گروهی ده نفره وارد شوند، آیـا بایـد شـاهد پنجـاه سـلام 

سـوز،  باشیم؟ اگر تعداد نفرات دو گروه بیشتر و بیشتر شود، آنگاه سلام کردن، کاری فرصت
خوشـبختانه روایـات آورد.  تن زدن از آن را فـراهم مـی ۀو زمین گردد گیر و جان فرسا می وقت

 �. امام صـادقاند موده و مشکل را چنین حل کردهبینی ن را پیشمسئله این  �اهل بیت
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 فرمودند:
تِ  إذَِا«  هُم وَ  القَومِ  عَلىَ  سُلَّمَ  إذَِا وَ  ،مِنهُم وَاحِدٌ  يُسَلِّمَ  أَن أَجزَأَهُم بقَِومٍ  الجَماَعَةُ  مَرَّ

  ١».مِنهُم وَاحِدٌ  يَرُدَّ  أَن أَجزَأَهُم جمََاعَةٌ 
 بـر چون و دھد سلام آنان از یکی که است یکاف گذشتند، یقوم بر یگروھ که یھنگام

 .بدھد را سلام پاسخ آنان از یکی که است یکاف شد، داده سلام قومآن 
ایـت را در هر سـه روکلینی مرحوم شود.  دو روایت دیگر تقویت می ۀاین روایت به وسیل

 ٢یک باب گرد آورده است.

 سلام ورودج) 
خویشان و آشنایان است. این ورود، مطابق بـا  ۀارتباط اجتماعی گاه مستلزم ورود به خان

فرمان صریح الهی، نیازمند اذن صاحب خانه است. اگر او نباشد یا نخواهد اجازه دهد، حق 
اعی است. رعایت این حق اجتمـاعی، لازم و ورود نداریم. این یک ادب دینی و قانون اجتم

خانه باید فرصت آن را داشـته باشـد کـه  است. حکمت آن نیز روشن است. صاحبتکلیف 
منزلش را مرتب کند، بانو و دختران خانه را بپوشاند و اگـر میسـر نبـود، بـه نرمـی و آسـانی، 

گـاه شـود و  صاحب و انسان باید ابتدا از حضورشخص تازه وارد را بازگرداند. از این ر خانه آ
الهـی  ورود بگیرد و به هنگام ورود، سلام دهد. سلامی که شـعار پـاک و مبـارک ۀآنگاه اجاز

  :را گوشزد کرده استمسئله ۀ زیر این آیاست. 
}��َ�َ ���ُ ِ�ّ ���َ �ً�َ��ُ�ُ ��ُ��َ�َ ��َ��َ   �ً�َ ِ�ّ�َ �ً�َ�َ���ُ �ِ َ�ّ�� �ِ��ِ ��ِ �ً َ�ّ�ِ�َ ��ُ�ِ�ُ��{.٣  
و پـاکیزه از جانـب ک ارھا شدید به ھمدیگر سلام کنید که آن تحیّتی مب گاه وارد خانهھر

  .خداوند است
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  است: فرموده این آیه چنین نیز با نظر به  �امام باقر
جُلِ على« ونَ علَيهِ، فهُو سَلامُكُم عَلى  هُو تَسليمُ الرَّ   أهلِ البيتِ حينَ يَدخُلُ، ثُمَّ يَرُدُّ

 ١».أنفُسِكُم
سلام کردن مرد بر اھل خانه است به ھنگام ورود و جواب دادن اھل خانه  [آیه] مقصود

  ست به ھمدیگر.ا است به او. پس، این سلام شما
مسـئله  ۀ اهمیـتدهند که نشانافزون بر این آیه، آیات دیگری نیز به این موضوع پرداخته 

   :است
}�� ���ُ�َ� �َ��

َ
�ّ� ��َ ُ�ّ

َ
� �����ُ�ُ ���ُ�ُ��َ���َ ���ُ ِ�ّ ���ُ �َ ���ُ�ِ��َ��َ �َّ��َ ��ُ�ِ��ُ�ُ �َ��َ �ً  ���ِ�

َ
�، 

.�َ��ُ ��ّ�َ�َ ��ُ
َ
�ّ�َ�َ ��ُ�َ �ٌ��َ ��ُ�ِ�  َ� ��ِ�َ 

ً
���َ

َ
� ��َ��ِ ���ُ�ِ�َ � ���َ �َ�َ��ُ �َّ��َ ��َ��ُ�ُ��َ

��ُ�َ، ���ُ�ِ���َ ���ُ�ِ�� �ُ�ُ�َ �َ��ِ ��ِ �َ، ��ُ�َ �َ��
َ
� �َ�ُ،  �ٌ��ِ�َ �َ��ُ�َ��َ ��َ�ِ �ُ َ�ّ���َ{.٢  

ای غیر از خانـه خـود وارد مشـوید، تـا آنگـاه کـه  اید! به خانه ای کسانی که ایمان آورده
اھلش سلام دھید. این برای شما بھتر است، باشد که پند گیرید. و اگر در خانه،  آشنایی و بر

 »بازگردید«و اگر به شما گفته شد:  کسی را نیافتید، داخل مشوید تا به شما اجازه داده شود.
گاه است.تر است. و خدا به ھر کاری که می بازگردید. این برایتان پاکیزه  کنید آ

مسئله های اجازه گرفتن، سلام کردن است. برخی روایات به این  گفتنی است یکی از راه
  ٣اند. دیگران پرداخته ۀدیگر امور مرتبط با ورود به خان و نیز

ا لهَ  قالُ يُ  لامرأةٍ  �االلهِّ سولُ رَ  قالَ ، فَ حَ حنَ نَ تَ فَ  �االلهِّ سولِ  رَ لىَ عَ  نَ أذَ استَ  جلاً رَ  نَّ إ
ها عَ مِ سَ فَ  »؟لُ دخُ أَ  أَ  ؛مليكُ عَ  لامُ السَّ  ل: قُ هُ ولي لَ قُ  ، ولِّميهِ عَ  هذا فَ ومي إلىَ قُ « :وضةٌ رَ 

 ٤».لدخُ أُ «: �قالا، فَ قالهَ ل، فَ جُ الرَّ 
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شـان حضـرت فاطمـه از دختـر گرامـی �خواهی پیامبر اکرم توجه، اجازه ۀ جالبنکت

امری که باید سرمشق ما باشد. روایت ناظر به این نکتـه را شـیخ کلینـی بـه  ؛است زهرا
  نقل از جابر بن عبد الله الأنصاري آورده است:

 يَدَه وَضَعَ  لبَابِ ا إلىَِ  انتَهَيتُ  فَلَماَّ  ،مَعَه وأَنَا فَاطِمَةَ  يُرِيدُ  �االلهَّ رَسُولُ  خَرَجَ 
لا« :قَالَ  ثُمَّ  فَدَفَعَه عَلَيه لا عَلَيكَ « :فَاطِمَةُ  فَقَالَت ،»عَلَيكُم مُ السَّ  ».االلهَّ رَسُولَ  يَا مُ السَّ
 يَا« :فَقَالَت »؟مَعِي ومَن أَنَا أَدخُلُ « قَالَ  ».االلهَّ رَسُولَ  يَا دخُلأ« :قَالَت »؟أَدخُلُ « :قَالَ 

 ،»رَأسَكِ  بهِ فَقَنِّعِي مِلحَفَتكِِ  فَضلَ  خُذِي !فَاطِمَةُ  يَا« :فَقَالَ  ».قِناَعٌ  عَليََّ  لَيسَ  االلهَّ  رَسُولَ 
لا« :قَالَ  ثُمَّ  .فَفَعَلَت لا وعَلَيكَ « :فَاطِمَةُ  فَقَالَت ».عَلَيكُم مُ السَّ  ».االلهَّ رَسُولَ  يَا مُ السَّ

 ومَن« :قَالَت »؟مَعِي ومَن أَنَا« :قَالَ  ».االلهَّ رَسُولَ  يَا نَعَم« :قَالَت »؟أَدخُلُ « :قَالَ 
  ١.»دَخَلتُ  و �االلهَّ  رَسُولُ  فَدَخَلَ  :جَابرٌِ  قَالَ  ».مَعَكَ 

بیرون آمد. من ھمراه پیامبر بـودم و چـون بـه در  3پیامبر خدا به قصد دیدن فاطمه
. فاطمـه سـلام علـیکمخانه رسیدم، پیامبر دستش را بر در نھاد و آن را فشار داد و گفـت: 

گفـت: وارد شـوید خدا. پیامبر گفت: وارد شوم؟ فاطمه فرستادۀ پاسخ داد: علیک السلام، ای 
نـدارم.  من و ھمراھم وارد شویم؟ فاطمه گفت: مـن روسـری خدا. پیامبر گفت:فرستادۀ ای 

ات را بگیر و سرت را با آن بپوشان. فاطمه چنـین کـرد. سـپس  دنبالة ملحفهپیامبر فرمود: 
خـدا. پیـامبر گفـت: فرسـتادۀ پاسخ داد: علیک السلام، ای . فاطمه سلام علیکمگفت:  پیامبر

مـن و ھمـراھم وارد شـویم؟  خدا. پیـامبر گفـت:فرسـتادۀ ، ای وارد شوم؟ فاطمه گفت: آری
  ..گوید: پیامبر خدا وارد شد و من نیز وارد شدم. جابر می فاطمه گفت: با ھمراھتان.

کس در خانه نباشد، نیز به سلام کردن سفارش شده و آن گفتنی است در حالتی که هیچ 
  :آمده است �روایتی از امام باقردر اند.  هرا سودمند دانست
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جُلُ مِنكُم بَيتَهُ، فإن كانَ فيهِ أحَدٌ يُسَلِّمُ علَيهِم، وإن لمَ يَكُن فيهِ أحَدٌ « إذا دَخَلَ الرَّ
نا السلامُ علَينا مِن"فَليقُل:  يّةً مِن عِندِ االلهَِّ{: االله، يقولُ "عِندِ رِبِّ  ١».}مُبارَكَةً طَيِّبَةً   تحَِ

ۀ خود وارد شد، اگر کسی در خانه بود به آنھا سلام کند و اگر از شما به خانکسی ھرگاه 
که خداونـد » السلامُ علینا من عند ربّنا؛ سلام بر ما از جانب پروردگارمان«کسی نبود بگوید: 

  .»و پاکیزه از جانب خداوندک مبار  یّتی است] تح [آن«فرماید:  می
کران خداوند را  این به معنای آن است که ما در این حالت با سلام کردن، رحمت و فضل بی

کید میأروایت نبوی زیر نیز تدر آوریم. این امر  به سوی خود فرود می   :شود یید و تأ
هُ يَنزِ «  ٢».لُهُ البرَكَةُ، وتُؤنسُِهُ الملائكةُ إذا دَخَلَ أحَدُكُم بَيتَهُ فَليُسَلِّم؛ فإنَّ

آورد و فرشتگان با  ۀ خود شد، سلام کند که برکت را فرود میا وارد خانھرگاه یکی از شم
 گیرند. او انس می

  
  پرسش و پژوهش

 
 آغازین ارتباط در برخی اقوام و ادیان دیگر را با سلام مقایسه کنید.های  واژه .١
 سلام کردن را گردآوری کنید.با استفاده از روایات، آثار  .٢
 حکم فقهی سلام دادن در نماز و به نمازگزار و نیز پاسخ آن را بررسی کنید. .٣
دیگر وسایل ارتباطی  سلام و پاسخش را در نامه، پیامک، رایانامه و جایگاه و حکم .٤

 تحقیق کنید.
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  درس نهم

  درآمد
های کلامی دیگر، دارای شیوه و آدابی  از ارتباطسلام کردن مانند بسیاری 

گاهی و رعایت آنها می تواند کارکرد آن را بیشتر و اثـرش را دوچنـدان  است که آ
به این مسـئله توجـه داشـته و  �شو اهل بیت مطهر  �کند. پیامبر اکرم

  آوریم.  برخی از آنها را میکه در اینجا  اند رهنمودهای فراوانی ارائه داده

   کردن سلام آداب. ٣

  پاداش کسب و قربت قصد  )١
تقرب به خداونـدگار هسـتی  ۀیک عمل عبادی به شمار آید و وسیلتواند  سلام کردن، می

تـوانیم از  اش انجـام دهـیم، می باشد. اگر این عمل اخلاقی و عبادی را با آداب توصیه شـده
پاداش بیشتری برخوردار شویم. یکی از این آداب، داشتن قصد قربت است. سـلام، جزئـی 

ه، شایسـت ۀدوسـتی و رابطـبهتـرین اجتماعی و آغاز دوستی است. همـان گونـه کـه  ۀاز رابط
، شایسته است سلام کردن نیز به خاطر امتثال فرمان او استبه خاطر رابطه دوستی خدایی و 
توان به طمع حل مشکلی و یا انجام کاری یا بهـره بـردن از مـالی بـه کسـی  الهی باشد. نمی

  سلام کرد و انتظار پاداش الهی را داشت.

  سلام در گرفتن یشیپ  )٢
ۀ عمومی است کـه انسـان این یک قاعددر آن است. ادب دوم سلام کردن، پیشی گرفتن 
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سلام کردن نیـز  ٢.و به سوی مغفرت الهی بشتابد ١باید به کارهای خیر و نیکو سبقت بجوید
ات مغفـرت الهـی اسـت. در بخش قبلـی، از موجبـ �کاری نیکو و مطابق حدیث پیامبر

 ٤فرمـانبردارتر ٣،تر رسولش نزدیکۀ سلام را از دیگر مردم، به خدا و آغازکنند �پیامبر اکرم
نیز سلام را دارای هفتاد حسنه دانسـته  �ان علیخوانده است. امیر مؤمن ٥و به دور از تکبّر

ۀ پـاداش، همگـی از آنِ آغـاز کننـد ۀشود و بقی که تنها یک سهم آن، نصیب پاسخ دهنده می
مجلـس و جمـع را از  افزون بر این گاه پیشـی گـرفتن بـه سـلام، تـازه وارد بـه ٦سلام است.
سازد. از امام  ۀ ارتباط سریع او را با افراد حاضر در جمع فراهم میرهاند و زمین سرگردانی می

  نقل شده است: �علی
 ٧».لكُِلِّ داخِلٍ دَهشَةٌ، فابدَؤوا باِلسلامِ «
  ای سرگشته است؛ پس شما آغاز به سلام کنید. ھر وارد شونده 

  سلام در یفروتن و ادب  )٣
تواند ادب و فروتنی ما را نشان دهد. اگر خردسال و نوجـوان باشـیم و بـه  م کردن میسلا

ایم و اگر سواره باشیم و بـر پیـاده  سالان سلام کنیم، ادب خود را نشان داده گرسالمندان و بز
همـین دو  ۀهای متعـدد احادیـث را بـر پایـ وصیهایم. ت سلام دهیم، فروتنی خود را نیز نموده

                                                               
  ).148 :(بقره }فاستبقوا الخیرات{. 1
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4 ». مسـند  ، ، علاء الـدین هنـدي  25253ح  ،کنز العمال(» أطوعکُم للَّه الذي یبدأُ صاحبه بِالسلامِ

  ).1950، ح138ص ،3ج ،الشامیین
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  ).، علامه مجلسی46/ 11/ 76ج ،بحار الأنوار ؛شعبه حرانی

  .، تمیمی آمدي7314ح ،غرر الحکم. 7

 

 

 



   111  سلام کردنآداب /  و آداب آن تیتح  ?

نقـل شـده کـه  �توان تبیین نمود. روایتی از پیـامبر اکـرم یعنی ادب و فروتنی میویژگی، 
  :ت ادب و فروتنی در سلام کردن استرهنمون کننده به چگونگی رعای

الكثيرِ،   الاثنينَِ، ويُسَلِّمُ القَليلُ على  يُسَلِّمُ الصغيرُ عَلى الكبيرِ، ويُسَلِّمُ الواحِدُ على«
  ١.»القاعِدِ   القائمِ، ويُسَلِّمُ القائمُ على  الماشي، ويُسَلِّمُ المارُّ على  على ويُسَلِّمُ الراكِبُ 

 و پیاده به سواره و ادیز ةعدّ  به کم ةعدّ  و نفر دو به نفرک ی و کند سلام بزرگ بهک کوچ
  .نشسته به ایستاده و ایستاده به رھگذر

 کـه کنـد جانـب کسـی میسفارش به رعایت فروتنی در سـلام کـردن از  روایت زیر نیز
  اند: فرموده �. امام صادقمکنت و ثروت و بهره بیشتری دارد

لا الكَثيرَِ  يَبدَءُونَ  القَلِيلُ « اكِبُ  وَ  ،مِ باِلسَّ  يَبدَءُونَ  البغَِالِ  أَصحَابُ  وَ  ،لمَاشيَِ ا يَبدَأُ  الرَّ
 ٢».البغَِالِ  أَصحَابَ  يَبدَءُونَ  الخيَلِ  أَصحَابُ  وَ  ،الحَمِيرِ  أَصحَابَ 
 بـر سـواران بـر سـواران اسـتر و ادهیـپ به سواره و کند سلام پرتعداد بر تعداد کم جمع
  .سواران استر بر سواران اسب و درازگوش

کـردن و آغـازگر  تأییدی بر فروتنی در سلام سنت زیبای نبوی در سلام کردن به کودکان،
ترین  در برابـر کوچـک خـداه آفریـدتـرین  تواضعی مثال زدنی از باشکوه ؛بودن به آن دانست

ها یعنی کودکان و خردسالان. ایشان در هر جا و پیش چشم همگان به کودکـان سـلام  انسان
  فرمود: کرد و خود می می

بيانِ لتَِكونَ سُنَّةً مِن بَعدي  والتَّسليمُ على أدَعُهُنَّ حَتّى المَماتِ:...خمَسٌ لا«   ٣».الصِّ
 مـن از پـس تـارا،  کودکـان بـه کردن سلامز جمله ؛ اکنم نمی رھا ام زنده تا را چیز پنچ
  .شود سنّت

مند کردن  ههایی دانست که در پی قاعد توان برخی از روایات ذکر شده را توصیه گفتنی است می
بخشی به آن است. در هر حال از یاد نبریم که آغاز کردن  روابط اجتماعی و نظماقدامات ابتدایی در 

  کند. کاری که فروتنی را در ما استوار و پاداش بیشتر را نصیب ما می ؛فراگیر است یبه سلام، اصل
                                                               

  .علامه مجلسی، 26 ، ح7، ص76، جبحار الأنوارو ر.ك: تمیمی؛ ،243ص ،26ج ،تاریخ دمشق. 1
  .، شیخ کلینی2، ح646ص ،2ج ،الکافی. 2
  .، علامه مجلسی38 ،ح10، ص76ج ،بحار الأنوار ؛، شیخ صدوق12، ح271ص ،الخصال 3
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  کردن سلام آشکارا  )٤
سلام کردن برای ابراز محبت است. ما نباید از این امر خجالت بکشـیم یـا در آن کوتـاهی 
کنیم. سلام آشکار، اثری بیشتر و ماندگارتر از سلام آهسته و پنهان دارد. سلام آشکار همچنین 

نشـنیدن و  ۀسلام دادن و آشـکارا پاسـخ دادن، زمینـ کند. آشکارا سیاری امور جلوگیری میاز ب
بینیـد و سـخنی را از او  بـرد. تصـور کنیـد فـردی را می سپس متهم کردن یکدیگر را از میان می

یابید که او سلام کرد یا سخن دیگری بر زبان آورد. ممکـن  کنید؛ اما اطمینان نمی احساس می
ا را این احتمال، پاسخی به او ندهید. آنگاه این حالـت تردیـدآمیز، روح شـم ۀاست شما بر پای
روایـت زیـر، امـام  ۀکند. بر پایـ زدگی می دهنده را نیز دچار سرخوردگی و دل آزرده و فرد سلام

  گوییم:پاسخ آشکارا سلام را که آشکارا سلام دهیم و اند  توصیه فرموده �صادق
وا فَلَم سَلَّمتُ « يَقُولُ لا ،مِهبسَِلا فَليَجهَر أَحَدُكُم سَلَّمَ  إذَِا«  يَكُونُ  ولَعَلَّه ،»عَليََّ  يَرُدُّ
ه فَليَجهَر أَحَدُكُم رَدَّ  فَإذَِا ،يُسمِعهُم ولمَ  سَلَّمَ  قَد  فَلَم سَلَّمتُ " :المُسَلِّمُ  يَقُولُ ولا برَِدِّ

وا  ١»." عَليََّ  يَرُدُّ
سلام کردم و پاسخم «کند، آشکارا سلام کند تا نگوید:  ھنگامی که یکی از شما سلام می

پاسخ  کرده ولی به گوش آنھا نرسانده باشد؛ و چون ھر یک از شما . شاید او سلام»را ندادند
  .»سلام کردم و پاسخم را ندادند«دھد، آشکارا پاسخ دھد تا سلام کننده نگوید:  سلام را می

سلام کردن و پاسـخ دادن هـر دو بـا یـک  وضعیتشود که  از ذیل روایت به آسانی فهمیده می
تردیـد را فـراهم  ۀنکنـیم یـا آشـکارا پاسـخ نـدهیم، زمینـ آسیب روبرو هستند. اگر آشکارا سـلام

. آنگـاه کـافی اسـت ایم؛ امری که افزون بر وجوب شرعی، لزوم عرفی و اجتمـاعی هـم دارد آورده
  .دست شیطان نیز به آن درآید و دوستی را با کدورت همراه سازد و نفرت را جایگزین محبت کند

  کردن سلام همه به  )٥
خواهد کـه بـه یکـدیگر احتـرام  بیند و از آنان می اسلام، مسلمانان را با یکدیگر برادر می

تحقـق ایـن  بـرای مـؤثرهزینـه امـا بسـیار  بگذارند و محبت کنند. سلام کردن، یک کار کم
خواستار سلام کردن به همه و پراکندن عطر آن در  �پیامبر اسلام خواسته است. از این رو

                                                               
  ، شیخ کلینی.645، ص2، جالکافی 1
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   :ستعالم شده ا ۀهم
نيا والآخِرَةِ؟أألا« كُم بخَيرِ أخلاقِ أهلِ الدُّ فقالَ:  !»يا رسولَ االلهَِّ  بَلى«قالوا:  »خبرُِ

 ١».إفشاءُ السلامِ في العالمَِ «
گـاه نکـنم؟«پیامبر خدا فرمودند:   »آیا شـما را از بھتـرین خـوی اھـل دنیـا و آخـرت آ

و به ھمه سلام ( ر دنیا نشر دادنسلام را د«فرمود:  !»چرا ای رسول خدا«(اصحاب) گفتند: 
 ».کردن)

 دانسـت. سـلام نـام خـدا اسلام در روابط اجتمـاعی توان سلام را شعار با این نگاه، می
از ست و از این رو سلام کردن به همگان، فراز آوردن نام خـدا در آغـاز هـر ارتبـاط اسـت. ا

  روایت شده:   �پیامبر اکرم
 ٢».فَأفشُوهُ بَينكَُم ؛ اسمٌ مِن أسماءِ االلهَِّ تعالى إنَّ السلامَ «

موجب فراوانی  �پیامبر اکرم ۀخداوند سلام کردن به همگان را دوست دارد و به فرمود
 فروتنـی مـا ۀبینیم، نشـان دهنـد به هر کس کـه مـیگردد. سلام کردن  خیر و برکت خانه می

فروتنـی، ویژگـی مهمـی  ٣رده اسـت.نقل کـ �از امام صادق این را شیخ کلینیست. ا
ای از آن را صفت بندگان خـدا  و قرآن کریم جلوه ٤روایات متعددی به آن فرمان داده است که

  ٥شمرده شده است.
بـه کسـانی سـلام دهـیم کـه  شـود شاید گفته شود: این گستردگی در سلام، موجب مـی

  :استنهفته  �از امام باقرچندان صالح نباشند. پاسخ در روایت زیر 
 ٦».يَناَلُ الظَّالمينِِإنَِّ سَلامَ االلهَّ لامَ االلهَّ، فَ أَفشُوا سَلا«كَانَ سَلماَنُ رَحمَِه االلهَّ يَقُولُ: «

                                                               
  .، علامه مجلسی50، ح12، ص76ج ،بحار الأنوار ؛99ص ،الغایات. 1
  .، علاء الدین هندي25237ح ،کنز العمال. 2
3 .»یتن لَقلىَ مع م   .، شیخ کلینی)12، ح 646ص ،2ج ،الکافی( »منَ التَّواضعُِ أَن تُسلِّ
 .، محمدي ري شهري: عنوان التواضعۀمیزان الحکم.ر.ك: 4
ذا خـاطَبهم الجـاهلُونَ قـالُوا سـلاماً     {. 5  }و عباد الرَّحمنِ الَّذینَ یمشُونَ علىَ الأَرضِ هونـاً و إِ

 )63: (فرقان
  .، شیخ کلینی4،ح644ص ،2ج ،الکافی. 6
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شـیخ یوسـف  ١.آورده اسـت شرح کوتاهیبا استفاده از همین حدیث،  فیض کاشانی
  بحرانی نیز چنین نوشته است:

  ٢».من يلقاه من المسلمين على كلّ م سلّ لام هو أن يُ فشاء السَّ إالمراد ب«
بینی را کرده و برخی افـراد  خود این پیش �و اهل بیت مطهرش �پیامبر اکرمالبته  

  اند. را استثنا کرده و از سلام کردن به آنها نهی کرده

    استثناشدگان
کید ۀهمسلام کردن با  ها و  بر استحبابش و با وجود همگانی بودنش، در برخی حالت تأ

به برخی اشخاص مستحب نیست. در یک روایت، بیشتر این استثناها آمـده اسـت. گفتنـی 
  است نهی در این روایت، دلالت بر کراهت و نه حرمت دارد.

المجَُوسِ،    على، ولا النَّصارى  اليَهُودِ، ولا على  : لاتُسَلِّمُوا على�الإمامُ الباقرُ  
ابِ الخمَرِ، ولا على  ولا عَبَدَةِ الأوثانِ، ولا على طرَنجِ والنَّردِ،   مَوائدِ شرُّ صاحِبِ الشَّ

؛ وذلكَ   الشاعِرِ الذي يَقذِفُ المحُصَناتِ، ولا على  المخَُنَّثِ، ولا على  ولا على صَليِّ المُ
َ لايَستَطيعُ أن يَرُدَّ السلامَ، صَليِّ دَّ علَيهِ فَريضَةٌ،  لأنَّ المُ عٌ والرَّ لأنَّ التَّسليمَ مِنَ المُسَلِّمِ تَطَوُّ

با، ولا على  ولا على   غائطٍ، ولا على الذي في الحَماّمِ، ولا على  رَجُلٍ جالسٍِ على  آكِلِ الرِّ
  ٣ الفاسِقِ المعُلِنِ بفِِسقِهِ.

 بـه نـه پرسـتان، بـت بـه نـه مجوسیان، به نه نصرانیان، به نه کنید، سلام یھودیان به نه
 و ،مأبون به نه و ،نردبازان و بازان شطرنج به نه و ،نشینند می شرابخواران ةسفر بر که کسانی

 زیـرا اسـت؛ نماز حال در که کسی به نه و ،زند می تھمت دامن پاك زنان به که شاعری به نه

                                                               
فـإن لـم یکـن     ،یعنی سلموا على من لقیتم ؛من کان إفشاء السلام أن یسلم على من لقی کائناً«. 1
، فـیض  2651ذیل حدیث ،596ص ،5ج ،الوافی(  »فإنه لایناله سلام اللَّه للسلام بأن کان ظالماً أهلاً

  ).کاشانی
  .، بحرانی80ص ،9ج ،. الحدائق الناضرة2
 .، علامه مجلسی35، ح9، ص76 ، جبحار الأنوار ؛، شیخ صدوق57ح ،484ص ،الخصال. 3
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 مسـتحب مسلمان یسو از کردن سلام که حالی در بدھد، را سلام جواب تواند نمی نمازگزار
 حاجت قضای حال در که کسی به نه و رباخوار به نه و واجب، دادن را او سلام جواب و است
 ١.کند می گناه آشکارا که فاسقی به نه و است حمّام در که کسی به نه و است

اهد یک فرد مسلمان با خو حکمت این استثناها در برخی موارد روشن است. اسلام نمی 
پرستان، میخوارگـان، ربـاخواران، قماربـازان، و فاسـقانی کـه آشـکارا نافرمـانی  کافران، بت

  دوستانه داشته باشد. ۀکنند، رابط می
  ها، نهی شده است.  همچنین از سلام دادن به افراد در برخی حالت

مِ مُعَةِ وَ فيِ بَ يُسَلَّمُونَ: الماَشيِ مَعَ الجَناَزَةِ وَ الماَشيِ إلىَِ الجُ ثَلاَثَةٌ لا«   ٢». يتِ الحَماَّ
 جمعه نماز به که یکس کند، می جنازه عییتش که یکس: شود نمی داده سلام کس سه بر
  .حمام در و رود، می

در فقیه و شارح مشهور حدیث، حکمت نهی را مشغول بودن این افراد  فیض کاشانی 
 ٣نماید. پذیرفتنی میگرفتار غم و اندوه بودن آنها دانسته که به جز رهروی جمعه  وآن حال 
آورد. بیم از ایـن  شیطان را فراهم می ۀهجوم و وسوس ۀفزون بر این گاه سلام کردن، زمینا

های فراوان به سلام کردن را تخصـیص بـزنیم و بـرای نمونـه،  هجوم کافی است که سفارش
  :ردن به زنان جوان را توصیه نکنیمسلام ک

يُسَلِّمُ عَلىَ النِّساءِ ويَردُدنَ علَيهِ، وكانَ  �كانَ رسولُ االلهَّ «: �الإمامُ الصّادقُ 
، ويقولُ:   النِّساءِ، وكانَ يَكرَهُ أن يُسَلِّمَ على  يُسَلِّمُ على �أميرُ المؤمنين ةِ مِنهُنَّ الشّابَّ

فُ أن يُعجِبَني صَوتهُا فَيَدخُلَ عَليََّ أكثَرُ مماّ طَلَبتُ مِنَ الأجرِ   ٤».أتخََوَّ
 امیـر. دادنـد مـی را حضـرت سـلام جـواب آنھا و کرد می سلام ھا زن به �خدا رسول

 و داشـت کراھـت جوان زنان به کردن سلام کرد؛ اما از می سلام ھا زن به نیز �المؤمنین

                                                               
 چند روایت دیگر، قابل تقویت، دست کم در برخـی از افـراد آن اسـت.    ۀاین روایت به وسیل .1

 .، علامه مجلسی32و  28ح ،8ص ،76ج، بحار الأنوارر.ك: 
  .، شیخ کلینی11، ح645ص ،2ج ،الکافی. 2
 .، فیض کاشانی»من البال و ذلک لانهم فی شغل من الخاطر و فی هم« 601، ص5ج ،الوافی. 3
 .، شیخ کلینی1، ح648ص ،2ج ،الکافی. 4
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 ثوابش به که آید در دلم به چیزی نتیجه، در و آید خوش مرا صدایشان ترسم می«: فرمود می
  ».نیرزد

ایـن سـخن را �احتمال داد که امام علی مجلسی ۀعلامتوان مانند  گفتنی است می
سـلام دادن بـه اهـل اینکـه  پایـانی ۀنکت ١برای تعلیم به اصحاب و شیعیانشان فرموده باشند.

بهتر است آغازگر آن نباشیم و اگر آنان سلام کردند، به واژه ؛ اما کتاب و مشرکان حرام نیست
 م عـلييالتسـل«اکتفا کنیم. روایات دلالت کننده بر این مطلب در بـاب » سلام«یا » علیک«

 ٢.است آمده در کتاب کافی گرد» اهل الملل

  
  پرسش و پژوهش

 
 طمع را با ذکر چند نمونه توضیح دهید. بی سلام طمعکارانه و سلام .١
 دلیل کمرنگ شدن ادب سلام میان نسل کنونی را بررسی کنید. .٢
 جهر به سلام را تبیین کنید. تفاوت افشای سلام و .٣
 »سلام کـردن زنـان جـوان بـه دیگـران«حکم فقهی  ۀبا کمک استادان خود، دربار .٤

  تحقیق کنید.

                                                               
 .، علامه مجلسی545، ص12ج ،مرآة العقول. 1
 .، شیخ کلینی648ص ،2ج ،الکافی. 2

 

 

 



  

  دهمدرس 

  

  درآمد
آغـازین  ۀم کردن را آوردیم. سـلام نقطـدر درس پیشین برخی از آداب سلا

نیازمند پاسخی گـرم و صـمیمانه ی بیشتر اثردهارتباط کلامی است، ولی برای 
سـزا  ههایی این گونه، تأثیری ب است. افزون بر این دست دادن و افزودن ارتباط

دادن بـه سـخ در کامیابی ارتباط آغاز شده بـا سـلام دارد. در ایـن درس ابتـدا پا
  کنیم. و سپس دست دادن را بررسی می سلام

 پاسخ سلام. ٤

  پاسخ سلام اهمیت) ١
واجب سلام کردن با اینکه  .شده استبسیار سلام کردن امری نیکوست و به آن سفارش 

آن را  یسـندر روایتی که شـیعه و  �. پیامبر اکرماستاما پاسخ دادن به آن واجب نیست؛ 
  اند چنین فرموده است: ردهآو

دُّ فَريضَةٌ السّ « عٌ، والرَّ  ١».لامُ تَطَوُّ
  

                                                               
 ،کنز العمـال نیز  .، شیخ صدوق57، ح484ص ،الخصال؛ شیخ کلینی 1ح ،644ص ،2ج ،الکافی. ١
  .علاء الدین هندي،25294، ح123، ص9ج
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بـرای ارائـه و  �معلوم بوده اسـت کـه امـام صـادقان روشن و وجوب پاسخ سلام چن
  اند:  فهماندن وجوب پاسخ نامه، چنین فرموده

لا رَدُّ جَوَابِ الكِتَابِ « لا ،مِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ رَدِّ السَّ مِ أَولىَ باِاللهَّ والبَادِي باِلسَّ
 ١».ورَسُولهِ
سلام دهنده آن  هباشد کای م، واجب فوری است؛ یعنی باید گونهپاسخ سلا گفتنی است

  را پاسخ خود بداند.
وجـوب آن در حـال نمـاز اسـت.  دهـد نکتۀ دیگری که اهمیت پاسخ سلام را نشـان می

جـایی نـدارد. سـخن بـا در آن دانیم که نماز، سخن گفتن با خداست و سخن با آدمیـان  می
م کند و چون باطل کردن نماز واجب، حرام اسـت، سـخن گفـتن هـ آدمی، نماز را باطل می

مشـهور  شود. با این همه پاسخ سلام در نماز نه تنها جایز که واجب است. این نظر حرام می
گفتنی است شکل و چگونگی پاسخ سلام در نمـاز، بـه کنون است.فقیهان شیعه از دیرباز تا

 ۀه لازم است جواب سلام در نمـاز بـا واژعملیه آمده است. برای نمونهای  تفصیل در رساله
   از عبارت سلام داده شده نباشد.تر  و عبارتش طولانی سلام آغاز شود

  ادب پاسخ سلام) ٢
در تر از اصل سلام باشد. این سفارش الهی  بهتر است کاملـ در غیر نماز ـ پاسخ سلام 

  است:قرآن کریم 
}���َ �َ�� �َ َ�ّ�� َ�ّ�ِ ��� ُ�ّ�ُ �

َ
� ����ِ �َ ���

َ
��ِ �� ُ�ّ�َ�َ �ٍ َ�ّ�ِ�َ�ِ ��ُ� ِ�ّ�ُ ���ِ �َ  � �� ِ�ّ�ُ  �ٍ

 ً�����َ{.٢  
 ؛و چون به شما درودی گفتـه شـد، بـا درودی بھتـر از آن یـا ھماننـد آن پاسـخ دھیـد

  گمان خداوند حسابرس ھمه چیز است. بی

                                                               
  .، شیخ کلینی2ح ،670ص ،2ج ،الکافی. ١
 .86 :نساء .٢
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ای  در پاسخ سلام افراد، کلمه �که پیامبر اکرمدهد  می نشانروایتی از سلمان فارسی  
شـخص شـود کـه  مـی افرایش، زمانی متوقف این ١اند. افزوده می بر عبارت فرد سلام دهنده
ا بگوید و ر» االله و بركاته م عليكم و رحمةالسلا«بدهد یعنی عبارت  سلام دهنده، سلام کامل
 نهـمدر درس  کاری کـه چنـدان پسـندیده نیسـت و دهنده نگذارد؛ جایی برای افزایش پاسخ

  بدان اشاره شد. 
ن آشکارا داده شود تا سلام دهنده آ گفتنی است پاسخ سلام نیز باید همچون اصل سلام،

زیـر حدیث این نکته از  اند. اعتنایی کرده او بیرا بشنود و گمان نبرد که پاسخش را نداده و به 
  شود: می که در درس پیش آوردیم، فهمیده

ه ولاإذَِا رَدَّ أَ « وا حَدُكُم فَليَجهَر برَِدِّ  ٢».عَليََّ يَقُولُ المُسَلِّمُ سَلَّمتُ فَلَم يَرُدُّ
د: دھد، آشکارا پاسخ بدھد تا سـلام دھنـده نگویـ می ھنگامی که یکی از شما پاسخ سلام

  سلام کردم و پاسخم را ندادند.

  پاسخ سلام غیرحضوری) ٣
 فـرد حامـل سـلام ؛ در ایـن صـورتفرسـتد مـی برای ما سـلامتوسط دیگری گاه کسی 

چگـونگی عملکـرد امـام ایـت زیـر روتواند پاسخ مـا را دریافـت کنـد و بـه او برسـاند.  می
س حامل سـلام عبداللـه همَ در این روایت، شخصی به نام ابو کَ  دهد.را نشان می�صادق

امـام ابتـدا بـه همـان  اسـت.�برای امام صـادق -از بزرگان شیعه در کوفه -بن ابی یعفور
دهد و سپس به کسی که سـلام فرسـتاده اسـت. ابـو کهمـس  می شخص حامل سلام پاسخ

  کرده است: گزارشرا چنین  راماج
لاعَبدُ االلهَّ بنُ «: �قُلتُ لأبيَِ عَبدِ االلهَّ عَلَيكَ «قَالَ:  ».مَ أَبيِ يَعفُورٍ يُقرِئُكَ السَّ

لا لامُ، إذَِا أَتَيتَ عَبدَ اوعَلَيه السَّ دٍ يَقُولُ لَكَ مَ وقُل لَه: إنَِّ جَعاللهَّ فَأَقرِئه السَّ  فَرَ بنَ محُمََّ

                                                               
  .، سیوطی605/ 2. الدر المنثور: ١
 ، شیخ کلینی.7ح  645ص  2الکافی: ج  .2
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ماَ بَلَغَ مَا بَلَغَ بهِ عِندَ  �فَالزَمه؛ فَإنَِّ عَلِيّاً  �عِندَ رَسُولِ االلهَّ  �بَلَغَ بهِ عَليٌِّ انظُر مَا  إنَِّ
 ١».بصِِدقِ الحَدِيثِ وأَدَاءِ الأمََانَةِ  �رَسُولِ االلهَّ 

بر تـو «فرمود:  ».رساند عبدالله بن ابی یعفور به شما سلام می«گفتم: �به امام صادق
ر او سلام. ھنگامی که نزد عبدالله رفتی، به او سلام برسان و به او بگو: جعفر بـن محمـد و ب

دسـت  �چسان به آن منزلت والا نـزد پیـامبر خـدا �گوید: بنگر که امام علی به تو می

داری، بـدان منزلـت نـزد  گویی و امانـت تنھا با راست �یافت، پس به آن ملتزم باش، علی

  ».دست یافت �پیامبر خدا

  مصافحه. ٥
اهمیـت و  ۀسـلام کـردن و پاسـخ گـرفتن را بـا همـآیین سراسر مهـر و محبـت اسـلام، 

آداب دیگـری از جملـه فضیلتش، فقط آغازگر رابطه دانسته است. در کنار سـلام کـردن، بـه 
آن را کـار فرشـتگان الهـی  �مصافحه (دست دادن) نیز سفارش شده است. پیـامبر خـدا

 است:آن را از ایشان این گونه نقل کرده �باقر دانسته و امام
ذَلكَِ  فَإنَِّ االلهَّ عَزَّ  ؛إذَِا لَقِيَ أَحَدُكُم أَخَاه فَليُسَلِّم عَلَيه وليُصَافحِه« وجَلَّ أَكرَمَ بِ
  ٢».ئِكَةِ فَاصنعَُوا صُنعَ المَلا ،ئِكَةَ المَلا

دست بدھد کـه خداونـد او ھنگامی که یکی از شما برادرش را دید، به او سلام کند و با 
  کنند. عزیز جلیل فرشتگان را با آن گرامی داشت، پس ھمان کنید که فرشتگان می

یعنـی مقـیم برای مسافر، معانقه، و برای ، تحیت کامل �حدیثی از امام صادق ۀبر پای
افزون بر سـلام، بـا او دسـت ؛ یعنی حه و دست دادن استمصاف ،از سفر بازنگشتهکسی که 

  ٣هم بدهیم.

                                                               
  .5، ح104، ص2ج ،همان. ١
 .10، ح181، ص2ج ،همان. ٢
  .14، ح646ص ،2ج ،همان. ٣
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  مصافحه آثار) ١
 است. ما همـان گونـه کـه مؤثربوده و در تحکیم روابط اجتماعی،  مصافحه، نماد پیوند
کنیم. همان گونه که دست دوسـت  هایمان را استوار می فشاریم، دوستی دست یکدیگر را می

داریم و مانع از گسستگی  محبت و پیوند را نگاه می ۀداریم، سررشت دستان خود نگاه می را در
توجه فراوانی به مصافحه داشته و آثار متعددی بـرای آن  �گردیم. پیشوایان معصوم آن می
  اند. برشمرده

  زدودن کینه  الف)
نزدیـک  ۀایـد و زمینـزد ت میان افراد را میمصافحه، کینه و کدور �به گفته پیامبر خدا

  : فرمودند �گرامی اسلام رسولآورد.  شدن و پیوند افراد را با یکدیگر فراهم می
خيمَةَ « صافُحَ يُذهِبُ السَّ  ١».تَصافَحُوا؛ فإنَّ التَّ
  برد. میمیان کدورت را از کینه و بایکدیگر دست دھید؛ زیرا دست دادن  

ی دادن دو نفـر از همـین نکتـه اسـتفاده شاید رسم زیبای دست دادن در پایان مراسم آشت
  شده و برخاسته باشد.

  الهی اقبال  )ب
اثر معنوی مصافحه را، اقبال و توجه الهی به هر دو نفر مصافحه کننده  ٢روایات متعددی

کنـد و نسـیم  به یکدیگر، خداوند نیز به آنهـا رو می مؤمناندانسته است. گویی هنگام توجه 
أَدخَلَ االلهَّ يَدَه بَينَ « :دارد. در برخی از این روایات عبارت رحمتش را به سوی ایشان روانه می

روایت  ٣ل خداوند به مصافحه کنندگان است.توجه کام نشان دهندۀ شود که دیده می »أَيدِيهماَِ 

                                                               
و  ،علامه مجلسی؛149، ح158، ص77، جبحار الأنوار؛ ، ابن شعبه حرانی 55ص ،تحف العقول .١
لِّ«چنین آمده است:  عوالی اللئالیدر  بِالغ بذهی وا؛ فإنّهابی جمهور182ح ،294ص ،1(ج، »تَصافَح،.(  
  .، شیخ کلینی20، 16،17، 7، 6، 4، 3، 2، احادیث 183 -179، ص 2ج ،الکافی. ر.ك: ٢
 .3و  2، ح179ص ،2ج ، همانر.ك:  .٣
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  :گوید می ابوحمزه ثمالی
حلَ ،�لتُ أَبَا جَعفَرٍ زَامَ  ثُمَّ جَاءَ فَأَخَذَ بيَِدِي  ،ثُمَّ مَشَى قَلِيلاً  ،فَحَطَطناَ الرَّ

 أ« :فَقَالَ  »؟كُنتُ مَعَكَ فيِ المَحمِلِ أومَا !جُعِلتُ فدَِاكَ « :فَقُلتُ  .فَغَمَزَهَا غَمزَةً شَدِيدَةً 
بيَِدِ أَخِيه نَظَرَ االلهَّ إلَِيهِماَ بوَِجهِه فَلَم يَزَل  عَلِمتَ أَنَّ المؤُمِنَ إذَِا جَالَ جَولَةً ثُمَّ أَخَذَ مَا

نُوبِ  اتَّ عَنهُماَ « :مُقبلاًِ عَلَيهِماَ بوَِجهِه ويَقُولُ للِذُّ كَماَ يَتَحَاتُّ  حمَزَةَ أَبَا فَتَتَحَاتُّ يَا »تحََ
قَانِ ومَا عَلَيهِماَ مِن ذَنبٍ  جَرِ فَيَفترَِ  ١».الوَرَقُ عَنِ الشَّ

سفر بودم. لوازم سفر را پایین آوردیم. امام اندکی راه  ھم )در یک کجاوه( �باقرم با اما
رفت و سپس آمد و دستم را گرفت و صمیمانه فشار داد. گفتم: فدایت شوم، مگر من با شما 

دانی که مؤمن چون چرخی بزند و بیایـد و دسـت  در کجاوه نبودم؟! حضرت فرمود: آیا نمی
و به گناھان  نگرد و پیوسته به آنھا رو دارد کند و می ند به آنھا رو میخداو برادرش را بگیرد،

آن گونه که بـرگ از  ریزند. ای ابو حمزه، ، و گناھان فرو می»از آن دو فرو بریزید«فرماید:  می
ھمـین  بر پایـة شوند در حالی که گناھی ندارند. از ھم جدا می ریزد، و آن دو درخت فرو می

توان اقبال و توجه کریمانه پروردگار را سبب دیگـر آثـار و برکـات  ، میحدیث و احادیث دیگر
  آید. مصافحه مانند ریزش گناھان دانست که در پی می

  گناهان ریزش  )ج
ت فراوانی نـاظر اثر دیگر مصافحه از میان رفتن گناهان و پاک شدن انسان است که روایا

های  دو نفر مصافحه کننده به ریزش برگشایان ذکر، تشبیه ریختن گناهان  ۀبه آن هستند. نکت
تکـرار شـده  ٢درخت است که در هفت روایت از بیست و یک روایت باب مصـافحه کـافی

حذیفه را دیدند و دستشان را بـه سـوی او دراز  �است. در یک روایت آمده که پیامبر خدا
  او فرمودند: امبر بهکردند؛ اما حذیفه دستش را دراز نکرد و جُنُب بودن خود را دلیل آورد. پی

اتَّت ذُنُوبهُُماَ كَماَ يَتَحَاتُّ وَرَقُ  ،أَنَّ المُسلِمَينِ إِذَا التَقَيَا فَتَصَافَحَا اَماتَعلَمُ « تحََ
جَرِ   »؟!الشَّ

                                                               
 .، شیخ کلینی7، ح180ص ،2ج ،الکافی. ١
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   آداب و کیفیت مصافحه) ٢
، فشردن دست مصافحهتوان به سه ادب در مصافحه اشاره نمود: تکرار  ۀ روایات میبر پای

  داشتن آن.و نگاه 
  تکرار  الف)
کید یات، همان گونه که بر اصل مصافحهدر روا کیدشده است، بر تکرار آن نیز  تأ شده  تأ

یعنی اگـر دو مسـلمان بـا  ١دانسته است.» دور نخله«است. در یک روایت، حد مصافحه را 
هم مصافحه کردند و سپس به اندازه عبور از دو سوی یک درخت نخـل از یـک دیگـر جـدا 

دو حـدیث دیگـر،  ٢افتادند، سزاست که چون دوباره یکدیگر را دیدند، با هم مصافحه کنند.
. ددهـ یکی از آنها از انجام این سنت پسندیده در صـدر اسـلام خبـر می ٣.اند ید این نکتهؤم

  فرمودند: �امام صادق
جَرِ ثُمّ خَرَجُوا  �نَ إذا غَزَوا مَع رسولِ االلهَِّ كانَ المُسلمو« وا بمَكانٍ كَثيرِ الشَّ ومَرُّ

  ٤».بعضٍ فَتَصافَحُوا  إلى الفَضاءِ نَظَرَ بَعضُهُم إلى
رفتند و از جای پر درختـی  به جنگ بیرون می �خدا مسلمانان ھرگاه در رکاب رسول

کردنـد و بـا ھـم دسـت  رسیدند، بـه یکـدیگر نگـاه مـی گذشتند سپس به فضای باز می می
 دادند. می

دهد امامان بزرگوار ما نیز در پی  گفتنی است روایات دیگری در دست است که نشان می
ایـن شـاید در  ٥انـد. کرده اندک جدایی، مصافحه را با همسفران و همراهانشـان، تجدیـد می

توان در روابط اجتماعی آن را با کمی تعـدیل  اما می ؛کمی غیر عادی به نظر آید ای امروزدنی
  یت درک آن را دارند، به کار برد.و دست کم در ارتباط با کسانی که فهم و ظرف

                                                               
 .، شیخ کلینی8، ح181ص ،2ج ،الکافی. ١
  .فیض کاشانی 2689، ذیل بیان حدیث 610ص ،5ج ،الوافی. ر.ك: ٢
 .، شیخ کلینی12، ح182و ص 9، ح181ص ،2ج ،الکافی. ٣
  .12، ح181، ص2ج ،همان. ٤
 .7، 1،5، احادیث 181 -179ص  ،2ج ،همانر.ك:  ٥
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  دست فشردن  ب)
میلـی و متکبرانـه  احساس و سرد یا از سر بی دهند؛ اما چنان بی برخی با انسان دست می

دهد که امام  کند. روایت زیر نشان می تر نمی ی روابط نینجامد، آن را گرماست که اگر به سرد
دادنـد و چگونـه محبـت خـویش را ابـراز  سان مردانـه و صـمیمانه دسـت میه چ�باقر
 :اند نموده می

ةَ فَكَانَ إذَِا نَزَلَ صَافَحَنيِ وَ  �الَ: زَامَلتُ أَبَا جَعفَرٍ عَن أَبيِ عُبَيدَةَ قَ  إذَِا  إلىَِ مَكَّ
كَ تَرَى فيِ هَذَا شَيئاً « :فَقُلتُ  .رَكِبَ صَافَحَنيِ إِنَّ  ؛نَعَم« :فَقَالَ  »؟جُعِلتُ فدَِاكَ كَأَنَّ

قَا مِن غَيرِ ذَنبٍ   ١».المؤُمِنَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ فَصَافَحَهُ تَفَرَّ
یـاده سـفر بـودم. پـس ھرگـاه پ در راه مکـه ھم �گوید با امام باقر عبیده حذاء می ابی

داد. بـه امـام عـرض  شد نیز با من دست می کرد و ھرگاه سوار می شد با من مصافحه می می
حضـرت فرمودنـد: آری؛ » بینیـد؟ فدایت گردم؛ گویا شما در این موضوع چیزی می«کردم: 

شـوند  ھرگاه مؤمن با برادر مؤمن خود ملاقات کند و با او دست دھد [آن دو] از ھم جـدا می
 ».ھی ندارنددر حالی که گنا

  احکام اختصاصی مصافحه) ٣
مصافحه مانند دیگر آداب اخلاقی، محدود به حدود شرعی است. از این رو مصـافحه بـا 

  کنیم. ای کوتاه به هر دو دسته می خود را دارد. اشاره ۀنامحرمان و کافران و مشرکان، احکام ویژ

  با نامحرمان مصافحه  الف)
تماس بـدنی باشـد حـرام اسـت و عقـاب دارد. شـیخ مصافحه با نامحرمان اگر مستلزم 
 چنین نقل کرده است:  �صدوق عقاب این کار را از پیامبر اکرم

 ٢».ثم يؤمر به إلى النار صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولاً  من«

                                                               
  .، کوفی اهوازي31، صالمؤمن . 1
 .، شیخ صدوق283ص ،. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال٢
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داده  نمی با زنان دست �امبر اکرمموجود در منابع شیعی و سنی، پیهای  گزارشۀ بر پای
   اند: موضوع را چنین اعلام فرمودهاین  و خود

نيِ لا«   ١».النِّسَاءَ   أُصَافِحُ إنَِّ
  مصافحه با غیر مسلمان   ب)

نیـز  مصافحه با کافر و مجوسی و ناصبی حرام نیست؛ اما شـارع مقـدس بـه آن ترغیـب
همچنین بنا بـر فتـوای  ٢توان به کراهت آن نیز حکم کرد. می ها برخی روایات ۀنکرده و بر پای

دانند، اگر مصافحه منجر به تماس دست با بدن  ها را پاک نمی فقیهانی که این دسته از انسان
له بایـد بـه نظـر وجود دارد. از این رو در این مسـئ آنان شود، گاه نیاز به شستن و آب کشیدن

  در کتب فقهی مراجعه کرد.جع تقلید امر
  

  پرسش و پژوهش
 

 پیامکی و الکترونیکی چیست؟حکم پاسخ سلام  .١
 سلام کردن به کافران و ناصبیان چه حکمی دارد و چگونه باید باشد؟ .٢
 رید.اآداب مصافحه را برشم .٣
  آیا دست دادن یک گروه با گروهی دیگر مانند سلام دادن آنها به یکدیگر است؟ .٤

                                                               
 .، علاءالدین هندي475ح ،کنز العمال، شیخ کلینی ؛ 527، ص5، جالکافی .1
بـاب اسـتحباب المصـافحۀ مـع      ،223ص ،12ج ،، شیخ کلینی ؛ و648ص ،2ج ،الکافی. ر.ك: ٢

  .206، ص6ج ،جواهر الکلام ؛کیفیۀ المصافحۀ عدم جواز مصافحۀ الذمی و قرب العهد باللقاء و

 

 

 



 

 

 



  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 



 

 

 



  

 یازدهم درس

  درآمد
ابتدا مفهوم  پردازیم. گفتگو می سخن و در این درس و درس آینده به آداب

ــه ــه  های گفتگــو را بررســی مــی و گون کنیم. برخــی آداب عمــومی آن را مطالع
کنیم و ســپس بــه آداب نــاظر بــه محتــوای ســخن و پــس از آن و در درس  مــی
  پردازیم. سخن می ۀآداب ناظر به شیوه و ارائدی، به بع

   های گفتگو مفهوم و گونه. ١
ار آفرینش خدا و نیکوترین پدیدۀ هستی است. بخشی از عظمـت انسـان از کانسان شاه

 هـا این اندیشهگیرد و بخشی دیگر، برخاسته از قدرت بیان  نیروی اندیشیدن او سرچشمه می
 ١های ذهن و دل به دیگـر انسـان هاسـت. انتقال نهفتهو ست. سخن گفتن، ابراز این توانایی ا

توانایی دو سوی رابطه در سـخن گفـتن و ارسـال و دریافـت پیـام  ۀر پایبای گفتگو نیز رابطه
  است.

کند؛ احساساتی مانند شادی و  انسان از طریق گفتگو با دیگران، نیازهای خود را بیان می 
گیـری از  پرسد و یـا بـا بهـره های خود را می دارد؛ نادانسته اندوه و محبت و نفرت را ابراز می

دهد؛ گاه نیز در مقام  های دیگران را پاسخ و یا به آنان مشورت می اش، پرسشدانش و تجربه
، بـه مباحثـه و یـا کسـی دیگـر عملکرد و حق خـودآنها و ها، یا دفاع از  اندیشه و ن باورهابیا

                                                               
.« :�امام علی. ١ فیدقِ ی نطوبالم ،ستَفیدقلِ یقٌ، فبِالع نطقلٌ ومع :   ،غـررالحکم » (للإنسانِ فَضیلَتانِ
 ).، تمیمی آمدي39ح
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پردازد و یا در مجـالس انـس و سـرور بـا سـخنان شـیرین و لطـیفش،  می مصاحبه و مناظره
ابـزار اصـلی ارتبـاط اسـت و  ،ها سـخن کند. در همۀ این عرصه دیگران را شاد و خشنود می

هـای انسـان دارد. بـه فرمـودۀ امـام  ی رابطـه و نشـان دادن حالتبـدیل در اسـتوار نقشی بی
  : �علی

ميرِ، و حاكِمٌ  ؛عَشرَ خِصالٍ يُظهِرُها لسِانُهُ إنّ في الإنسانِ « شاهِدٌ يخُبرُِ عَنِ الضَّ
قٌ يَرُدُّ بهِ الجوَابَ، و شافعٌِ يُدرِكُ بهِ الحاجَةَ، و واصِفٌ  يَفصِلُ بَينَ الخِطابِ، و ناطِ

تَسكُنُ بهِ  بهِ الأشياءَ، و أميرٌ يأمُرُ بالحُسنِ، و واعِظٌ يَنهی عَنِ القَبيحِ، و مُعَزٍّ  يَعرِفُ 
غائنُ، و مُونقٌِ تَلتَذُّ بهِ الأسماعُ   ١».الأحزانُ، و حاضرٌِ تجُلی بهِ الضَّ

زبان، گـواھی اسـت  ؛سازد ھا را آشکار می زبانِ او آندر انسان ده خصلت وجود دارد که 
دھد؛ گویایی است که بـه  دھد؛ داوری است که به دعواھا فیصله می ون گزارش میکه از در

ای اسـت کـه بـا آن مشـکل برطـرف  شـود؛ واسـطه ھا] پاسخ داده می وسیلۀ آن [به پرسش
شود؛ فرمانـدھی اسـت کـه بـه نیکـی  شود؛ توصیفگری است که با آن اشیا شناخته می می

ھـا بـا  غم ای است که  دھنده دارد. تسلیت می باز دھد؛ اندرزگویی است که از زشتی فرمان می
شود؛ و دلربایی اسـت  ھا برطرف می یابد؛ حاضری است که به وسیلۀ آن کینه آن تسکین می

   برد. ھا به وسیلۀ آن لذّت می که گوش

  اهمیت و آثار گفتگو. ٢
از در اهمیت توانایی بیان انسان همین بس که خداوند بلافاصله پس از خلقـت انسـان، 

مَهُ البَيَانَ {کند.  تعلیم بیان به او یاد می حمَـنُ عَلَّمَ القُرءَانَ خَلَقَ الإنسَانَ عَلَّ این نعمـت  .}الرَّ
های غیرگفتاری بـرای برقـراری  کند و با وجود پیام بزرگ، انسان را از سایر موجودات جدا می

د است. زبان بـرای انسـان ترین ابزار تماس انسان با همنوعان خو ارتباط، نطق و گفتگو، مهم
بـا بـالا و پـایین رفتـنش، سـنگینی و  ،تـرازو زبانۀگونه که  همان ست.ا مانند زبانه برای ترازو

   دهد. می نشان انسان رادهد؛ زبان و سخن نیز وزن  می سبکی را نشان

                                                               
 .، شیخ کلینی19، ص8ج  ،الکافی. ١
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دانیم که زیبایی  ها نیز هست؛ و می در زشتی و زیبایی ما انسان مؤثرسخن یکی از عوامل 
آید. ایـن تکـه گوشـت  فردی به شمار می های ارتباطی میان صورت و سیرت، از اولین جاذبه

شده در دهان، یکی از مؤثرترین ابزارهای صید دل آدمیان است و سخن منقول  کوچک پنهان
  کند: زگو میاین نکته را به روشنی با�از امام علی
  ١».ءٍ أجلَبَ لقَِلبِ الإنسانِ مِن لسِانٍ  ما مِن شيَ «

، کـیچه چیزی بگوید و از چه چیزی نگوید، با چـه کسـی بگویـد، داند  انسانی که می
توانـد روابـط  بگویـد و آنچـه را در درون دارد، خـوب و روان بیـان کنـد، مـیو چگونه کجا 

گزند نگاه  بتواند زبان خود را سالم و پاک و بی اجتماعی خود را سامان دهد. چنین فردی اگر
دارد، میان اجتماع با احترام و کرامت و سلامت خواهد زیست و همیشه عزیز و مورد تکریم 

کید �سخنی دیگر از امام علی خواهد بود.   :نقش مهم زبان است کنندهتأ
أيُّ «فقيلَ:  »الكلامُ «: �فَقال »أحسَنُ؟االله ءٍ ممِاّ خلقَ  أيُّ شيَ « :� سُئلَ عليٌ 

تِ الوُجوهُ، وبالكلامِ «، ثُمّ قالَ: »الكلامُ «قالَ:  »أقبَحُ؟االله ءٍ مماّ خَلَقَ  شي بالكلامِ ابيَضَّ
 ٢».اسوَدَّتِ الوُجوهُ 
 ،»سخن«فرمود:  »بھترین چیزی که خدا آفریده کدام است؟« پرسیدند: �از امام علی

. سپس فرمـود: »سخن«فرمود:  »یده کدام است؟ترین چیزی که خدا آفر زشت«عرض شد: 
شـود و بـا سـخن اسـت کـه روسـیاھی بـه وجـود  با سخن است که روسفیدی حاصل می«
  ».آید می

گفتگو پیش رفت  افزون بر این بخش عظیمی از کار پیامبران و فرستادگان الهی با کلام و
 ٣د دین الهی را گسترش دهند.و پیروان و مبلغان آنان نیز با استفاده از سخن و گفتگو توانستن

                                                               
  .، تمیمی آمدي9699ح ،غرر الحکم. ١
  .، ابن شعبه حرانی216ص ،تحف العقول. ٢
  . ، محمدي ري شهري: عنوان کلام، باب فضل الکلام علی السکوتۀمیزان الحکمر.ك:  ٣
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حضرت و  ١با اقوام خود �شعیبحضرت و  �لوطحضرت پیامبرانی مانند های  مناظره
پیـامبر بـزرگ  بـا متعصّـبان یهـود و احتجـاج �عیسـیحضـرت و  ٢با فرعون �موسی
کـه ران معاد کپرستان و من ان عربستان و مسیحیان نجران و یهودیان و مادّهکبا مشر �اسلام

  ٣است. های بارز گفتگوی دینی اس یافته از نمونهکهای حدیثی انع تابکدر 
دهندۀ بخشی دیگـر  کسب علم و دانش و نیز گسترش آن نشان کاربرد گفتگو و مباحثه در
و جـواب علمـی بـرای های فکری در فرآیند مباحثه و نیـز سـؤال  از اهمیت آن است. تراوش

 یـر قابـل انکـار اسـت. همچنـین گفتگوهـای عمیـق وای غ پژوهان، تجربه بسیاری از دانش
سویه نیز دیگر ثمرات ارتباط کلامی را در زندگی اجتماعی ما نشـان ندچ مشورت و کنکاش

  دهد. می
، و شنیدن با سخن گفتن کند. انسان می کمکها  گفتگو همچنین به شناسایی میان انسان

یابـد. انسـانی کـه  گران شناخت میبارۀ دیشناساند و به همین شکل در ران میخود را به دیگ
درسـتی و بـا هوشـمندی بهـره بـرد.  ارادۀ پیوند با دیگران دارد باید از نعمت خداداد زبان، به

 کند و با زیبایی ادامه گشاید و کلام خود را با سلام آغاز می انسانی که چهره و لبان خود را می
شود، در همان لحظات اولیه در  میرو  رویی دیگران روبه تردید با محبت و خوش دهد، بی می

  .برد می گیرد و کار خود را پیش دل دیگران جای می
نیز دارد. گاه باید سخن به اعتراض گشـود و کفـر و نفـاق و سـتم را دیگری کلام کارکرد 

حضـرت و  �ابـراهیمحضـرت های زبانی پیـامبران همچـون  رسوا نمود. برخی از جدال
بـا ابوسـفیان و  �و عتـرت مطهـرش �یز پیامبر اکـرمبا نمرود و فرعون و ن �موسی

 گیرند. ر همین قالب جای مید معاویه و یزید

                                                               
 .188ـ  160: . شعراء١
 .62ـ  42: . طه٢
، 269، ص9، جبحـار الأنـوار   ، شیخ طبرسی؛64ـ   47، و 44ـ   27، ص1، جالإحتجاجر.ك: . ٣
 .93ـ  90: ؛ اسراء31 :؛ زخرف8و  7: و نیز فرقان؛ ، علامه مجلسی2ح
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  اصول سخن و گفتگو. ٣
لازم در گفتگوی انسـانی و از معیارهای ، و سخن سالم گفتن گویی سنجیده و گفتن نیک

های اجتماعی کافی نیستند. افزون بـر اینهـا مـا  اینها برای برقراری رابطه ؛ امااسلامی هستند
ه سـلامت از معرکـه بـباید در برابر بدگویی دیگران تاب بیاوریم و با نرمی و مـدارا بکوشـیم 

  .کنیم بررسی میبرهیم. این چند نکته را 

  سنجیده گویی   )١
. نشیند می جان مخاطبو در گوش آید، برمل از کام و دل ما أسخنی که پس از تفکر و ت 

اندیشـیدن و تأمـل پـیش از گـویی و  روایات متعددی در دست است که ایمان را در سنجیده
ایـم.  و سپس بیندیشم که چـه و چـرا گفتـه داند، نه آن که ابتدا سخن بگوییم می سخن گفتن

  : بر این مطلب دلالت دارد�از امام علی یروایت
وَراءِ قَلبهِِ، وإنّ قَلبَ المُنافقِِ مِن وَراءِ لسِانهِِ؛ لأنّ المؤمنَ إذا  إنّ لسِانَ المؤمنِ مِن«

اً واراهُ، وإنّ  ،أرادَ أن يَتكَلّمَ بكلامٍ  رَهُ في نَفسِهِ، فإن كانَ خَيراً أبداهُ وإن كانَ شرَّ تَدَبَّ
 ١».لسِانهِِ لايَدري ماذا لَهُ وماذا علَيهِ   على  المُنافقَِ يَتكَلّمُ بما أتى

زبان مؤمن، پشت دل او است و دل منافق، پشـت زبـان او؛ زیـرا مـؤمن ھرگـاه بخواھـد 
کند و اگر بـد بـود آن را  اندیشد؛ اگر خوب بود اظھارش می آن می ةسخنی بگوید، ابتدا دربار

آنکه بداند چه سخنی به سـود او و  گوید، بی دارد؛ اما منافق ھرچه به زبانش آید می پنھان می
  زیانش است.چه سخنی به 

  گویی نیک  )٢
  گفتار فرمان داده است: و خوب بودن قرآن کریم با بیانی جامع و کوتاه به نیکویی 

}��ُ��ُ �َ� ��ً��ُ �ِ� َ�ّ��ِ{٢  
  .بگویید سخن مردم خوب اب

                                                               
  .، محمدي ري شهري3506اللسان، «عنوان  ،ۀمیزان الحکمو ر.ك:  176خطبه  ،نهج البلاغه. ١
 .83. بقره: ٢
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یک نمونه برای رهنمود به معاشرت  را در این آیه» سخن نیکو«برخی مفسران و شارحان 
  فرماید: می آیه نیز چنیندر تفسیر این یک روایت  ١اند. صحبتیِ نیکو دانسته و هم

 ٢».أَن يُقَالَ فِيكُم  مَا تحُِبُّونَ   قُولُوا للِنَّاسِ أَحسَنَ «
  آنھا بگویید.به شما بگویند،  دربارةبھترین چیزی را که دوست دارید مردم 

امـام  مـا گفتـه شـود خـودداری کنـیم. ۀنیز از گفتن آنچه دوست نداریم درباردر آن سو 
  فرمایند: می �علی

 ٣».لاتَقُل ما لاتحُِبُّ أن يُقالَ لَكَ «
 پیـاده و تطبیـق شـدههمان قاعدۀ طلایی اخلاق است که در گفتگـو نیـز  دستور،دو این 
را به جای دیگری بنهیم و همان را به او بگـوییم کـه دوسـت داریـم  ب است خودخو .است

اگر هر کس در پی گفتن سخن نیکو به دیگران باشد و بهترین چیزی را کـه  د.دربارۀ ما بگوی
  ؟!خواهیم بودای  رابطهشاهد گسستن دوست دارد بشنود، به دیگران بگوید، آیا 

  گویی را چنین بیان فرموده است: برخی برکات مهم نیک�یک روایت از امام سجاد
بِّبُ إلىَ الأهلِ، القَولُ الحَسَنُ يُثرِي المالَ، ويُنمي « زقَ، ويُنسِئُ في الأجَلِ، ويحَُ الرِّ

 ٤».ويُدخِلُ الجَنَّةَ 
اندازد  دھد و اجل را به تأخیر می کند و روزی را افزایش می گفتار نیك، دارایی را زیاد می

  برد. گرداند و به بھشت می نزد خانواده محبوب می ]انسان را[و 

  سخن سالم  )٣
سـان فـراری بزرگـوار را از گِـرد ان افـراد دوانـد و بـه دل مـی بدگویی و سخن زشت، کینه

                                                               
  .، علامه مجلسی309، ص6، جملاذ الاخیار ، فیض کاشانی؛152، ص1، جالصافی. ١
  .، شیخ کلینی165، ص2، جالکافی. ٢
 ،تحـف العقـول   شیخ صـدوق؛  ،626ص ،2، جالفقیهکتاب من لایحضره  ؛31 ، نامهنهج البلاغه. ٣
  .، ابن شعبه حرانی74ص
  صدوق.، شیخ 49، ص1، جمالی الأ .٤
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اما گاه ما را نیز به کام خود فرو  ؛های پست و فرومایه است ۀ انسانگویی، شیو دهد. زشت می
و عمـل نکنـیم قرآن ورد، اگر به توصیۀ کشد. آنگاه که سخن زشت دیگری ما را به خشم آ می

مهـار معرکـه  بـر هیجـان بی شـویم، آنگـاه جـز کریمانه، بایسـتیم و درگیـر گذشتبه جای 
ن و ای که شیطان دامش را در آن گسترده تا هر دو سوی این گفتگوی خشـ ایم. معرکه نیفزوده

  دهد: د. قرآن کریم چنین رهنمود میجاهلانه را به کام خود فروکش
}��� �ُ�ُ�َ�َ��َ ��َ�ِ �َ���ً�� �� ���ُ��َ �َ��ُ�ِ{١   

ھـا سـلام (سـخنی  [به گفتار ناروا] طرف خطاب قرار دھنـد، آن ھا را و چون نادانان آن
   .آمیز و دور از خشونت) گویند مسالمت

}��ً��َ� �� ُ�ّ�َ �ِ�
َ
�ّ���ِ �� ُ�ّ�َ ��َ�ِ �َ{٢  

  .گذرند اعتنا و بزرگوارانه می ای عبور کنند، بی و چون به لغو و بیھوده
در دو بخـش آداب مربـوط بـه را دارد که آنها  یگفتنی است سخن و گفتگو آداب متعدد

  گیریم. محتوای سخن و آداب مرتبط با شیوۀ آن پی می

  آداب مربوط به محتوا. ٤
سخن و گفتگو، آداب ناظر به محتوا و مطلب ارائه شـده به دستۀ نخست از آداب مربوط 

است. خواه این مطلب در قالب یک سخنرانی باشد، یا در فرآیند یک مناظره و مباحثه یا یک 
  کنیم. برخی از این آداب را گذرا و کوتاه بررسی می ت دوستانه.صحب

  استوار، عالمانه و مدلل بودن   )١
  : قرآن کریم به صراحت فرمان داده که سخن استوار بگوییم

} 
ً
����ِ �� ��ً��َ ���ُ��ُ �َ �َ َ�ّ�� ���ُ َ�ّ� ���ُ�َ� �َ��ِ

َ
�ّ� ��َ ُ�ّ

َ
� ��{٣  
  استوار گویید.و سخنی  کنیداز خدا پروا  مؤمنانای 

                                                               
 .63فرقان:  .1
 .72. فرقان: 2
  .70. الأحزاب: ٣
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کنده از دلایل عقلی و منطقی و مشحون از  قرآن کریم سخنی استوار و آیات شریفه اش، آ
سخنی کـه بـر واقعیـت بنـا شـده و  ؛تشویق به پیروی از حجت و سخن مستدل گفتن است

گاهی  ،نما باشد حقیقت گـرم بـه  پشت که دلیلش روشن و عیان یاسخنی برخاسته از علم و آ
کید. این توصیۀ قرآنی مورد باشد انو برهاستدلال  ای  بوده است بـه گونـه �پیامبر اکرم تأ
نقـل شـده کـه نیـز �از امـام علـی ١کردنـد. بر منبر فراز آورده و بازگو میبسیار که آن را 

فراوانی فضل  د،کن و کسی که سخن خود را استوار می ٢نیکوترین سخن، سخن استوار است
  ٣ار ساخته است.کخود را آش

از سوی دیگر از سخن غیر عالمانه منع شده، همان گونه که از گام نهادن در راه ناشناخته 
  :چنین آمده است�به امام حسن �مام عليا در سفارش نهی شده است.

ف، و أمسِك عَن طَريقٍ إذا خِفتَ « دَعِ القَولَ في ما لاتَعرِفُ، وَ الخِطابَ في ما لمَ تُكَلَّ
  ٤».ضَلالَتَهُ 
راھی کـه از و  رودانی، سخن را واگذار و آنچه را بر عھده نداری بر زبان میا آنچه نمیدر 

  .پرھیز کندر آن از گمراھی ترسی، 
کنـد کـه  می آورد و وسوسه می کند و دلیل می گاه شیطان از ضعف علمی ما سوء استفاده

خـود، مطـالبی را لابـلای مطالـب علمـی  ۀنوشتبرای رعایت حجم متعارف خطابه، منبر یا 
  مقابله با این شیوه دانست:ای  هتوان گون می را �سخن نغز امام علی بیفزاییم.

 ٥».لاتَقُل ما لاتَعلَمُ و إن قَلَّ ما تَعلَمُ «
  دانی. بُود آنچه میک دانی، ھر چند اند آنچه را نمی مگو

                                                               
:  �أکثرَُ ما کانَ رسولُ اللّه« .١ الـدر  ( »}اتَّقُوا اللَّه و قُولُوا قَولًا سدیداً{إذا قَعد علىَ المنبرِ یقولُ

  .)، سیوطی667ص ،6ج:المنثور
٢. »دادنُ القَولِ الستمیمی آمدي2865، حغرر الحکم( »أحس ،.(  
٣. ». هةِ فَضلن غزَارنَ عرهب قالَهم ددن ستمیمی آمدي، 8419، حغرر الحکم( »م.(  
  .، ابن شعبه حرانی69ص ،تحف العقول ؛31 ، نامهنهج البلاغه. ٤
تحـف   ؛، شیخ صدوق3215، ح626، ص2، جالفقیهکتاب من لایحضره  ؛31 ، نامهنهج البلاغه. ٥

  .، ابن شعبه حرانی74ص ،العقول
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  داری امانت و راستی  )٢
 . اواسـتو گـزارش درسـت آن واقعیـت خـارجی  ۀپی ارائدر  ،شسخن راستراستگو با 

 اش بیالایـد، نفسـانیهـای  که چشمانش را بـر واقعیـت ببنـدد یـا خبـرش را بـه گرایشآن بی
تـه، پایـۀ صـحّت و کایـن ندرست سخن بگوید. و  کوشد درست ببیند و درست بیندیشد می

 ��امـام علـیگـردد.  می اواندیشان بر  باطل ۀومانع غلب آورد درستی استدلال را فراهم می
  :استموده از آورده و چنین فرروشنی این مطلب را فر به

 ١».قت لهجته قويت حجّتهمَن صدَ «
  قوّت گیرد. استدلالشھر که سخنش راست باشد، 

  د:نفرمای و در سخن بلند دیگری می
 ٢».لايُغلب من يحتجّ بالصدق«

  شود. کند، مغلوب نمی آن که به راستی استدلال می
داری را رعایت کنیم  راستی و امانت لازم است فتنی است به هنگام نقل قول از دیگران، نیزگ

های دروغـین و موجـب آزار یـا هتـک حرمـت  چه بسا عدم رعایت آن، منجر به نسبت دادنکه 
و حکایت درست سـخن دیگـری، افشـای فقـط  داری در نقل گویندۀ اصلی سخن شود. امانت

و نیز پاسداری از حق هر صاحب حقی در انتساب دستاوردهای ه داد آنچه صاحب سخن اجازه
کند. نکتۀ مهم آنکـه سـخن صـادقانه  علمی و نکات نو نیز به استواری سخن و گفتگو کمک می

باید خیرخواهانه نیز باشد. به همان اندازه که نیاز است ما در سخن و گفتگوهایمان، به واقعیـت 
انگیزد کـه  ای برمی د نیز بیندیشیم. گاه سخنی راست، فتنهبیندیشیم، لازم است به آثار سخن خو

. خیرخواهی و راستی دو ویژگی مهم گفتـار و رفتـار مـا نیاز داردخاموش کردنش به بهای گزافی 
 های اجتماعی را استوار دارد. تواند ارتباط م هر دو، میأهستند که همراهی و رعایت تو

                                                               
 .، تمیمی آمدي8482، ح غرر الحکم. ١
 .10703، ح  همان. ٢
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  مفید بودن   )٣
گیرد. از این  ی از فرصت او را میزیاد آید و بخش به حساب می سخن گفتن از اعمال انسان

رو هزینه کردن فرصت و توان برای تولید یا شنیدن و رساندن آن، هنگامی مقرون به صرفه اسـت 
سخنی کـه بـر دانـش انسـان بیفزایـد یـا او را در  ؛که حاصل آن به کار دنیا یا آخرت انسان بیاید

ای را حل کند. با توجه بـه  یا باری از دوش کسی بردارد و مساله عرصۀ تقوا و عمل ارتقا بخشد و
عمر و اجل محدودمان باید بکوشیم از لحظه لحظۀ زندگی خود توشـه برگیـریم و از هـر کـار و 

های ارزشمند انسان را از بین  کاری، فرصت گویی و بیهوده حاصل، دوری کنیم. بیهوده سخن بی
ن را نـامؤمکند. قرآن کریم یکی از صـفات  روانۀ آخرت می ،هدست و کم توش برد و او را تهی می

های بهشت را نیز شنیده نشدن سـخن لغـو در آن دانسـته  و یکی از ویژگی ١داند دوری از لغو می
کید شده است. ؛است   ٢ویژگی بزرگی که در چند جا تکرار و بر آن تأ

  پرهیز از گناه   )٤
آلـود و نیـز دروغ دانسـته  نشنیدن سخن گنـاه های بهشت را قرآن کریم یکی دیگر از ویژگی

زخـم آزردن و و  چینی های متعددی مانند غیبت و تهمت و سخن آلود، گونه گناه سخن ٣است.
ایـن در واقـع  ٤اند. دارد. آیات و روایات فراوانی ما را به پرهیز از چنین سخنانی فرمان دادهزبان 

نعمتی که در اختیار بشر نهاده شده تا بـا آن خـدا را یـاد  ؛کفران نعمت بزرگ بیان و زبان است
 کند، انس و الفت بیاورد، میان مردمان دوستی و آشتی برقرار کند و درد و اندوه دیگران را بزداید

زند و او را به جای کسب فضایل انسـانی و  می این کفران نعمت، خسارت بزرگی به انسان .و..
  سازد. می رذائل اخلاقی و کیفر الهی رهسپار دیار جاوید با باری سنگین از ،پاداش الهی

 ؛درد مـی کند و پـردۀ حیـا را می آلود گفتنی است کلمات رکیک و دشنام نیز سخن را گناه

                                                               
ضُونَو الَّذینَ هم { .١ غوِ معرِ   .)3 :مؤمنون( }عنِ اللَّ
غواً إِلاَّ سلاماً و لَهم رِزقُهم فیها بکرَةً و عشیا{ .٢  :واقعـه ) و ر.ك: 62(مـریم:   }لایسمعونَ فیها لَ
 .35 :، نبا25
أثیماً{. ٣ غواً و لا تَ غواً و لا {و  )25: واقعه( }لایسمعونَ فیها لَ   ).35:واقعه( }کذَّاباًلایسمعونَ فیها لَ
  .، محمدي ري شهريهاي الغیبۀ، التهمۀ، الایذاء و النمیمۀ عنوان ،میزان الحکمه. ر.ك: ٤
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و بیش از اندازه نیز رخ دهد. از این رو لازم است سبک های  امری که ممکن است در شوخی
مانه باشد و حرمت اشخاص و مجلس را پاس هایی استفاده کنیم که محتر و عبارتها  از واژه

امـام  ١گویی و دوری از فحش در دسـت اسـت. دارد. روایات متعددی دربارۀ پرهیز از دشنام
  :فرموده استشوخی  ۀدربار �باقر

وجَلَّ يحُِبُّ المُداعِبَ فيِ الجَماعةِ بلاِ رَفَثٍ «  ٢». إنَّ االلهََّ عَزَّ
گویی شـوخی کنـد دوسـت  جمعی، بدون زشـتخداوند عز و جل کسی را که در میان 

   دارد.

  سخن زشت و دشنام چنین هشدار داده است: ۀباردر �و امام صادق
  ٣».إن الفحش والبذاء والسلاطة من النفاق«

 شرمی و تندی زبان، از نفاق است. گویی و بی دشنام

   مخاطب تناسب مطلب و  )٥
شود. از این رو، باید برای او مفهوم و کارآمد باشد. سـخن  سخن برای مخاطب گفته می

راندن از موضوعی که از سطح مخاطب بالاتر باشد، یا نیاز او نباشـد و دردی را از او درمـان 
عقـل مـردم  ۀر است که پیامبران همواره بر پایـ. این حدیثی مشهواو استنکند، اتلاف وقت 
  فرمایند:  می�اند. امام صادقکرده یبا آنان گفتگو م

. قالَ رَسولُ االلهِّ  �ما كَلَّمَ رَسولُ االلهّ« : إنّا مَعاشرَِ �العِبادَ بكُِنهِ عَقلِهِ قَطُّ
ممِرنا أن نُكَلِّ أُ الأنَبيِاءِ   ٤».مَ الناّسَ عَلى قَدرِ عُقولهِِ

  
  

                                                               
  .، محمدي ري شهريعنوان السب و الفحش ،میزان الحکمهر.ك: . ١
  .، محمدي ري شهريعنوان المزاح ،میزان الحکمه ر.ك:و  ؛شیخ کلینی 4ح ،663ص ،2ج ،الکافی. 2
 ، شیخ کلینی.9، ح 325، ص2، جالکافی .3
ابـن شـعبه    ،37، صتحـف العقـول  شیخ کلینـی ؛   ،268، ص8و ج 15، ح23، ص1ج ،الکافی. ٤

  .، شیخ برقی310، ص1، جالمحاسن حرانی؛
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و مصـلحت مخاطبـان، هماره بـه مقتضـای نیـاز  �همچنین نقل شده که پیامبر اکرم
  ١ند.گفت سخن می

افزون بر این، سخن راندن از مطالب والا و بالا برای کسـی کـه تـوان فهـم آن را نـدارد، 
فتگـوی علمـی بـا در نظر به همـین مسـاله، گ �پیامبر اکرم جفا بر مطلب است.ای  هگون

معنـا در سـخنان مشـابه همـین  ٢.اند را تباه کردن علم دانسـتهآن نیستند،  ۀکسانی که شایست
  :نیز در دست است�منقول از حضرت عیسی

ثوا باِلحِكمَةِ الجهُّالَ فَتَظلِموها، و لاتمَنعَوها أهلَها  !إسرائيلَ  يا بَني« دِّ لاتحَُ
 ٣.»فَتَظلِموهُم

نیـز نـاظر بـه همـین  �به فرزند برومندش امام حسن مجتبی�سفارش امام علی
  مطلب است: 

برَِأيِهِ، و لايخُبرَِ بماِ  مَن يَقبَلُ عِظَتَهُ، و لايَنصَحَ مُعجَباً  يَعِظَ إلاّ ن لاالعالمِِ أمِن صِفَةِ «
 ٤.»يخَافُ إذاعَتَهُ 
دھد که اندرزش را بپذیرد، و کسی  ھای عالم آن است که تنھا کسی را اندرز می از ویژگی
ه از انتشارش بـیم دارد، کند، و آنچه را ک رأی و نظر خویش است، نصیحت نمی ةرا که فریفت
   کند. بیان نمی

که مخاطب ظرفیت و تحملش را ندارد، یا اشتیاق و  افزون بر این، سخن گفتن از مطلبی
. امـام سازد می افزاید و کار او را دشوار میدهد، بر خستگی گوینده  نمی به آن نشانای  هعلاق
  : فرمایند می های منسوب به ایشان متکدر ح  �علی

                                                               
  .ابن الجوزي، 48، ص1، ج. زاد المعاد١
٢ .»هغَیرَ أهل ثَ بِهدأن تُح تُهلمِ النِّسیانُ، و إضاع؛629، ح158، ص1، جسـنن الـدارمی  ( »آفۀَُ الع 

  ).، علاء الدین هندي28960،ح184ص ،10، جکنز العمال
، 42، ص1، جالکــافی ؛، شــیخ صــدوق5858ح ،400ص ،4ج ،الفقیــهکتــاب مــن لایحضــره . ٣
  .،شیخ کلینی4ح
  .، علامه مجلسی77، ح235، ص3جبحار الأنوار ؛، علامه حلی358ص ،22، جالعدد القویۀ .٤
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تـو را  زیـرا، بپرھیـز، پـذیرد) (و از تو نمی فھمد با آن که گفتارت را نمیسخن گفتن از «
   ١».سازد می گیر ملول و دل

  اند:  و در جایی دیگر فرموده
تـر از فھمانـدن بـه کسـی اسـت کـه  ھـا از جایگاھشـان، آسـان جا کردن صـخره جابه«
  ٢».فھمد نمی

  
  پرسش و پژوهش

 
 رید.ارا برشم کارکردهای گفتگو در زندگی علمی .١
 دو مناظره از مناظرات پیامبران و امامان را بیابید و تحلیل کنید. .٢
 سخن بیهوده را در زندگی روزمره شناسایی کنید.های  برخی مصداق .٣
ثیری در زنـدگی مـا دارنـد؟ حکـم ایـن گفتگوهـا میـان أگفتگوهای مجازی چه ت .٤

 نامحرمان چیست؟
   کند؟ می مباحثات طلبگی را تهدیدهایی  چه آسیب .٥

                                                               
إِنَّه یضجرُِكاحذَر «. ١   ).231 ،ح282، ص20، جنهج البلاغهشرح ( »کلاَم من لایفهم عنک؛ فَ
٢ .»        ـمفهـن لایـن تَفهـیمِ منُ مها أهـوـعواضـن مـخورِ م 20ج ،نهـج البلاغـه  شـرح  ( »نَقلُ الص ،
  ).، ابن ابی الحدید732ح،326ص

 

 

 



 

 

 



  

  دوازدهمدرس 

  درآمد
آداب ناظر به محتوای سـخن را ارائـه دادیـم. در ایـن اصول و در درس گذشته، برخی از 

گوییم که بیشتر ناظر به شـیوۀ گفتگـو و چگـونگی ارائـۀ سـخن بـه  درس از آدابی سخن می
کمتر نیسـت. چـه بسـا مطلبـی نغـز و  مخاطب است. آدابی که اهمیت آنها از آداب پیشین

ای نادرست و ناشیانه ارائه گردد و نه تنها اثـر بایسـتۀ خـود را نگـذارد کـه بـه  مناسب به گونه
  ستن رشتۀ پیوند نیز بینجامد.سنفرت و انکار مخاطب و گ

  آداب ناظر به شیوۀ گفتگو و ارائۀ سخن. ٥

  گویی و گزیده گوییکم  )١
شـنونده را  ،ن رو باید به مقدار لازم بیان شود. سخن طـولانیاز ای ١؛سخن مانند دواست

و  ؛نیسـتانـدازه و اقتضـای سـخن ، چیزی جز رعایت کلام کند. بلاغت می ملول و رنجور
ایـن نکتـه  .مطلب خویش را با شیوایی و سـخنانی انـدک برسـاند دکه بتوانبلیغ کسی است 

  برگرفته از حدیث زیر است:
و  رَفَ شَيئا قَلَّ كَلامُهُ فيهِ مَن عَ « »:مَا البَلاغَةُ؟« :قيلَ لَهُ حينَ   �الإمام الصادق

هُ يَ  يَ البَليغُ؛ لأِنََّ   ٢.»بلِغُ حاجَتَهُ بأَِهوَنِ سَعيِهِ إنَّما سُمِّ

                                                               
ثیرُه قاتلٌالکلاَم کَالدواء؛ قَلیلُه ینفعَ، «: �علی ١   ).، تمیمی آمدي2182، حغرر الحکم( »و کَ
  .، علامه مجلسی28ح ،241، ص78، جبحار الأنوار ؛، ابن شعبه حرانی359ص ،تحف العقول. ٢
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ھـر کـس چیـزی را بدانـد، بـا «: فرمودپرسیدند که بلاغت چیست؟  �از امام صادق
لیغ (رساگو) نامند که با کمترین کوشش و شخص را از آن جھت ب کند شکمترین سخن بیان

 .»رسد خویش می ةخواستبه 

  :ندا حضرت فرمودهآن بوده است.  �گویی ویژگی پیامبر اکرم کوتاه و گزیده
 ١.»مُ اختصَِاراً وَ اختُصرَِ ليَِ الكَلا  كَلِمِ ال  جَوَامِعَ   أُوتيِتُ «

  کلمات جامع به من عطا شده و سخن برای من مختصر شده است.

موعظـۀ روز جمعـه را طـولانی  �رسـول خـدا ،همچنین بر پایۀ روایتی از اهل سـنت
دیگران را نیز به کوتاه کـردن خطبـه فرمـان و  ٢د،نمو می وتاه بسندهکچند جملۀ  رد و بهک نمی
  :فرمانی عمومی و گسترده بوده است آید که این می چنین برابوامامه  از روایت ٣داد. می

طبَةَ، و أقِلَّ الكَلامَ «كانَ إذا بَعَثَ أميرا قالَ:  �إنَّ رَسولَ االلهِّ   ٤.»أقصرِِ الخُ
خطابه را کوتاه و «فرمود:  داشت، به او می فرماندھی را گسیل می �ھرگاه رسول خدا 
  ».را کم کن سخن

احـادیثی چنـد بـر ایـن  ٥.نیکویی سـخن در اختصـار آن اسـت و متعارف،به گونۀ کلی 
  آوریم: می�از امام علییکی را  مطلب دلالت دارند که

هُ بكَِ أجمَلُ، و عَلى فَضلِكَ أدَلُّ «  ٦.»اختَصرِ مِن كَلامِكَ مَا استَحسَنتَهُ؛ فَإنَِّ
تر و دلالتش بر فضل تو  زیبادانی، گفتارت را مختصر کن؛ زیرا برای تو  مینیک تا آنجا که 

  بیشتر است.
  اند. نظامی گنجوی گفته است:  شاعران و ادیبان فارسی نیز به این موضوع پرداخته

  ١اندک تو جهان شود پر تا ز   کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ 
                                                               

  .250ص ،2مسند أحمد بن حنبل، ج .١
  .5762، ح294، ص3ج ،السنن الکبرى ؛1107، ح289، ص1، جسنن أبی داود ٢
  .5766، ح295، ص3ج ،السنن الکبرى ؛1066ح ،426ص ،1ج ،المستدرك على الصحیحین. ٣
  .18126، ح94، ص7، جکنز العمال؛  7640، ح144، ص8ج ،المعجم الکبیر. ٤
٥صارِ«: �. الإمام علیی الاختةُ الکلاَمِ فودۀ( »ج55ص ،المواعظ العددی.(  
  .تمیمی آمدي 4969ح ،غرر الحکمو ر.ك: ، 2735ح ،غرر الحکم. ٦
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  قابوسنامه چنین آمده است: و در
اند: خاموشی، دوم سلامت است  دانِ بسیارگوی که گفتهگوی باش نه کمبسیاردانِ کم«

  ٢.»خردی یو بسیارگفتن، دوم ب
بـار آن در دسـت افزون بر این، احادیث فراوانی در نهی از دراز کردن سخن و آثار زیـان 

و  ٥و آثاری ماننـد افـزایش خطـای گوینـده ٤آن را آفت سخن دانسته�امام علی ٣است.
هـای طـول دادن کـلام در  از دیگـر زیان ٦.ملول و کسل شدن شنونده را گوشزد نموده اسـت

ارزش شدن گوینده و قرار گرفتنش در معرض سـرزنش دیگـران  ه نیست، کمجایی که شایست
�به حضـرت موسـی�نیکوست در پایان این بخش، وصیت حضرت خضر ٧است.

  را بیاوریم:
لاتكونَنَّ مِكثاراً بالنطُقِ مِهذاراً، فإنّ كَثرَةَ النُّطقِ تَشينُ العُلَماءَ، وتُبدي مَساويَ «

خَفاءِ   ٨.»السُّ
مغزان  کھای سب یکند و بد دار می گو مباش؛ زیرا پرگویی، دانایان را لکّه گو و یاوهھرگز پر
  سازد. را آشکار می

  گویی شمرده  )٢
زمان کمتـری ارائـه دهنـد. گویند تا مطلب بیشتری را در  برخی تند و پرشتاب سخن می

جای اندیشیدن برای کوتاه کردن عبارت و حذف تکرارها و نیاوردن کلمـات مشـابه و  اینان به
                                                                                                                                                  

 ، منظومه لیلی و مجنون.نظامیدیوان  .١
  دانی. ، باب هفتم، سخنقابوسنامه .٢
ثرَةِ الکلاَمِ«باب » الکلام«: عنوان میزان الحکمۀر.ك:  .٣  .، محمدي ري شهري» النَّهی عن کَ
  .)، تمیمی آمدي3966، حغرر الحکم( »آفۀَُ الکلامِ الإطالۀَُ« .٤
ثرَُ خَطَؤُه« .5 ثرَُ کَلَامه کَ  ).349 حکمت ،نهج البلاغه( »من کَ
ثُ المللََ«. ٦ ثرَةَ الکلاَمِ؛ فإنّه یکثرُ الزَّللََ ویورِ   .)، تمیمی آمدي2680، حغرر الحکم( »إیاك وکَ
غی فَقد عرَّض نفسـه للملامـۀِ  « .٧ نبدیثَ فیما لاین أطالَ الحتمیمـی  8892ح ،غـرر الحکـم  ( »م ،

  .)آمدي
  .علاء الدین هندي ،44176ح ،کنز العمال .٨
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افزایند تا به پندار خود، هم رعایت فرصـت شـنونده را  مترادف، تنها بر سرعت کلام خود می
بکنند و هم مطالب فراوانی را به او انتقال دهند. این پندار و کردار نادرسـت، زمینـۀ درسـت 

شـود.  توجهی او به سخن می آورد و موجب کم ونده را فراهم مییدن شننشنیدن و خوب نفهم
آری انتقال دقیق و درست یک نکته خوب، بهتر از انتقـال نادرسـت چنـدین مطلـب نـاقص 

توانـد سرمشـق  می ٢و سفارش نبـوی بـه شـمرده خوانـدن آن ١است. امر الهی به ترتیل قرآن
  خوبی برای ما باشد.

حـس احتـرام و ادب را ی ا کند و گونه می را به شنونده منتقل آرامش گوینده یی،گو شمرده
از  یعـار ق ویـموجـب فهـم دق تـر، . از ایـن مهـمکند  میجاد یاگوینده در شنونده نسبت به 

  شود. میسوءتفاهم 

  حرمت گذاری به مخاطب  )٣
انسـانی محتـرم قـرار دارد. انسـانی کـه  مقابل مـابه گاه گفتگو توجه داشته باشیم که در 

هـای  داشت حقش بر مـن لازم اسـت. ایـن نگـاه، واژه عایت حرمتش بر من واجب و پاسر
دهد. من باید کلماتی زیبـا، بـدون  می را تحت تأثیر قرار یممورد استفاده مرا و ادبیات گفتگو

بدون گزندگی و نیش و کنایه برگزینم و آنها را با ترتیبی منطقـی و قابـل فهـم ارائـه  ،بار منفی
و نهی و تحکم و منیّت خودداری و به شخصیت مخاطب توجه کنم. بـه سـخن  دهم. از امر

وضعیت او را زیر نظر داشته باشـم و  دیگر شنونده را ببینم و او را با اهمیت بشمارم. اشتیاق و
  گوید: حازم از قول پدرش چنین می قیس بن ابیمراقبش باشم. 

                                                               
  .)4المزمل: ( }ترَتیلًا  القرُآنَ  أَو زِد علَیه و رتِّلِ{ .١
ثرَ البقلِ، ولاتَهذَّه «: }و رتِّلِ القرُآنَ ترَتیلًا{  فی قوله تعالى  �. رسول اللَّه٢ نه تبیاناً، ولاتَنثرُه نَ یب

عرِ، قفُوا عند عجائبِه، حرِّ ورةِ کُوا به القُلوب، ولایکُن همهذَّ الشِّ رَ السکُم آخدالنوادر للراونـدي .(»أح، 
) قـرآن را روشـن و شـمرده    ، علامه مجلسی17ح ،215ص ،92ج ،بحار الأنوار ؛247ح ،164ص

اش مساز و همچون شعر، به شتاب و بریده بریـده مخـوان.    بخوان و آن را مانند تخمِ علف، پراکنده
ها را با آن به تپش درآورید و همۀ کوشش شما ایـن نباشـد کـه     هایش درنگ کنید، دل شگفتىدر 

  سوره را به آخر برسانید.
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لتُ إلىَ الظِّلِّ   و هُوَ يخَطُبُ  �رَآنيِ النَّبيُِّ « مسِ، فَأَمَرَني فَحَوَّ  ١.»و أنَا فيِ الشَّ
کرد، مرا دید که میان آفتابم. پس به من فرمان داد  در حالی که سخنرانی می �پیامبر

  تا جایم را به سایبان تغییر دادم.

  حق کلام مخاطبرعایت   )٤
مقـام گفتگـو، پرهیـز از دویـدن در  یکی از مصادیق حرمت نهادن به مخاطب و رعایت

و نیـز در پرسـش و پاسـخ  ، شـورامصاحبه ،مناظره ،امری که در مباحثه ؛کلام دیگران است
برخاسـته از روح عجـول  رود. این امر، می آید و گاه تا جدل و ستیز کلامی هم پیش می پیش

فضای گفتگـو  کهکند، بل نمی و نه تنها به پیشرفت گفتگو کمکی او استتحملی  انسان و کم
هر دو سـوی گفتگـو  کند. این کار نادرست در مواردی زمینۀ برانگیختن خشم می را غبارآلود

آورد و  می یا دست کم آن کس را که نتوانسته سخن بگوید و مقصود خود را ارائه دهد، فراهم
  این نقطۀ گسست پیوند است.

ز وقت مخاطب را گرفته و سخن بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که ما دقایقی ا 
پسندی برای دیگران هم بپسند،  می طلایی هر چه برای خود ۀطبق قاعدایم، پس  خود را گفته

باید به او مهلت دهیم که او نیز سخن خود را تمام و کمال بگوید و چون آن را به پایـان بـرد، 
نهـد و  زود به میدان نقد پا آنگاه با متانت و شکیبایی تمام، آن را بررسی و نقد کنیم. کسی که

در میانـۀ سـخن او بـه مقابلـه برخیـزد، بـه  طرف مقابل،های  پیش از تمام شدن ادعا و دلیل
گردد. گویی که اگر طرف مقابل همۀ حرف خویش را  می ضعف علمی یا سستی سخن متهم

نکتـه نیـز در ماند. ایـن  نمی باقی به میدان درآورد، دیگر فرصتی برای رد او و اثبات خودمان
  :است اخلاق ناصری چنین آمده

شخص بسیار نگوید و سخن دیگری بـه سـخن خـود قطـع  از آداب سخن این است که 
  نکند.

                                                               
  .18333، ح362، ص6، جمسند ابن حنبل. ١
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    سخنزیبایی   )٥
رعایت نیکویی آن  در گرو داشت این هدیه، ، هدیۀ خداوند به انسان است؛ و پاسسخن

 .کنـد رزشـمند و اثرگـذارتر میهای زیبا و رعایت ادب، سـخن را نیکـو، ا است. کاربرد واژه
و آن سـوی  آراید دهد و او را پیش دیگران می بها، به آدمی زینت می سخن زیبا، مانند زیوری گران

  :ندنقل شده است که فرمود�. از امام علیدهد می گفتار زیبا سوق ۀرا نیز به ارائ گفتگو
 ١.»تَسمَعوا جمَيلَ الجوَابِ  ،أجملِوا فيِ الخِطابِ «

  شنوید. میجواب بگویید، زیبا زیبا 
برد و گوینده را نـزد  های سخیف و زشت، زیبایی سخن را از میان می به همین گونه، واژه

روایـت منسـوب  .آورد کننده را فراهم می پاسخی ناراحت ۀو زمین نماید ارزش می شنونده، کم
  است: تذکر دادهزشت شدن گوینده به دلیل زشتی سخنش را این گونه  �مؤمنانبه امیر 

قِ يُزري بالبَهاءِ و المُروّةِ «  ٢».سُوءُ المَنطِ
  .کنددار می گویی، شکوه و مروّت را لکّه زشت

  گویی اشاره کرده است: به اثر دیگر زشتو روایتی دیگر از همین امام 
 ٣».لاتقولنّ ما يسوؤک جوابه«

   .کند گو که پاسخش تو را ناراحت میھرگز سخنی م
، برایش بهتر از سـخنی اسـت کـه نـه تنهـا جاذبـه و محبـت و کندوت اگر سک گو زشت

  آورد، بلکه سرزنش و نکوهش دیگران را در پی دارد. پیوندی برایش به ارمغان نمی
دهد، حتی اگر آن شخص مشـرک  نمیدادن به کسی را و دشنام گویی  زشتاسلام اجازۀ 

را انسانی سـحرزده  �مبر اکرمگویی مشرکان که پیا باشد. در سورۀ اسراء پس از نقل زشت

                                                               
  .، تمیمی آمدي2568ح ،غرر الحکم .١
  .، محمدي ري شهري17951، حمیزان الحکمۀ. ٢
گـویی در دسـت    متعددي در پرهیز از زشـت  تمیمی آمدي ؛ احادیث  ،10155 ، حغرر الحکم. ٣

  .محمدي ري شهري، » التَّحذیرُ منَ الکلاَمِ المستَهجن«اب ، ب»الکلام«: عنوان میزان الحکمۀاست. ر.ك: 
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ها را ظالم و ستمگر خوانده اسـت و نیـز پـس از گـزارش سـخنان  خواندند و خداوند آن می
  فرماید: انکارآمیز آنان در رد قیامت و رستاخیز می

} �ِ��َ�ِ ّ�ِ ��ُ �َ�  ِ�
َ
�ّ� ���ُ��ُ�َ�  �ِ�  �ُ �� ؛���� ��ّ�� َ�ّ�ِ���ُ�َ��َ �ُ�َ��َ �َ، �� ��ّ�� َ�ّ�ِ� �َ �َ��

 ً��ً��ِ ُ�ّ � ـ�ِ� َ�ُ�ّ�ً ������ِ{١   
ھمانـا شـیطان [بـه وسـیلۀ کلمـات  ؛و به بندگان من بگو سخنی را که نیکوتر اسـت بگوینـد

  .ستازند؛ زیرا شیطان ھمیشه برای انسان دشمنی آشکار بوده  انگیز] میانشان را بر ھم می مفسده

و که بـه یکـدیگر، نیکـوترین در تفسیر این آیه آورده است: به بندگانم بگ شیخ طوسی

سخنی زیبا و مؤدبانـه و بـه  و به تعبیر علامۀ طباطبایی ٢شود گفت بگویند چیزی را که می
دور از درشتی و زشتی و ستم بگویند؛ سخنی که نیکو و همراه ادب باشد تـا زمینـۀ دخالـت 

   ٣شیطان را از بین ببرد.
کند. ما حتـی اگـر بـه  روشنی بیان می به تأثیر کلام نیکو در ارتباط اجتماعی راشریفه ۀ آی

ها را تهییج و تحریک کنـد و مـا را بـه  تواند آن بدکاران سخن نیکو بگوییم، دیگر شیطان نمی
برد و ارتبـاط  گویی، بهره می جان هم اندازد. این بدان معناست که شیطان از بدگویی و زشت

فرصـت را بـه او نـدهیم. بـدگویی، کند و بر ما لازم است که این  ها را سست می میان انسان
، تـور خـود را میـاندر این نشاند و شیطان  کارد و دشمنی را به جای دوستی می تخم کینه می

  بگسلد.دو انسان را از هم پیوند کند تا  و آن اندازه وسوسه میگسترد  می
زیبایی در هر عصر و دوره و هر مقام و جایگاه اسـت. های  نکتۀ مهم، تشخیص مصداق

و توان به ادبیات گفتگـو  می را »هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد«که  سخن مشهور این
شود  می ، هنگامی زیبا و نیکو شمردهبا صفانیز ناظر دانست. سخن با روستاییان ظاهر کلام 
همه فهم استفاده کنیم و مقصود خود را واضح و روشن و کامل بیان کنـیم. در های  که از واژه

                                                               
  .53. اسرا: ١
 .، شیخ طوسی489، ص6. التبیان فی تفسیر القرآن، ج٢
  .، علامه طباطبایی118، ص13، جالمیزان . 3
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اطـلاق و «همچـون  ،مخصوص حوزویـانهای  اصطلاحنیز از آوردن جویان، سخن با دانش
دوری کافی  توضیح بدون و... »تواتر اجمالی«، »تقدم رتبی«، »حکومت و ورود«، »شمول
نیز بکوشیم زبان پارسی را حتـی در سـطح ها  . در سخنرانی ملی و برای پخش در رسانهکنیم

ویـژه  هب ؛یمزنوس بپرهیأو از کاربرد کلمات بیگانه و نام واژگان و قواعد دستوری پاس بداریم
 هـا وکـلام دانـیم. همچنـین از آوردن تکیـه نمی اگر معنای دقیق و کاربرد درست آن را خوب

 »بـه قـول معـروف«و » در واقـع«، »خدمت شـما عـرض کـنم«تکرارهای غیر ضرور مانند 
  خودداری کنیم.

  سخنشیرینی   )٦
لبخند بـر لـب داشـتن، اخـم نی و جذابیت سخن نیز مهم است. افزون بر زیبایی، شیری

نفـوذ کـلام مـا و نیـز جاذبـه و آمیز به مخاطب و لطیف بودن سخن بـر  نکردن، نگاه محبت
اینهـا بایـد برخاسـته از همـه که  مهم آن است ۀ. نکتافزاید می تر کردن پیوند ایجاد شده ژرف

کاملی بر جای بگـذارد. اگـر چنـین نباشـد قلبی مهربان و روحی بزرگ و لطیف باشد تا اثر 
و این چیـزی جـز  باید میتدریج دوگانگی برون و درون ما را در همخاطب در ادامۀ گفتگو و ب

  زند. می امری نازیبا که به پیوند اجتماعی ضربه ؛دورویی نیست
ادبی شایسـته و اثرگـذار  ای پسندیده، مقبول ورویه جذاب کردن گفتار،شیرینی سخن و 

آن کـس کـه  .میسـر اسـت لطیفهشوخی و ، داستان ،است. بخشی از این کار به کمک شعر
کند و گاه از  خواند یا به مَثَل کوچک زیبایی اشاره می می شیرینهای خود، شعری  میان جمله

یرد و گ سادگی در دل شنوندگان و مرتبطانش جای می برد، به چاشنی لبخند و شوخی بهره می
  فرموده است: �امام علی افزاید. خود می ةتر آن، بر دامنۀ جاذب با کاربردگسترده

 ١.»مَن عَذُبَ لسِانُهُ كَثُرَ إخوانُهُ «
  .آن که زبانش شیرین باشد؛ دوستانش فراوان شوند

                                                               
 .تمیمی آمدي ،119، حغررالحکم. ١
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  :آن را چنین به نظم کشیده است اسدی طوسی ای که نکته
  .نتوان به شمشیر کرد کند آنچه    به گفتار شیرین، فریبنده مرد 

نماینـد و  آنگاه گفتار را سـبک می کننده از حد بگذرند، گفتنی است اگر این امور شیرین 
اح داشـته و شـعر پیشوایان ما در گفتار و رفتار خود شوخی و مـز گذارد. گاه نتیجۀ عکس می

نـد. از پیـامبر گفتداشتند و جز حـق نمـیاند؛ اما اندازه را نگاه میخوانده سروده و می هم می
  چنین نقل شده است:  �اکرم

  ١.»أقولُ إلاّحَقّاً ، ولا إنيّ لأَمَزَحُ «
   آورم. کنم؛ ولی جز حق بر زبان نمی من شوخی می

  نرمی و لطافت سخن  )٧
 گـوییم و قصـد و مـی که سخنبرای له را باید با خود روشن کنیم که برای چه و ئاین مس 

پیام الهی یا هدایت و ارشاد مخاطب یا خوشحال کـردن  اگر در پی رساندن نیت ما چیست.
 برای اقناع شنونده سخن خشنود کردن خداییم، باید سخن درست بگویم نه درشت. اگر او و
فریـاد نـه بایـد اقامـه کـرد گوییم و نه به کرسی نشاندن سخن خود، دلیل و برهـان قـوی  می

  خشمگینانه. به گفته سعدی:
  ین به حجت قودگر ینه رگها   یمعنو و دیبا یقو لیدلا

و محبت قلبی او اسـت و ایـن لطافت و نرمی سخن، نشان دهندۀ لطافت روحی گوینده 
کند،  العاده بر مخاطب دارد. نرمی و عطوفت همچنین محیط گفتگو را دوستانه می اثری فوق

ن آورد. ایـ دهد و بدینسان زمینۀ پذیرش مطلب را فـراهم مـی به شنونده فرصت اندیشیدن می
بـا مطلبـی را ت بسیار مهم است. گاه کسـی حویژه در تذکرات اخلاقی و اندرز و نصی هامر ب

سرد مخاطب واکنش مقاومت و موجب گذارد، بلکه  دهد و اثر نمی تندی تذکر می درشتی و
دهـد و اثـر  شود. همان مطلب را کسی به همـان شـخص بـا نرمـی و لطافـت تـذکر می می

                                                               
  .، شیخ طبرسی42ح ،58ص ،1ج ،مکارم الأخلاق .1
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ست که خداوند به حضرت موسی و هارون برای ارشـاد فرعـون اای  هاین همان شیو نهد. می
  توصیه نمود و فرمود:

����َ �
َ
� �ُ ��ّ�َ�َ�َ �ُ

َ
�ّ�َ�َ �ً� ِ�ّ�َ �ً���َ �ُ�َ ����ُ�َ١  

 .گرددبا او سخنی نرم بگویید باشد که متذکر شود یا بیمناک 

  : افزاید مینرمی سخن بر دوستان انسان  �امیر مؤمنانمطابق روایت منقول از 
بُّوكَ وَ يَ « لامِ، يَكثُر محُِ د لسِانَكَ لينَِ الكلامِ و بَذلَ السَّ   ٢قِلَّ مُبغِضُوكَ عَوِّ

دارانت فـراوان و  گویی و سلام کـردن بـه ھمگـان عـادت بـده، دوسـتزبانت را به نرم
  گردند.  دشمنانت اندک می

ه و با جملاتـی مرتـب و توانیم خطای دوست خود را با لحنی آرام، سخنانی شمرد ما می
دوسـتان خـود نگـاه داریـم؛ و  ۀگونـه او را در جرگـ بدینبدون خشم و خشونت بیان کنـیم و 

یک مـا  کدامفریاد کرد؛ را تند و خشن تذکرات و همان اد توان شیطان را به میانۀ خود راه د می
  گویی؟درشت گویی یا کند: نرم کند و کدام شیوه، ارتباط را تقویت می داشتنی می را دوست

  صراحت   )٨
تر است؛امری که زبان ادبی امثـال  ه از صراحت، شیواتر و بلیغیدر زبان شعر و ادب، کنا

فـردی یـا  کند. این نکتـه در گفتگوهـای میـان داشتنی می حافظ و صائب را جذاب و دوست
مقصـود خـود را روشـن و  گوینده، های معمولی، به عکس است. ما دوست داریم سخنرانی

پـرده و صـریح بـه او  صریح به ما برساند و طرف مقابل هم دوست دارد ما سخن خـود را بی
تر  و و دیگـر بزرگـان مطلـوب ویژه در گفتگوهای اداری و یا بـا پـدر و مـادر هبفهمانیم. این ب

یچیـده و ها و سـخنان پ نماید. اینان فرصت و گاه توان کمتری بـرای رمزگشـایی از کنایـه می
  دوپهلوی ما دارند. در اخلاق ناصری آمده است: 

  ... با مھتران سخن به کنایه نگوید. از آداب سخن این است که:

                                                               
 .44طه:  .1
 .، محمدي ري شهري18061، حهمیزان الحکم. ٢
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  اعتدال صدا  )٩
وند متعال آن را از زبان لقمـان حکـیم اصدای بلندتر از اندازه، شایستۀ انسان نیست. خد

  ین چنین تند و صریح نکوهیده است.ا
} �ِ��َ �ِ� ��ِ�� �َ �ِ���

َ
��� �َ�َ�

َ
� َ�ّ�ِ ���ِ� �� ��ِ ��ُ�� �َ ��   ِ���ِ�َ�� �ُ� ���َ{١  

کـه بـدترین آوازھـا بانـگ  ؛باش و صـدایت را پـایین بیـاورمعتدل و در راه رفتن خود، 
  .درازگوشان است

برای مانند هشدار دادن به کسی  ؛گفتنی است این حکم در برخی جاها استثناپذیر است

که آن را طبرسـی در ذیـل همـین آیـه  �آن. در روایتی از امام صادق ز خطر و مانندپرهیز ا
  نقل کرده، اصل حکم و برخی استثناها چنین ذکر شده است:

الا ان  قبيحاً  هي العطسة المرتفعة القبيحة، و الرجل يرفع صوته بالحديث رفعاً «
  ٢.»أو يقرأ القرآن يكون داعياً 

  
  
  
  

   

                                                               
  .19. لقمان: ١
 .، شیخ طبرسی88، ص8تفسیر مجمع البیان، ج .2
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  پرسش و پژوهش

 
 گذارد؟ می اثر مثبتهایی  گوینده اثر منفی و چه حالت ۀچهر ازهایی  چه حالت .١
داننـد ولـی در  نمـی پنج اصطلاح حوزوی بیابیـد کـه عمـوم مـردم معنـای آنهـا را .٢

 رود. می به کارها  سخنرانی
 که در سخن نیازی به آنها نیست نام ببرید.» در واقع«تکرار مانند کلام پر سه تکیه .٣
 دارد؟هایی  در سخنرانی چه سود و زیان استفاده از شعر و مثل و داستان .٤
 گویی تبیین کنید.را با درشت گوییتفاوت زشت .٥
  بکوشید یک مطلب دلخواه را در سه قالب متفاوت بیان کنید. .٦

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 



  

 سیزدهمدرس 

  درآمد
هـای مهـم دچـار  گیری زندگی اتفاق افتاده کـه در تصـمیم ما در ۀبرای هم

های گوناگون، به انتخاب بهترین گزینه و راه مطمـئن  تردید شویم و در بین راه
نیاز پیدا کنیم. گاهی برای ما یا نزدیکان ما مشکلی در ارتباط با اجتماع، روابط 

به راحتی امکان ندارد. برخی افراد در ایـن  خانوادگی و... پیش آمده که حل آن
های پراکنـده و احتمـالات خـود بـه  دهنـد بـا تکیـه بـر شـنیده مواقع ترجیح می

تجربه کردن و آزمون و خطا دست بزنند. به نظـر شـما چنـین  ک راه،انتخاب ی
تواند در حل مشـکل ایـن افـراد کمـک کنـد و آنهـا را بـه  روشی تا چه اندازه می

ر انتخابی برساند؟ چه راهکاری برای برون رفت از چنین تردیدها بهترین راهکا
انیـد پاسـخ تو  و مشکلاتی وجـود دارد؟ بـا مطالعـه ایـن درس و درس آینـده می

  خود بیابید. سؤالتری برای  دقیق
گویی شخص  ١شور به معنای برگرفتن عسل از کندو است. در زبان عربی،

دهنـده را از او  ۀ مشورتخرد و تجربدانش، مشورت گیرنده، رای ناب برآمده از 
مشـاوره و  و نیز هر دو مصدر ثلاثـی مجـرد ایـن مـاده اگیرد. مشورت و شور  می

استشــاره مصــدرهای ثلاثــی مزیــد آن هســتند. در ایــن درس و درس بعــد بــه 
  پردازیم. می هاهای آن اهمیت و آداب مشورت و نیز ویژگی

                                                               
 الصحاح فی اللغۀ (ماده شور). ر.ك: العین، معجم مقائیس اللغه، ١
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  مشورت و آداب آن -١

  تاهمیت مشور ضرورت و . ١
ۀ وضـعیت گیری درست و خردمندانه در وقـایع متعـدد زنـدگی، نیازمنـد مطالعـ تصمیم

های درست و مستقیم برای رسیدن بـه  وضعیت مطلوب و یافتن راه موجود، اندیشیدن دربارۀ
پایان ابدیت را نیز در نظر آوریم، اهداف تعیین شده است. اگر مقصد نهایی انسان و مسیر بی

یات دیگران هستیم. پیشینیان و تجربدانش ا چه حد نیازمند استفاده از یید خواهیم کرد که تأت
های  شیطان ۀو نیز وسوس ها ها و هوا و هوس ثر بودن عقل انسان را از گرایشأهمچنین اگر مت

گیری از خرد  های فردی و بدون بهره کنیم که تصمیم پیدا و ناپیدا را در نظر آوریم، تصدیق می
رسـان باشـد. افـزون بـر اینهـا رویـارویی بـا  تواند خطرناک و آسـیب ، تا چه حد میدیگران

های آن کـه گـاه سـرعت عمـل را نیـز  زندگی و برخی پیچیـدگی ۀنشد بینی پیشامدهای پیش
فکـر و دانـش، دیگری برای برداشـت از  ۀیک تن بیرون است؛ و این زمین ۀطلبد، از عهد می
عقل کامل و وجود با  �پیامبر اکرمدیگران است. در اهمیت مشورت همین بس که  ۀتجرب

مور گشـته و از سـوی خداونـد حکـیم فرمـان یافتـه کـه بـدان أاز هوا و هوس بدان ممصون 
  :بپردازد

}��ُ�َ �َ��ِ �ِ َ�ّ�� �َ�ِ �ٍ�َ��َ ���ِ�َ،  ���ِ��َ ��ِ �� ُ�ّ�َ��� �ِ��َ�� �َ���َ �
ً
�ّ�َ �َ��ُ ��َ �َ، 

 ِ����� �ِ� ��ُ��ِ�� �َ ��ُ�َ ��ِ��َ�� �َ ��ُ��َ �ُ���َ،  �ِ َ�ّ�� ��َ�َ �
َ
َ� ُ�ِ�ّ�ُ  ؛َ�ِ��� َ�َ��َ� َ�َ�َ�ّ� َ�ّ�� َ�ّ�ِ

��� ِ�ّ�َ�َ�ُ��{.١  
بـودی،  دل مـی خو شدی. اگر تندخو و سخت به سبب رحمت خداست که تو با آنان نرم

بخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارھا با شدند. پس بر آنھا ب قطعاً از گِرد تو پراکنده می
ایشان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن، که خدا توکّل کنندگان را دوست 

  .دارد
  

                                                               
  .159. آل عمران: ١
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کیدنیز بر مشورت کردن  �دینی ندر کنار قرآن، پیشوایا  �اند. پیامبر اکرم ورزیده تأ
  دوراندیشی و بلکه معنای آن دانسته و چنین فرموده است: ۀآن را لازم

أيِ وتُطِيعَ أمرَهُ « زمُ أن تَستَشِيرَ ذَا الرَّ  ١».الحَ
  نظر مشورت کنی و به نظر او عمل نمایی. اندیشی آن است که با صاحباستوار

  :اند گرمی خوانده و فرموده همچنین مشورت را بهترین پشت �پیامبر اکرم 
شاوَرَةِ لا مُظاهَرَ «  ٢».ةَ أوثَقُ مِنَ المُ

  ٣ ھیچ پشتیبانی و حمایتی استوارتر از مشورت نیست.
عقل و کیاست دانش و نیاز نیست. از این رو نباید به  گفتنی است هیچ کس از مشورت کردن بی
  است:  �نیاز ببینیم. این فرمودۀ امام علی خود مغرور شویم و خودمان را از مشورت بی

شاوَرَةِ  لايَستَغنيِ«  ٤».العاقِلُ عَنِ المُ
  نیاز نیست. خردمند، از مشورت کردن بی

عقـل کامـل بـا دیگـران مشـورت دانـش و کـه بـا وجـود  چنین بودهپیشوایان دین  ۀسیر
با اصحاب خـویش در جنـگ احـزاب و ترتیـب اثـر  �کردند. مشورت تاریخی پیامبر می

های تـاریخ و سـیره آمـده  ی سلمان فارسی برای کندن خندق، در بسیاری از کتابأدادن به ر
  از زبان حسن بن جهم آمده است:روایتی است. همچنین در 

ضا بهِِ العُقولُ، وربّما شاوَرَ   كانَ عَقلُهُ لاتُوازى«فَذَكرنا أباهُ، فقالَ:  �كُناّ عند الرِّ
ربّما فَتَحَ   الأسوَدَ مِن سُودانهِِ، فقِيلَ لَهُ: تُشاوِرُ مِثلَ هذا؟! فقالَ: إنّ االلهََّ تباركَ وتعالى

                                                               
، 41، ح105، ص75ج ،بحار الأنوار؛ ، محدث دیلمی295فی صفات المؤمنین، ص اعلام الدین. ١

  .علامه مجلسی
  .، شیخ برقی435، ص2، جالمحاسن .٢
هـیچ   ؛»لا ظَهِیـرَ کالمشـاورةِ  « نیز همین معنا را با بیانی دیگر ارائه داده اسـت:  �. امام علی٣

  .)54 تحکم ،نهج البلاغه(پشتیبانى چون مشاوره نیست 
  .، تمیمی آمدي10693، حغرر الحکم. ٤
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 ١».لسِانهِِ   على
بودیم که از پدر بزرگوارش سخن به میان آمد. حضـرت فرمـود:  �در حضور امام رضا

کرد، ولی با این حال، گاه با یکی از غلامان سـیاه  با خرد آن حضرت برابری نمی ھیچ خردی
؟ فرمود: چه بسـا یدکن ض شد: با چنین کسی مشورت میبه ایشان عر کرد. خود مشورت می

 و تعالی [نظر درست را] از زبان او جاری کند.ک خداوند تبار  که
باشد و بزرگ و کوچک به جستجوی که گوهری در بیابانی گم شده است سان آن ه این ب 

  آن باشند؛ اما طفلی رهگذر آن را بیابد.

  مشورتهای  هفاید. ٢
مشورت کردن فواید متعددی دارد. مشورت اگر درست و بجا انجام گیرد انسان را بـه راه 

دارد. فوایـد مهـم  ها و پشـیمان گشـتن بـاز مـی کشاند و او را از رفتن بـه کژراهـه درست می
  ریم.اشم میمشورت را بر 

  هدایت و راهیابی  )١
و قـدرت فکـری و  کنیم ضـمیمه مـیمشورت، علم و عقل دیگران را به خود  ما به وسیلۀ

   د:نفرمای می �امام علیدهیم. تصمیم گیری خود را افزایش می
 ٢»لحُكَماءِ عِلمِهِ عُلومَ ا  رَأيِهِ رَأيَ العُقَلاءِ، ويَضُمَّ إلى  حقٌّ عَلىَ العاقِلِ أن يُضِيفَ إلى«

بر خردمند است که نظر خردمندان را به نظر خود بیفزاید و دانش حکیمان را به دانش 
  خود ضمیمه کند.

است تا سودی، روشن شدن وضعیت برای تصمیم گیری شایسته فایده اصلی چنین کار پر 
  فرموده است: �پیامبر اکرم را بیابیم.راه درست بتوانیم  های گوناگون و ناشناخته در موقعیت

شدِ  ا مِن رَجُلٍ يُشاوِرُ أحَداً إلاّ م«   ٣».هُدِيَ إلىَ الرُّ
                                                               

  .، شیخ طبرسی2283، ح99، ص ، جمکارم الأخلاق .١
  .، تمیمی آمدي4920، حغرر الحکم .٢
  .، شیخ طبرسی51، ص9، جمجمع البیان. ٣
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نیست که با کسی مشورت کند، مگر آن که به راه درست (حلّ مشکل خود) کسی ھیچ 
 رھنمون شود.
آورد و بـه افـراد خردمنـد فرصـت  نگاه بیرونی بـه موضـوع را فـراهم مـی مشورت، زمینۀ

های سر درگـم زنـدگی را بـه مـا  از وضعیت به هم پیچیده و کلافدهد تا راه بیرون آمدن  می
از پس گرد و غبار میـدان، بنمایانند. این مانند آن است که کسی از بالا به میدان نبرد بنگرد و 

دفاع و هجوم و نفوذ را دریابد. عقل مـا  ن را به صفوف خودی شناسایی و شیوۀدشم راه رخنۀ
هـای  د و غبـار برانگیختـه از سـوی هـوا و هـوس و گرایشدر مصاف با شیطان، گاه اسیر گر

هـای مـا در  تحت تأثیر گرایششود. در این وضعیت، نگاه خردمندی از بیرون که  درونی می
این موضوع را بـه  �کند. سخن منقول از امام علی له نیست، کمک زیادی به ما میئآن مس
  :احت و فصاحت تمام، تذکر داده استصر

شيرِ صرِفٌ، ورَأيَ المُستَشِيرِ مَشُوبٌ بالهوَىإنّما حُضَّ « شاوَرَةِ لأنّ رَأيَ المُ   ١». على المُ
ھـای  نظـرِ طـرفِ مشـورت، خـالص [از انگیـزه زیـرامشورت کردن تشویق شده اسـت؛ 

   .ھای فردی) است ھا و انگیزه ] و نظر مشورت کننده، آمیخته به ھوس (خواھش شخصی
وشـن کـردن مسـیر گیرد، از نـور خـرد آنهـا بـرای ر یآری کسی که از دیگران مشورت م

درست آنان را شود و تشخیص  و از صلاحدید دیگران، برخوردار می ٢جوید خویش بهره می
و بـه  ٤رهـد هـای زنـدگی بـه سـلامت می پرتگاه چنین فردی از لبـۀ ٣کشد. به سوی خود می

  ٥رسد. سرمنزل مقصود می

  پشیمان نشدن  )٢
پیشین است. انسانی که بـه راه درآیـد و مسـیر درسـت خـویش را  اثر این اثر خود نتیجۀ

                                                               
  .، تمیمی آمدي3908ح ،غرر الحکم .١
٢. ».   .)8634، حهمان( »من شاور ذَوِي العقولِ استَضاء بأنوارِ العقولِ
٣. »غَیرِك وابص لک بةُ تجَلشور1509 ، ح مان(ه »الم(.  
٤. »َقطنَ السنٌ مصتَحیرُ مستَش1207، ح همان( »الم(.  
  .)1217، ح همان( »طرَفَ النَّجاحِ  المستَشیرُ على« .٥
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تشخیص دهد و به مقصود خویش برسد، در پایان حرکتش، شادکام و خشنود است نه نادم و 
های  شود که مسیری طولانی را پیمـوده و سـرمایه پشیمان. کسی از کرده خویش پشیمان می

فتـه اسـت. از ایـن رو پیـامبر سـت نیابهای خویش را هزینـه نمـوده امـا بـه مـوفقیتی د گران
یمن کرد تا مردم آن دیار را آموزش دهد و میانشـان  را روانۀ�هنگامی که علی �اعظم

  هایی نمود و از جمله چنین فرمود:قضاوت کند، به او سفارش
  ١».ما حارَ مَنِ استَخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ استَشارَ  !يا عَليُِّ «

طلب خیر کـرد سـرگردان نشـد و کسـی کـه مشـورت نمـود ای علی! کسی که از خدا 
 .پشیمان نگشت

  شده است:پرداخته نیز به این موضوع  توراتدر �روایتی از امام باقر بر پایۀ
 ٢».مَن لايَستَشِيرُ يَندَمُ  ؛في التوراةِ أربَعةُ أسطُرٍ «

  .شود...] کسی که مشورت نکند، پشیمان ات چھار جمله آمده است: [از جملهدر تور
جالب توجه این که اگر مشورت کننده در فرجام کار، موفق هم نشود، ملامتی بر او  نکتۀ

تلاشش را کـرده و مشـورتش را انجـام  اودانند که  فته است. همگان مینیست و عذرش پذیر
ایـن تـأثیر روانـی داده و این تقدیر الهی و عوامل نادیده بوده که مانع موفقیت او شده است. 

روایت زیر به هر دو حالت موفقیت و شکست گیری کار و ناامید نشدن دارد.  رای پیمهمی ب
  مشورت گیرنده نظر دارد:
وابِ مادِحاً، وعندَ الخطََأِ «: �الإمامُ الكاظمُ  مَنِ استَشارَ لمَ يَعدَم عِندَ الصَّ

  ٣».عاذِراً 
یند و اگر اشـتباه کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دھد، مردم او را بستا

  کند، معذورش دارند.

                                                               
  .، شیخ طوسی220 ، ح136ص ،الأمالی. ١
  .، شیخ برقی2510، ح436، ص2، جالمحاسن. ٢
  .، شهید اول34، صالدرة الباهرة. ٣
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  هلاک نشدن  )٣
فایدۀ سوم مشورت، تباه نگشـتن و هـلاک نشـدن انسـان اسـت. بـر پایـۀ روایتـی از امـام 

  این موضوع همیشگی و جاودانه است. متن روایت خود گویای این مطلب است: �صادق
 ١».لَن يهَلِكَ امرُؤٌ عن مَشورَةٍ «

  مشورت نکردن با خطر کردن یکسان دیده شده است: در روایتی از امام علی،
  ٢».برَِأيِهِ   الاستشِارةُ عَينُ الهِدايَةِ، وقد خاطَرَ مَنِ استَغنى« 

مشورت کردن، دیده ھدایت است و کسی که به رأی و نظر خویش اکتفا کند، خود را به 
  خطر افکنده است.

نقل �اینکه مشورت باید پیش از تصمیم گیری و عمل باشد. از امام علی شایان ذکر
  :است شده

ر قَبلَ أن تُقدِمَ «    ٣».شاوِر قَبلَ أن تَعزِمَ، وفَكِّ
  پیش از آن که تصمیم بگیری، مشورت کن و پیش از آن که اقدام کنی، بیندیش.

  های مشاور ویژگی. ٣
خرد و تجربه دیگران است. روشن اسـت لم و عی و استفاده از أمشورت به معنای اخذ ر
 ۀکافی از این امور داشته باشد تا بتواند ما را یاری دهد. راز توصی ۀکه مشورت دهنده باید بهر

در همـین نکتـه نهفتـه اسـت.  اناز مشورت با دیگرپرهیز و شایستگان روایات به مشورت با 
ها  او سودمند گردد و از برخی آفت های متعددی باشد تا مشورت با مشاور باید دارای ویژگی

  ریم.اشم ها را بر می ها در امان بماند. برخی از این ویژگی و آسیب

                                                               
  .، شیخ برقی2512ح ،436ص ،2ج ،المحاسن ١
  .211، حکمتنهج البلاغه ٢
  .، تمیمی آمدي5754، حغرر الحکم .٣
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  ایمان و اعتقاد دینی  )١
تـر از ایـن دنیاسـت و در آن خلاصـه  نهایـت اسـت. انسـان بـزرگ راه انسان به سوی بی

هـای مـا بایـد بـا  یریگ شود. نیازهایش به ماده و دنیا محدود نیست و از این رو تصـمیم نمی
ما در این مسـیر نیـز  ۀدهند طبیعی، یاری ۀصورت گیرد. به گون دنیا و آخرت صلاح ۀملاحظ
کیش  سو با ما باشد و صلاح دنیا و آخرت ما را با هم لحاظ کند. اگر او هم فکر و هم باید هم
رسـد. بـر  مـا می تواند ما را به مسیری رهنمون شود که به مقصد ما بود، آنگاه می ۀعقید و هم

چیزی که گوهر اصلی  ؛این پایه مشاور ما خداپرستان، خود باید خداشناس و خداترس باشد
  . گونه آمده است: به سفیان ثوری بدین �که در سفارش امام صادقای  نکته دین است.

وجلَّ «   ١».شاوِر في أمرِكَ الذينَ يخَشَونَ االلهََّ عَزَّ
 ترسند.  که از خداوند عزّوجلّ میدر کار خود با کسانی مشورت کن 

  رویم که باید برویم. مان راهی میبایبم و به ه در این صورت است که راه را می

  عقل و خرد  )٢
ترین نکته در مشورت، عاقل بودن مشاور است. مشاور باید بتواند دریافت درست و  مهم

و مشـکلات و امـور  جامعی از مسائل داشته باشد، آنها را در ذهن خود، خوب سامان دهـد
مشورت گیرنده را تجزیه و تحلیل کند. همچنین باید ظرفیت مراجعه کننده را دریابد  اکندۀپر

چه چیزهایی را توصیه کنـد و از چـه  ،چه نگوید ،و بتواند تشخیص دهد که به او چه بگوید
ا بیـان آثار سودمند مشاوره با شخص عاقـل ر ی،چیزهایی باز دارد. از این رو احادیث متعدد

  خوانیم: چنین می �اند. در یک روایت از پیامبر اکرم نموده
 

                                                               
همچنـین امـام    .، شیخ صدوق559، ص2، جعلل الشرایعو ر.ك:  ،222، ح 169، صالخصال .١
خشَـونَ   «فرمودند:  �علی الـذینَ ی ترَشُـد.  شاوِر فی امورِك در کارهـاى خـود بـا افـراد      ؛»اللَّـه

 .، تمیمی آمدي)10040و ر.ك:  5756، حغرر الحکم( خداترس مشورت کن تا راه درست را بیابى
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فإذا أشارَ عَلَيكَ الناصِحُ  ؛دٌ ويُمنٌ وتَوفيقٌ مِنَ االلهَِّمُشاوَرَةُ العاقِلِ الناصِحِ رُش«
 ١».العاقِلُ فإيّاكَ والخِلافَ؛ فإنّ في ذلكَ العَطَبَ 
اسـت و تـوفیقی اسـت از فرخنـدگی ھدایت و  ةمشورت کردن با خردمندِ خیرخواه، مای

جانب خداوند؛ پس ھرگاه مشاور دلسوز و خردمند تو را راھنمایی کرد، مبادا مخالفـت کنـی 
  شود. که موجب نابودی می

  نقل شده است:�از امام علیو با چند بیان مشابه این معنا به شکلی دیگر 
وابِ «  ٢».مَن شاوَرَ ذَوي الألبابِ، دُلَّ عَلىَ الصَّ

  که با خردمندان مشورت کند، به راه درست ھدایت شود.ھر 

 ٣».برَِأيِ عاقِلٍ يُزِيلُ ما أنكَرتَهُ  إذا أنكَرتَ مِن عَقلِكَ شيئاً فاقتَدِ «
کنـد  خردمندی که مشکل تو را حَلّ مـی نرسیدی، از اندیشۀ  ھرگاه با فکر خود به جایی

  پیروی کن.

  علم و تجربه  )٣
، عاقـل مؤمنای یکسان، ما را به سوی مشاوران  ر، به گونهمبنای منطقی در گزینش مشاو

دیگـران بـرای  استفاده از درایت و تخصص و تجربـۀ برد. ما در پی و نیز عالم و با تجربه می
گشودن و پیمودن راه درست هستیم و این سرمایه بیش از همه در اختیار عاقلان و عالمـان و 

داننـد کـدامین راه  ی متعددی را پیموده و اینک میها کسانی که راه ؛ان زندگی استدار تجربه
رسـاند.  کشاند و کدامین مسیر ما را به قلـه می بست است و کدامین راه ما را به پرتگاه می بن

  د:نفرمای می�ننامؤمامیر 
  

 

                                                               
  .،شیخ برقی2519، ح438، ص2، جالمحاسن .١
  .، شیخ مفید300، ص1، جالإرشاد .٢
أمنِ ؛ ، تمیمی آمدي4156،ح ،غرر الحکم .٣   ).5755(همان، ح الزَّللََ والنَّدمشاوِر ذَوي العقولِ، تَ
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  ١».أفضَلُ مَن شاوَرتَ ذو التَّجارِبِ «
  بھترین کسان برای مشورتِ تو، افراد با تجربه ھستند.

 اندیشــیجربــه و نیــز حــزم و دورعقــل و علــم و ت�روایتــی دیگــر از امــام علــیدر 
  اند: گرد آمده 

زمِ   خَيرُ مَن شاوَرتَ، ذَوُو النُّهى«   ٢».والعِلمِ واولو التَّجارِبِ والحَ
 ند و افراد با تجربه و دوراندیش.ابھترین کسان برای مشورت، صاحبان خرد و دانش

کـه در در های اخلاقی متعددی نیز برخـوردار باشـد  ویژ گیگفتنی است مشاور باید از 
تـر  مهم آن است که هر انـدازه کـار مـورد مشـورت، مهم ۀپردازیم. نکت به آنها میدرس بعد 

مشاور و فرآیند مشاوره نیز باید بیشتر باشد. گاه بـه دلیـل خطیـر های  باشد، دقت در توانایی
داریم همان گونه که در امور بسیار روشن، نیازی به بودن امری، نیاز به تعدد مشاوره و مشاور 

  .مشاور نداریم
 

  پرسش و پژوهش
 

 فواید مشورت کردن را بیان کنید. .١
اید به دو دسته تصـمیمات بـا مشـورت و  تی را که تا کنون در زندگی گرفتهتصمیما .٢

  بدون مشورت تقسیم و آثار آنها را با هم مقایسه کنید.
 رید.اشمسه ویژگی اصلی مشاور را بر .٣
 آنهـا را تحلیـلهای  و کاسـتیهـا  تلفنی و مجازی را بررسی و مزیتهای  مشورت .٤

  نمایید.

                                                               
  .،3279، ح همان .١
  .، تمیمی آمدي4990، حغرر الحکم. ٢

 

 

 



  درس چهاردهم

 درآمد
های اخلاقی نیـز  افزون بر عقل و علم و تجربه، مشاور باید از برخی ویژگی

نیازمنـد رعایـت برخوردار باشد. همچنین برای تحقق یـک مشـورت سـودمند، 
خـرد انسـانی قابـل  ۀوسـیل آداب آن هستیم. برخـی از ایـن آداب، واضـح و بـه

تـذکر داده و بـه  �تشخیص است. برخی را نیز اهل بیت عصمت و طهارت
 تأکیـددهـد،  اند و گاه نیز بر آنچه خرد انسانی تشـخیص می آن راهنمایی کرده

  پردازیم. ر و آداب مشورت میهای اخلاقی مشاو  اند. اکنون به ویژگی  ورزیده

  مشاور اخلاقی های ویژگی. ٤
و در پشـت ابـر تیـره مشاور برای نشان دادن راه، خود باید راه را بشناسد. او باید بتواند از 

که بسیار بر درون مه، مسیر را تشخیص دهد و آن را به ما بنمایاند. عاقل و عالم بودن مشاور 
کیدآن  عقل و علم برای ثمر دادن، خود نیازمند فعالیت خاسته است. از همین نیاز برشده،  تأ

در چنگـال هـوس اسـیر و گرنـه  انـد یهـای درون و گرایشو هـوس  هوادر فضایی به دور از 
نمایی به دسـت دارد؛  مانند کسی که قطب ؛ندنک در پس غباری تیره، راه را گم میو  ١شوند می
بـر ایـن پایـه، وجـود کشد.  آن را به سوی خود می ر جیب خود تکه آهنی دارد که عقربۀاما د

ضروری است و از سوی دیگر مشاور بایـد از  ٢رساند، صفاتی در مشاور که به عقل یاری می

                                                               
 ).207حکمت  ،نهج البلاغه» (أَمیر  کَم من عقلٍ أَسیرٍ تَحت هوى« .١
فصـل  ، العقل و الجهل فـی الکتـاب و السـنۀ   به کتاب  کنندة عقل براي آگاهی از صفات تقویت .٢
  .مراجعه کنید» عقلاسباب تقویت «
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  ١صفاتی که مزاحم کار عقل است پیراسته باشد.
به وجود یا عدم برخی صفات تصریح شـده اسـت.  کلی، در روایات ۀافزون بر این قاعد

آوریم که به چهار ویژگـی و  می�دا روایتی تقریباً جامع را از امام صادقدر اینجا و در ابت
  :استچهار مرز برای مشورت اشاره کرده 

شورَةَ لاتكونُ إلاّ بحُِدُودِها الأربَعةِ...« لهُا أن يكونَ الذي تُشاوِرُهُ  ؛إنّ المَ فأوَّ
ناً، والثالثةُ عاقِلاً  خِياً، والرابعةُ أن أن يكونَ صَديقاً مُوا، والثانيةُ أن يَكونَ حُرّاً مُتَدَيِّ

كَ فَيكونَ عِلمُهُ بهِ كَعِلمِكَ ثُمّ يُسرَِّ ذلكَ ويَكتُمَهُ   یتُطلِعَه عل  ٢».سرِِّ
مشورت جز با مرزھای چھارگانه آن صحیح نیست... نخسـتین مـرز آن ایـن اسـت کـه  

ن باشد، سوم ایـن کـه کنی خردمند باشد، دوم این که آزاد و متدی کسی که با او مشورت می
خـودت از آن تـا او ماننـد باشد، و چھارم این که راز خود را به او بگـویی  مانند برادردوست 

گاه   .راز بداند و بپوشاندآن را آنگاه ؛ شودآ

   رازداری  )١
ما به هنگام مشـاوره نـاگزیریم اطلاعـاتی را از خـود و ا ما باید اسرار خود را حفظ کنیم 

سـرّی اسـت. و نیز محرمانه یا اطلاعاتی که گاه متعدد،  ؛مشاور قرار دهیم دیگران در اختیار
اگر مشاور رازدار نباشد و اطلاعات ما را در اختیار دیگران بگذارد، نه تنها بـه سـود مـا کـار 
نکرده، بلکه ممکن است تباهی روابط اجتماعی را سبب شود. در روایت پیشین به این نکتـه 

در �را پنهان بدارد و افشـا نکنـد. امـام علـیمراجع اطلاعات  اشاره شد که مشاور باید
مورد اعتمـاد ه جز به کسی کرا فرموده که انسان رازش �سفارش به فرزندش امام حسن

                                                               
کنند. احادیـث دال   مختل می . صفات متعددي مانند کبر، طمع، خشم، خودپسندي عقل انسان را١

گردآوري  »آفات عقل«با نام  العقل و الجهل فی الکتاب و السنۀبر این صفات در فصل ششم کتاب 
 اند.   شده
  .، شیخ طبرسی2280، ح98، ص2، جمکارم الأخلاق. ٢
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این را صفتی برگرفته از صفات خداوند دانسـته کـه در �و امام رضا ١بسپارد.نباید است 
  ٣.استشده اشاره به آن  ٢قرآن

اینجـا بـه سـخن امـام رازداری به ما رسـیده کـه در  ۀبارروایات متعددی درگفتنی است 
   کنیم: بسنده می�صادق

كَ مِن دَمِكَ؛ فلايجَرِيَنَّ مِن غَيرِ أوداجِكَ «  ٤»سرُِّ
  . ھای خودت جاری مکن پس آن را در غیر از رگ راز تو از خون توست؛

 دانیم. خود میآری راز را تنها به مشاوری باید گفت که او را از 

  صداقت  )٢
یـافتن و  و سـپساو های  بررسـی خواسـتهاحوال مراجع و  ۀمطالع ۀفرآیند مشورت بر پای

کسی برای دلخوش کردن  مشاور تحصیلی یا ورزشیِ  راه حل مشکل است. اگرپاسخ یا  ارائۀ
هـایی  بـه او راسـت نگویـد یـا راه حلهای او  هـا و ضـعف بیان قوتاش، در گیرندهمشورت

وضـعیتی کـه در  ؛غیرواقعی ارائه دهد، آنگاه زیان این مشورت بیش از سود آن خواهـد بـود
های بالا یا برخی مراکز ورزشی و پزشکی در  های آموزشی برای دستیابی به رتبه برخی کانون

شود. در سـخنی از امـام  های زیبایی مشاهده می های پیشنهادی برای لاغری و جراحی رژیم
دروغین مشاور به سراب تشبیه شده است که آب را بسیار نزدیک و در  این حالت�علی

کویر  ز انعکاس نور آفتاب در خاک تفتیدۀدهد؛ اما در حقیقت ج دسترس فرد تشنه نشان می

                                                               
، بحـار الأنـوار   ؛ 358، صالعدد القویۀ لدفع المخاوف الیومیـۀ » (سرَّك إلّاعند کلُِّ ثقۀٍَلاتُودع «. ١
  ).علامه مجلسی ،3، ح235، ص77ج
٢.  :   .27و  26ر.ك: جنّ
ـه، وسـنَّۀٌ     لایکونُ المؤمنُ مؤمناً حتىّ«. ٣ ن نَبِینَّۀٌ موس ،هبن رنَّۀٌ مس : مـن  یکونَ فیه ثلاثُ خصالٍ

: ه کتمانُ سرِّه، قالَ اللَّه عزّوجلّ بن رنَّۀُ م فالس ،هیللى{ وظهرُِ عالغَیبِ فلای مداً  عالَأح ـنِ    غَیبِهإلّـا م *
  .)، علامه مجلسی2، ح68، ص75، جبحار الأنوار( »}من رسولٍ  ارتَضى
  .علامه مجلسی 15، ح71، ص75، جبحار الأنوار؛ 112. نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، ص٤
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  رسد. دود؛ اما هیچ گاه به آب نمی فرد تشنه در پی آن میکه  نیست
ابِ « بُ  ؛لاتَستَشرِِ الكَذّابَ؛ فإنّهُ كالسرَّ دُ علَيكَ القَريبَ يُقَرِّ  ١».علَيكَ البَعيدَ ويُبَعِّ

نشـان ک دروغگـو ماننـد سـراب، دور را در نظـرت نزدیـزیـرا با دروغگو مشورت مکن؛ 
  را دور.ک دھد و نزدی می

این زیان بزرگ در کار با دروغگو، در هر جایی که ما به کمکش نیازمندیم، جاری است. 
  :ناظر به این نکته است�حدیث امام صادق

بُ لكَ « ةِ مَلولٍ؛ فإنّ الكَذّابَ يُقَرِّ لاتُشاوِر أحمَقَ، ولاتَستَعِن بكَِذّابٍ، ولاتَثقِ بمَوَدَّ
دُ لكَ القَريبَ، والأحمَقَ يجُهِدُ لكَ نَفسَهُ ولايَبلُغُ ما تُرِيدُ، والمَلولَ أوثَقَ ما  البَعيدَ ويُبَعِّ

  ٢».كَ كُنتَ بهِ خَذَلَكَ، وأوصَلَ ما كُنتَ لَهُ قَطَعَ 
مگیر و به دوستی آدم افسرده تکیه مکن؛ زیرا ک دروغگو کم با احمق مشورت مکن و از

دھد، و احمق خودش را بـرای تـو  را در نظرت دور جلوه میک و نزدیک دروغگو دور را نزدی
بـه او  و آدم افسـرده در زمـانی کـه کـاملاً  ،درسـ خواھی نمی کند؛ اما به آنچه می خسته می

  بُرد. گذارد و در اوج ارتباطت با او، از تو می اعتماد داری، تنھایت می

  شجاعت  )٣
درآمـدن  شجاعتای راهنمای ما در زندگی است. او اگر راه را بشناسد اما  مشاور به گونه

دهـد. مشـاور ترسـو کـار را  اشته باشد، آن را به مـا نشـان نمیرا ند ا انتهاتپیمودنش  یا به آن
کند و گـاه مـا را از  پندارد، و انجام دادن آن را به ما توصیه نمی اش می واقعی ۀتر از انداز بزرگ

نهی از مراجعه به مشاور ترسـو �به امام علی �دارد. در سفارش پیامبر اکرم آن بازمی
  چنین تعلیل شده است:

قُ عَلَيكَ  ؛تُشَاوِرَنَّ جَبَاناً لا !يَا عَليُِّ « هُ يُضَيِّ  ٣».المخَرَجَ فَإنَِّ
  کند. ای علی! با ترسو مشورت مکن؛ زیرا راه حلّ مشکل را بر تو تنگ می

                                                               
  .، تمیمی آمدي10351، حغرر الحکم. ١
  .ابن شعبه حرانی ،316، ، صتحف العقول. ٢
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مالک اشتر چنین  به �امام علی ۀجالب توجه اینکه این سفارش نبوی، بعدها و در نام
  نمود یافته است:

 ١».مورِ الأجَباناً يُضعِفُكَ عنِ  لاتُدخِلَنَّ في مَشورَتكَِ...«
  گرداند. زیرا تو را از اقدام به کارھا، سست می ؛خود قرار مدهترسو را طرف مشورت 

  چنین آمده است:�و در نقلی دیگر از کلام امام علی
فكَ عنِ الأمرِ، ويُعَظِّم علَيكَ ما لَيسَ بعَِظيمٍ «   ٢».لاتُشرِكَنَّ في رَأيِكَ جَباناً، يُضَعِّ

کـه تـو را از انجـام کـارت مگـردان ک خود شـری ةترسو را در رأی و اندیشبه ھیج روی 
  نمایاند. کند و آنچه را بزرگ نیست در نظرت بزرگ می سست می

  سخاوت  )٤
چشـم نبـودن اسـت. بخـل و  مشاور، سخاوت داشـتن و تنـگلازم برای ت اصفاز دیگر 

جلـوگیری او را از نیکوکـاری و بـذل و  ۀزمینـطلبی اسـت و  نوعی منفعتخساست مشاور، 
های مالی مهم است و ممکن اسـت  گیری ویژه در تصمیم هنکته بکند. این  بخشش فراهم می

ف مادی یا معنـوی بـازدارد. ایـن صـفت نیـز ماننـد اهداما را از هزینه کردن برای رسیدن به 
مالـک  ۀدر عهدنامـو بازتـاب آن �به امام علـی �صفت شجاعت در سفارش پیامبر

  :استموجود اشتر 
هُ يَقصرُُ بكَِ عَن غَايَتكِ لاً؛يتُشَاوِرَنَّ بَخِ .. لا!.يا عليُّ «  ٣».فَإنَِّ

  دارد. با بخیل مشورت مکن؛ زیرا او تو را از ھدفت بازمیھرگز 
  
  
  

                                                               
  .53نامه  ،نهج البلاغه. ١
  .، تمیمی آمدي10349، حغرر الحکم .٢
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  :آمده است به مالک اشتر �امام علی ۀدر نام و
 ١»عَنِ الفَضلِ ويَعِدُكَ الفَقرَ  يَعِدلُ بكَ  ؛لاً لاتُدخِلَنَّ في مَشورَتكَِ بَخِي«

کنـد و  خود قرار مده؛ زیرا تو را از داد و دِھِش، منصرف می بخیل را طرف مشورتھرگز 
  ترسانَد. دستی می از تنگ

  قناعت  )٥
 قناعت و به سه صفت مشاور اشاره شده که سومین آن �در سفارش نبوی به امام علی

اش ببینـد،  نبودن مشاور است. اگر مشاور حریص باشد و قدرتی در مشورت گیرنده صحری
اندازی به مال دیگران و خوردن حق ایشـان تشـویق کنـد. در ایـن   به چنگ ممکن است او را

  در این باره چنین است: یایم. سفارش نبو رفته صورت ما با دست خود به گودال آتش فرو
هاً  ؛حَرِيصاً   وَ لاتُشَاوِرَنَ « نُ لَكَ شرََ هُ يُزَيِّ   ٢»فَإنَِّ

  .دھد ظرت، نیکو جلوه میبا شخص حریص مشورت مکن؛ زیرا او حرص را در نھرگز 
  :و سفارش علوی نیز این گونه است 

هَ باِلجوَرِ .و لاتُدخِلَنَّ في مَشورَتكَِ « َ نُ لكَ الشرَّ   ٣»... حَريصاً يُزَيِّ
  آراید. میبرایت ورزیِ ستمگرانه را  ده؛ زیرا طمعمحریص را طرف مشورت خود قرار 

آری مشاوران افراد قدرتمند و سیاستمداران و حاکمان و قاضیان اگر حریص باشند، ستم 
  کشانند. و غصب اموال مردم می باطلآرایند و آنان را به حکم  را در چشم ایشان می

  آداب مشورت گیرنده. ٥
و  گیرنـده تحقق یک مشورت کامل و سودمند، نیازمند رعایت آداب آن از سوی مشورت

  کنیم. گیرنده را کوتاه و مختصر بیان می ت. در آغاز، آداب مشورتاسمشاور 

                                                               
  .، تمیمی آمدي10348ح ،غرر الحکم، و ر.ك: 53نامه ،نهج البلاغه .١
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 ایستگی مشاوراحراز ش  )١
مطلوب از یک مشورت صحیح، مراجعه بـه مشـاور  ۀخستین نکته برای رسیدن به نتیجن

های لازم برای یک مشـاور  دقت در ویژگیاین مطلب  ۀلازممناسب و در خور اعتماد است. 
بیان شـد و فقـدان  �روایات رسیده از معصومان ۀهایی که بر پای ؛ ویژگیاستو احراز آن 

خــود  ۀشــود. ایــن بررســی بــر عهــد ا موجــب میهــر یــک از آنهــا خطاهــا و خطرهــایی ر
گیری از عوامل متعـدد، مشـاوری را شناسـایی و بـه وی  گیرنده است. او باید با بهره مشورت

  فته است.مراجعه کند که به وجود این صفات در او اطمینان یا

  گیری  قصد بهره  )٢
مشاوره با درد دل و گذراندن ساعاتی از شـب و روز بـه صـحبت و گفتگـو تفـاوت دارد. 

شود.  مشاوره یک کار جدی و فکری است و در بسیاری از جاها بابت آن هزینه پرداخت می
فرصـت گذراند، در واقع  گویی و و درد دل می ای که فرصت مشاوره را به قصه گیرنده مشورت

برای استفاده به مشاور مراجعه کنـد، نـه شخص باید همچنین  کند. خود و مشاور را تلف می
برای شنیدن سخنی متفاوت و نو یا ایجاد تنوعی در روال زندگی یا حتی شنیدن نظر خـود از 

خـلاف انتظـار او سـخن  دهان دیگری. مشورت گیرنده باید خود را آماده کند که مشاور، بر
ایـم  ا باید به مشاوری که خود برگزیـدهیی درست در تقابل با او ارائه دهد. در اینجبگوید و رأ

را  �ی متهم نکنیم و سفارش امـام سـجاداعتماد کنیم و او را به بدنیتی یا سوء فهم و نابلد
  به یادآوریم که فرمود:

شِيرِ عَلَيكَ أَن لاوَ « حمَدِتَ االلهََّ عَزَّ  أيِهِ وَ إنِ وَافَقَكَ يُوَافقُِكَ مِن رَ هُ فيِماَ لاتَتَّهِمَ حَقُّ المُ
 ١».وَ جَلَّ 

کند،  دھد آن است که در آنجا که با نظرت موافقت نمی و حق کسی که به تو مشورت می
  و اگر با تو موافقت کرد، خداوند عزیز جلیل را بستایی. متھمش نکنی

                                                               
  .، شیخ صدوق3214، ح624، ص2کتاب من لایحضره الفقیه، ج .1
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 اعتماد به مشاور  )٣
گیرنده این  باشد و نه آزمودن مشاور. مشورتگیرنده باید در پی حل مشکل خود  مشورت

او تحقیق  ۀوره، مشاورش را خود برگزیند و دربارحق را دارد که پیش از مراجعه و اقدام به مشا
کند؛ اما پس از اطمینان یافتن، باید به او اعتماد کنـد و از سـنجیدنش بپرهیـزد. اگـر پـس از 

زم را نیافتـه اسـت، بایـد بـر تحقیـق خـود تحقیق، مشورت گیرنده هنوز اطمینان و اعتماد لا
بیفزاید یا از مشاوره با چنین فردی منصرف شود. در هر حال اگـر اعتمـاد نباشـد، ایمـان بـه 

 �از رسول خـدا آید. مطلوب حاصل نمی ۀنمود مشاور هم نخواهد بود و نتیجسخن و ره
  نقل شده است: 

 النَّاصِحُ  عَلَيكَ  أَشَارَ  فَإذَِا االلهَِّ مِنَ  تَوفيِقٌ  وَ  يُمنٌ  وَ  رُشدٌ  النَّاصِحِ  العَاقِلِ  مُشَاوَرَةُ «
اكَ  العَاقِلُ   ١ ».العَطَبَ  ذَلكَِ  فيِ  فَإنَِّ  فَ الخِلا وَ  فَإيَِّ

اندیشی قلمـداد شـده اسـت؛ در دور ۀدر روایت دیگری ضمن آنکه مشورت کردن، نشان
ور نیز باید مورد بر این موضوع نیز تصریح شده است که بعد از مشورت، تبعیت از مشا ادامه

  پرسیدند: �های وی اعتنا کند. از رسول گرامی به توصیه توجه قرار گیرد و مشورت گیرنده
زمُ؟« بَاعُهُم«قَالَ:  »مَا الحَ أيِ وَ اتِّ  ٢»مُشَاوَرَةُ ذَوِي الرَّ
  ».آنھا رأی از اطاعت و خردمندان با شورتم« :فرمود »چیست؟ دوراندیشی«

 اطلاعات مورد نیاز ۀارائ   )٤
گیری درست، نیازمند گردآوری و احضار ذهنـی اطلاعـات مـورد نیـاز  برای یک تصمیم

هستیم. مشاور نیز برای کمـک بـه مـا نیازمنـد اطلاعـات ماسـت و طریـق اصـلی او بـرای 
گاهی اش از وضـعیت مـا را بـه سـطح  دسترسی به این اطلاعات، اظهارات ماست. او باید آ

خواهـد بایـد در  نشـان دهـد. از ایـن رو آنچـه را می خود ما برساند تـا بتوانـد راه درسـت را

                                                               
  .، شیخ برقی602، ص2، جالمحاسن. 1
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کار مشاور به خودی خود سنگین و حساس هست، پس بکوشـیم بـا در  .اختیارش بگذاریم
از سنگینی کارش بکاهیم و از پاسخ درسـت و کامـل  ختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیازشا

  ایم. دهاین صورت بر دشواری کارش افزو های وی دریغ نکنیم که در به پرسش
 مشورت گیرنده باید بر موانع درونی در دادن اطلاعات مـورد نیـاز غلبـه کنـد. احسـاس

ی بـودن اعتمادی به مشاور را با تحقیق پیشین و فراوان کنـار بگـذارد. نگـاه خـود بـه سـرّ  بی
رازهایش را برای موقعیتی دیگر غیر از مشاوره قرار دهد و آبروی خود را در خطـر نبینـد. اگـر 

صالح و امین و رازدار باشد، ترس و خجالت و بیم از افشا شـدن جـایی نـدارد. بایـد مشاور 
دانـد  مـی . مشاور صالح امیناو است ۀو رازداری وظیفه و حرف ١بدانیم که مشاور امین است

اگر رازهای مراجعانش را افشا کند، هم به کیفر الهی گرفتـار خواهـد شـد و هـم مراجعـه  که
  ت خواهد داد.کنندگان بعدی را از دس

 سپاسگزاری عایت ادب ور  )٥
مشاور، یار و یاور ماست. مشاور برای یاری ما به میدان آمده و از سر دلسـوزی، وقـت و 

باید با قدرشناسـی و رعایـت ادب  کند. این یاری و مهربانی زینه میاندیشه خود را برای ما ه
کر دهـد، قصـور و تقصـیر مـا را از سوی ما همراه باشد. گاه نیاز است مشاور عیوب ما را تذ

ها باید بـدانیم کـه  این حالت ۀد که بر خلاف میل ما باشد. در همگوشزد کند و دستوری ده
کارهای مشاور به سود ماست؛ زیرا فرض این است که بـه مشـاور امـین، دلسـوز و کـاردان 

را بـه کـارش  مشـاور ،هایش توجه نکنیم ه راهنماییو ب از او قدرشناسی ایم. اگر مراجعه کرده
ایـن حـق  �حقـوق امـام سـجاد ۀبینیم. مطـابق رسـال را خود می رغبت کرده و زیانش بی

نفـرین شـدگان قـرار  ۀکه اگر چنین نکنیم، آنگاه در جرگـ ٢نیکوکار است که از او تشکر کنیم

                                                               
 ).، علاء الدین هندي7190و  7187، ح 410، ص3، جکنز العمال» (المستشار موتمن« .1
قُّ ذي المعروف علَیک فأن تَشکرَُه «: �. الإمام زینُ العابدین٢َ ا حأمعروفَهالخصـال ( »وتَذکرَُ م ،
  ).، شیخ صدوق568، ص1ج
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  نقل شده است:نیز �گیریم. از امام صادق می

الرجُلُ يُصنعَُ إلَيهِ المعَروفُ فَيَكفُرُهُ، فَيَمنعَُ المَعروفِ، وهُو   قاطِعِي سَبيلاالله لَعَنَ «
 ١».غَيرِهِ   صاحِبَهُ مِن أن يَصنعََ ذلكَ إلى
بندند؛ یعنی کسی که بـه وی خـوبی  راه نیکی کردن را می خدا لعنت کند کسانی را که

  .دارد میر را از نیکی کردن به دیگران بازنیکوکا کند و در نتیجه ما او ناسپاسی میشود؛ ا می

 به کارگیری اندیشه  )٦
این بدان معناست  خود است. ۀهای دیگران به اندیش را و اندیشهمشورت کردن، افزودن آ

ما و نـه بـه جـای آن بنشـیند. مشـورت،  ۀمشاور، باید در کنار رأی و اندیش ۀکه رأی و اندیش
پـیش از  گیرنده بایـد گونـه کـه مشـورت افزودن تفکر است و نه حذف یـا کـاهش آن. همان

در  ٢کنـد مشورت، در گزینش مشاور بیندیشد و به کسی مراجعه کند که عقلش او را تأیید می
و رأی مشـاور کمـک  سـخن خود در کنـار ۀو نیز پس از آن هم باید از اندیشجریان مشاوره 
عملی کردن رأی مشاور را دارد و این کار نیازمند تعقـل و درایـت اسـت. در  ۀبگیرد. او وظیف

و حتی در صورت کامل بودن مشاور و سنجیده سخن گفتنش، احتمال بروز برخـی  هر حال
ایم، نبایـد کنـار  موانع عملی وجود دارد. نتیجه آن که سفارش مشاوری را کـه خـود برگزیـده

   اندیشی برای تحققش نیز داریم. و چاره نهاد؛ اما بدانیم که گاه نیاز به تقویت، تدقیق

 خداوندتوکل و استمداد از   )٧
هرچند مشاوره گامی مهم در دوری از خودرأیی و استفاده از تجربه و تخصص دیگـران  

های گونـاگون دارنـد و ممکـن  ها و تخصـص است، ولی باید توجه داشت این افراد، تجربـه
آمیز هم بوده اسـت، بـه مشـاوره اقـدام  های خود که برای آنان موفقیت است بر اساس تجربه
های آنها اثرگذار باشد. به علاوه مشـاوره، بخشـی از  ین نگرشی بر مشاورهنمایند یا لااقل چن

                                                               
  .، شیخ مفید241، صالاختصاص. ١
؛ 152، صمصـباح الشـریعۀ  ( »لاتُشاوِر من لایصدقُه عقلکُ، وإن کانَ مشهوراً بالعقلِ والورعِ«. ٢

  .)علامه مجلسی ،33، ح103ص  ،75، جبحار الأنوار
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پیشـنهاد های  راه مسیر موفقیت و رسیدن به نتایج مطلوب است و بخش دیگر با عملی شدن
باید. بسی ممکن است موانع مختلـف نظیـر سسـتی اراده و تـزاحم کارهـای  می شده تحقق

  ندد.دیگر، راه را برای دستیابی به مطلوب بب
کنـده از  صحیح ۀاز این رو افزون بر مشاور  و به کاربسـتن آنهـا، نیـاز بـه منبـع قـدرتی آ

رسیدن  ۀتمام امور را به دست دارد و زمینحکمت و شفقت و رحمت داریم. کسی که اختیار 
را با جاری کردن سخنان راهگشا بر زبان مشاور و فراهم آوردن دیگـر اسـباب کـار،  به هدف
شود تا انسان، مسـیر صـحیح را بـه خـوبی  . اتصال به چنین کسی موجب میسازد می آماده

رو قبل از اقدام به مشاوره تا به کاربسـتن صـحیح آن، انسـان،  انتخاب کرده و بپیماید؛ از این
محتاج توکل به قدرت لایزال الهی و مستقل ندیدن اسباب عالم است. در قرآن کریم بعـد از 

  وره، به صراحت به توکل بر خداوند فرمان داده شده است:به مشا �رسول گرامی ۀتوصی
} �َ ��ُ��ِ�� �ِ�  ِ��

َ
��� ���ِ�َ  �َ��َ�َ �

َ
�ّ�َ�َ�َ ��َ�َ � َ�ّ�� {١   

   .کن توکل خدا بر گرفتی، تصمیم که ھنگامی اما ؛کن مشورت آنان با کارھا، در و

نیز توصیه شده قبل از اقدام بـه مشـورت، انسـان از  �در روایتی منقول از امام صادق
  در مشورت تحقق پذیرد: او استخداوند طلب خیر نماید تا آنچه به صلاح 

». ھرگاه قصد کاری داشتی، پیش از مشورت با پروردگارت با ھیچ کـس مشـورت مکـن«
 گویی: صد مرتبه می«فرمود:  »چگونه با پروردگار مشورت کنم؟«عرض کردم:  گوید راوی می

ستَخِیرُ «
َ
ه أ کنـی. در  طلبم. سپس با مردم مشـورت می (و راه درست) را می از خدا خیر » اللَّ

  ٢».سازد این صورت خداوند خیر و صلاح تو را بر زبان ھر که دوست داشته باشد، جاری می

   مشاورآداب . ٦
اسـت.  باقی ماندهمشاور آداب مرتبط با ؛ اما گیرنده را بیان کردیم برخی از آداب مشورت

رازداری را به دلیل اهمیتش و نیـز  ادبدهیم. گفتنی است  ارائه مینها را در این جا برخی از آ
های اخلاقی مشاور آوردیم. از این رو  ارتباطش با شخصیت اخلاقی مشاور در بخش ویژگی

  پردازیم. در این جا تنها به سه ادب مهم از میان دیگر آداب مشورت دهنده می
                                                               

 159عمران:  . آل1
 .، شیخ طبرسی318ص الاخلاق،مکارم  .2
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  حل مشکل  ۀدغدغ  )١
از کـلام امـام یابـد. ایـن معنـا  مشورت گیرنده با مراجعه به مشاور، حقی بر گردن او می

  :شود حقوق دانسته می ۀدر رسال �سجاد
إنِ عَلِمتَ لَهُ رَأياً حَسَناً أَشرَتَ عَلَيهِ وَ إنِ لمَ تَعلَم أَرشَدتَهُ إلىَِ مَن  :وَ حَقُّ المُستَشِير«
 ١».يَعلَمُ 

یی نیکو برایش سراغ داری، به او ارائه دھی و اگر أشورت گیرنده این است که اگر رحق م
  داند رھنمون شوی. دانی، او را به کسی که می نمی

بررسـی کامـل موضـوع و بـا این بدان معناست که مشاور باید بکوشد این حق را ابتدا با 
لعه بیشـتر و نگهداشـت ند با مطاتلاش فکری خود ادا کند همچنین ممکن است مشاور بتوا

اش بیابـد. ولـی اگـر میسـر نشـد و  کننـده له در ذهن خود جوابی برای مشـکل مراجعـهئمس
من تلاش خود را کـردم و چـون  نکرد، خود را فارغ نبیند و نگویدای به ذهنش خطور  اندیشه

کــه ممکــن اســت افــرادی را بشناســد چیــزی بــه ذهــنم نرســید دیگــر تکلیفــی نــدارم. او 
تواند مشکلش را با آنها در میان بگذارد و به احتمال فراوان جواب بگیـرد.  ده میگیرن مشورت
رسـند و راه حـل مشـکل خـود را  کننـدگان بـه پاسـخ خـود می گونه بسیاری از مراجعه بدین
به یاد داشته باشیم که مشورت گیرنده به راهنمایی و اندرز ما امید بسته و حق چنین  یابند. می

  ٢او است.نی و دلسوزی و همراهی با شفقت و مهربا کسی،

  وقت گذاری برای تشخیص صحیح  )٢
یابـد، مشـاور خـود  به مشاور بر او می گیرنده به سبب مراجعه افزون بر حقی که مشورت
ای کـه خداونـد در اختیـارش نهـاده و بـرای سپاسـگزاری از  نیز به پاس عقل و علم و تجربه

گیرنده را به تصمیمی عاقلانه و درست رهنمون   اش، باید بکوشد مشورت های خدادای نعمت
  آمده است: �امام سجاد ایی دارد و در بخشی دیگر از رسالۀنیز مستند رونکته شود. این 

                                                               
  .، شیخ صدوق3214، ح624، ص2کتاب من لایحضره الفقیه، ج. ١
قُ« .2 ح حِ  وستَنصالم   الرِّفقَ بِـه و ۀَ لَهالرَّحم کبذهکُن ملیۀَ ویحالنَّص إِلَیه يکتـاب مـن   » (أَن تُؤَد

  .)شیخ صدوق ،3214، ح624، ص2ج ،لایحضره الفقیه
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قِّ النِّعمَةِ «  ١».إرشادُ المُستَشِيرِ قَضاءٌ لحَِ
اش های پیش روی او و راهنماییگیرنده از بن بست مشاور بیرون کشیدن مشورت وظیفۀ

کننـده و  است. این تلاش برای ثمر دادن، نیازمند توجه دقیق به سخنان مراجعـهدرست راه به 
ی مراجعه ها و ضعف ها . اگر مشاور تواناییاو استگذاری کافی برای بررسی وضعیت  وقت

برای رسـیدن بـه وضـعیت دستور  را درست نشناسد، آنگاه در ارائۀو شرایط و موانع او کننده 
کننـده را  درست مانند پزشکی که بیماری مراجعه ؛شود محاسباتی می مطلوب، دچار خطای

بدهـد. بگـذریم از  پیشـنهاد درمـان ۀپندار خود دارو و شیو ۀدرست تشخیص ندهد و بر پای
اش، نیازمنـد  تر و تشخیص مشـکلات و راه چـاره اینکه روح انسانی از جسم او بسی پیچیده

  گذاری بیشتر است.  بررسی و وقتدقت، 

  آرامش دادنلی و همد  )٣
 آمـده و بـرای تحلیـل و فراگیـری شـیوۀمشورت گیرنده در میان مشکلات خـود گرفتـار 

، مناسـبرویارویی با آنها، نیاز به محیطـی آرام و صـمیمی دارد. او بایـد بتوانـد در فضـای 
کند. نقـش مشـاور در ایـن بیان مشکل خود را به دور از ترس و هیجان، بازگو و برای مشاور 

توانـد بـا احتـرام  مشـاور می میان، آرامش دادن از طریق همراهی گام به گام با مراجع است.
گیـری را بـه درسـتی و بـا  های تصـمیم گیرنده و تکریم او، وضعیت و زمینه نهادن به مشورت

آنکه به سرزنش و توبیخ و محاکمه او بپـردازد، زمینـه را بـرای  بشناساند و بیاو دقت لازم به 
  رهایی از مشکل آماده سازد.مسئله و ه حل نهایی یافتن را

آن کـه بـه  گیرنده در پی یافتن کسی است که با او درد دل کنـد بـی گفتنی است گاه مشورت 
ها، بیش از انـدازه نمـود  جویی برخیزد. این نیاز روحی به سنگ صبور، در برخی از مشاوره چاره
د. مشـاور بایـد بتوانـد نقـش خـود را بـه یابد و ممکن است مانع تحقق فرآینـد مشـاوره شـو می

گیرنده بفهماند تا میان همدلی و سنگ صبور شدن بـرای درد دل، تفـاوت بگـذارد. درد  مشورت
معنـای  بیشـتر بـه ،دل کردن به منظور تخلیۀ هیجان و آرامش یافتن موقـت اسـت؛ امـا همـدلی
ن کامل و سپس حـل همراهی و خلق محیطی صمیمی برای فهم بهتر مشکل از طریق بازگو کرد

  آن به گونۀ اساسی و پایدار است. 
                                                               

 .، ابن شعبه حرانی283، صالعقولتحف  .١
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  پرسش و پژوهش

 
بـه شـما هـا  توانند در تصمیم گیری می که شناسید می چه کسانی را در اطراف خود .١

 مشورت دهند؟
 اتفاقی و تصادفی را یافته و راه حل ارائه دهید.های  مشورتهای  آسیب .٢
 بررسی کنید. باید به مشاور داد رااطلاعاتی که  ۀگستر .٣
 .ورزی انسان هستندکار خرد یا کمک با کمک روایات، صفاتی را بیابید که مزاحم .٤
  دهی به نامحرمان را معین کنید. مشورت ۀمحدود .٥

 

 

 



 

  درس پانزدهم

  درآمد
در دو درس پــیش از مشــورت و آداب آن ســخن گفتــه شــد. ایــن درس بــه 

اختصـاص دارد. » گیری اجتماعی ساختار تصمیم«عنوان یک موضوع شورا به 
شورا در زندگی اجتماعی انسان نقشی اساسی دارد و لازم است طـلاب گرامـی 

  نیز بر آن اهتمام داشته باشند.

  و آداب آن شورا - ٢

  تعریف شورا. ١
در تر گفته شد مصدر ثلاثی مجرد بر وزن فُعلیٰ اسـت و  گونه که پیش همان »وراشُ « واژۀ

لغت با مشورت مترادف است. همین واژه یک معنای اصطلاحی خاص نیز دارد کـه در ایـن 
شـود کـه در آن  پردازیم. شورا در اصطلاح به نوع خاصی از مشورت گفتـه می درس بدان می
 ۀتا به یک تصمیم واحد جمعی برسند. فیومی ذیل واژ ١فکری گرد هم میایند گروهی برای هم

  چنین آورده است: }بَينهَُم  شُورى أَمرُهُم وَ { ۀشریف ۀآیشورا در بیان معنای 
 ٢».غيره دون ء بشي أحد لايستأثر«

  کند [و ھمه در شورا بر یک امر اجتماع دارد.] کسی برخلاف دیگران چیزی را انتخاب نمی

                                                               
 ذیل ماده شورا. فرهنگ معین،ر.ك:  1
 .، فیومی، ذیل ماده شورا327، ص2، جالمصباح المنیر .2
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گیری فـردی بـا اسـتفاده از  فرد به اهل خبره و تصمیم ۀاز قبیل مراجع» مشورت«بنابراین 
نظران. در  گیری جمعـی در اجتمـاع صـاحب تـدبیر و تصـمیم» شورا«عقول دیگران است و 

یابد و  یک نفر با دریافت و بررسی آرای دیگران به تشخیص راه درست دست می» مشورت«
 و بحـث از پـسروه یـک گـ» شـورا«ولـی در  ١گیرد؛ برای اقدام و عمل شخصی تصمیم می

نظر نشوند. شورا یک نهاد  رسند، هرچند برخی از افراد تا آخر هم به تصمیم واحد می یبررس
گیری جمعی و اقدامات اجتماعی از آن  جمعی مؤثر و ساختار گروهی است که برای تصمیم

  شود. استفاده می
 �امـام علـیشـود.  در شورا و نیز در گروه مباحثه از ظرفیت خرد جمعی اسـتفاده می

  فرمودند:
أيِ ببَِعضٍ  « وَاب ،اضرِبُوا بَعضَ الرَّ دُ مِنهُ الصَّ  ٢». يَتَوَلَّ

در عین حال شورا با گروه مباحثه تفاوت دارد. در گروه مباحثه یک موضوع مورد بحـث و 
یابنـد؛  گیرد و گروه با همکاری جمعی به دستاوردهای علمی تـازه دسـت می بررسی قرار می
  شود. این بحث و بررسی به تصمیم و اقدام جمعی منتهی می اما در شورا

  اهمیت شورا. ٢
کنند  در قرآن کریم از کسانی که امور اجتماعی را در میان خود به صورت شورا برگزار می

نظـام شئون  شریفه به معنای ۀامر در این آی ٣.}بَينهَُم  وَ أَمرُهُم شُورى{ستایش شده است: 
شان بـر اسـاس شـوری  مؤمنان است و مراد از این آیه این است که نظام اجتماعی اجتماعی

  شکل بگیرد.
های گروهی است و توصیه به شورا در واقع توصیه بـه اقـدام جمعـی  فعالیت ۀشورا لازم

گاهانـه، منسـجم و  کار گروهی عبارت است از مجموعه تلاشاست. اقدام جمعی و  هـای آ
                                                               

1. }م وی شاوِرهذا الأَمرِ ف إِ   ).159عمران:  (آل }اللَّه علىَ فَتَوکَّل عزَمت فَ
  .، تمیمی آمدي10063، حغررالحکم .2
 .38شوري:  .3
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افزایی در محصـول  آورد کار جمعی هم ره مشترک. یابی به هدفی هماهنگ افرادی برای دست
است؛ یعنی همواره حاصل کار جمعی از جمع تلاش اعضای گروه بیشـتر خواهـد (نتیجه) 

گاهی هـا، یـادگیری  شد. فعالیت در گروه و اقدام مشترک جمعی نیازمنـد بـه دسـت آوردن آ
نسان پدید آید. فعالیت جمعی مورد ها و نوعی تربیت است که باید به مرور در جان ا مهارت
  قرآن قرار گرفته است: ۀتوصی

} �َ ���ُ�ِ�َ��  �ِ��َ�ِ  �ِ َ�ّ��  ً�����َ  �َ ���ُ َ�ّ�َ�َ��  �َ �� �ُ�ُ��  �َ�َ��ِ  �ِ َ�ّ�� ��ُ��َ�َ ��ِ ��ُ��ُ  �ً���
َ
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 �ٌ���َ{١
]، چنـگ زنیـد و پراکنـده  به ریسمان خدا [قـرآن و اسـلام[به صورت جمعی] و ھمگی 

ھای  لنشوید! و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان د
ای از آتـش بودیـد،  شما الفت ایجاد کرد، و به برکتِ نعمتِ او برادر شدید! و شما بر لبِ حفره

سازد شـاید  خدا شما را از آن نجات داد این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می
دعـوت بـه نیکـی، امـر بـه پارچـه]  امتی پدید آید که [یک پذیرای ھدایت شوید. باید از شما

و مانند کسانی نباشید که پراکنـده شـدند و معروف و نھی از منکر کنند! و آنھا رستگارانند. 
رسید! و آنھا عذاب  ھای روشن (پروردگار) به آنان اختلاف کردند (آن ھم) پس از آنکه نشانه

  عظیمی دارند.
  فرماید: قرآن کریم در جای دیگر نیز می

} َ��َ ���ُ�َ���َ �َ� َ�ّ�� �َ ِ�ّ�ِ�� ���  �� �َ���ُ�َ���َ �����ُ�� �َ �ِ��ِ�� ��َ�َ{٢
ھمکـاری سـتم کنید و (ھرگز) در راه گنـاه و ھمکاری در راه نیکی و پرھیزگاری با ھم 

  .ننمایید

                                                               
  .105تا  103عمران: آل  1
 .2مائده:  .2
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متعلق به آن ولیت دارند و خود را آن کار احساس مسئاعضا نسبت به  ۀدر کار جمعی هم
بیننـد جـز بـا  کننـد و از ایـن کـه مـیهدف حرکت مـی بینند. همه با یک رسالت و یک  می

در واقـع کنند.  وابستگی می رود نسبت به دیگران نیز احساس همکاری دیگران کار پیش نمی
کنند. بدین ترتیـب پیـروزی هـر یـک،  ند و مانند پیکر واحد عمل میهمه در یک جبهه هست

شکسـت و ناکـامی هـر یـک،  همه و موجب سرفرازی و خوشحالی همـه اسـت وموفقیت 
آمیز خود به دست مـی آورد تنهـا  . امتیازی که هر شخص از فعالیت موفقیتناکامی همگان

ا احسـاس رقابـت و نـه تنهـبـدین ترتیـب شـود.  همه نوشته میمال خود او نیست و به پای 
های آنان  ها و فراورده ای موفقیت دیگران و رشد توانمندیرود که تلاش بر حسادت از بین می

  شود. می لازم شمرده
در یک شرایط رقـابتی سـنگین در که  های تکنولوژیک در عصر جهشو  در دنیای امروز

با اسـتفاده دشمنان در شرایطی که  و سیاسی قرار داریم و اقتصادیفرهنگی، های  عرصه ۀهم
اهتمام به کار جمعی و اسـتفاده از افزایند،  خود را بر جهان می ۀسلط ،های جمعی از فعالیت

  کند.تقویت را در جهان اسلامی  ۀجامعتواند موقعیت  میری گروهی ظرفیت شورا و همفک

  فواید و جایگاه شورا. ٣
شورا در امور اجتماعی و در کیفیت اجرای احکام الهی ـ در مواردی که به مـردم محـول 
گـاهی،  شده ـ به ایجاد مسالمت، رفع تفرقه و اختلاف در امور اجتماعی، افـزایش اطـلاع، آ

تر منتهـی  تر و مناسـب اسـتفاده از تضـارب آرا و تشـخیص راه شایسـته تجربه و بصـیرت بـا
نیز پرورش عقول افراد جامعه، نزول رحمت الهی و شناخت افراد کاردان از دیگـر  ١گردد. می

گردد و هم  تر می تر و پخته هم باعث اتخاذ تصمیماتی معقولدستاوردهای شورا است. شورا 
حمایـت آنهـا از ایـن تصـمیمات در مراحـل  ،هـا گیری مبا سهیم شدن افراد در فرایند تصمی

  شود. تأمین میاجرایی و عملی 

                                                               
  ، علامه مصطفوي.، ذیل عنوان شوري150ص ،6 ج ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیقر.ك:  .1
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کـه روی در زنـدگی فـردی  کتــ بـرخلاف روی در زندگی اجتماعی  کهای ناشی از ت زیان
متوجـه جمـع کثیـری از اعضـای ـ زنـد  عمدتاً به خود فرد و یا حداکثر به نزدیکان او لطمـه مـی

و هرچـه اسـت مشورت در امور اجتماعی دو چنـدان ضرورت ب شود و به همین سب جامعه می
  یابد. میضرورت بیشتری گیرد،  بر تری را در تر باشد و حوزۀ گسترده امور اجتماعی کلان

 ،بـا یـاران �و اهل بیـت ایشـان�مشورت پیامبر اکرمیابیم که  بر این اساس درمی
نمونـۀ  ه اسـت.گرفتـ ای عمل قرار میمبنجاهایی در و بلکه  هجنبۀ صوری و تشریفاتی نداشت

مشهور چنین مواردی، پذیرفتن پیشنهاد سلمان فارسی برای کندن خنـدق در جریـان جنـگ 
  احزاب بود که پیامبر و مسلمانان دیگر از آن استقبال کردند.

اگر راه درست بر اساس عقل قطعی یا حکم شرعی، روشن باشد جایی برای مشـورت و 
عقلانی بدیهی یا حکم شرعی صریح وجـود نـدارد  ۀهنگامی که وظیفشورا وجود ندارد؛ اما 

باید با استفاده از عقلانیت جمعی به تشخیص راه درست و تصمیم درست دست یافـت. بـه 
فراغ دارد، منطقة الفراغ جایی است که خداونـد در آن  ۀعبارت دیگر شورا اختصاص به حوز

  دم واگذار کرده است.امر الزامی ندارد  و امر قانونی را به خود مر
تـوان از ظرفیـت عقـل جمعـی بهـره  همچنین در تشخیص مصادیق پیچیده و پنهـان می

و صـغرای آن  تشخیص موضـوعگرفت؛ یعنی جایی که حکم یک موضوع آشکار است ولی 
امور اجتماعی یـا تـدبیر جنـگ  ۀبرای ادار �شوراهایی که پیامبر اکرم ؛نیاز به بررسی دارد

  دادند عمدتاً برای بررسی همین موضوعات بوده است. تشکیل می

  آداب شورا. ٤
هـر کـار  ۀو هـم لازمـ یک فعالیت جمعـی اسـتهم خود شورا همان گونه که ذکر شد 

بهتر از آن باید به آداب و ضوابط کـار جمعـی  ۀرود. بنابراین برای استفاد جمعی به شمار می
  پردازیم: ترین آداب شورا می بود. در این جا به مهم بند پای
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  شایستگی اعضای شورا  )١
 ،باتجربـهنظر، خبـره،  برای آنکه شورا مفید و کارآمد باشد لازم است از اعضای صاحب

البتـه بـه تناسـب موضـوع، مراتـب . تشـکیل شـود ، امین، رازدار، شـجاع و مـؤمنبا درایت
  ود.شایستگی این افراد متغیر خواهد ب

  شورااعضای پذیری  مسئولیت  )٢
اعضای شورا باید برای موضوع مورد بحث، زمان لازم را اختصاص دهنـد و بـا جـدیت و 
احساس مسئولیت بدان ورود کنند. اندیشه و تأمل کـافی و نیـز مطالعـه و پـژوهش لازم بـرای 

ی لازم بـرای شورا صورت گرفته و آمادگ ۀبحث و بررسی پیرامون یک موضوع باید قبل از جلس
ورود به موضوع کسب شده باشد. در غیر این صورت جلسات شورا تبدیل به یـک بحـث کـم 

  خاصیت خواهد شد و تصمیم برآمده از آن واجد شرایط حکمت نخواهد بود. بهره و یا بی

  شنیدن و بررسی نظرات دیگران  )٣
تصمیم درسـت اعضای شورا همکاران و یاوران ما در پدید آوردن یک نظر صائب و یک 

هستند؛ بنابراین لازم است قدرشناس تلاش آنان باشیم و با اشتیاق و احترام به نظر آنان نگـاه 
بـر نظـر صـرفاً نیز باید بر جزئیات آن تأمل کنیم و ارائه شده کنیم. پس از شنیدن کامل آرای 

  در قرآن کریم آمده است: خود پافشاری ننماییم.
ذينَ هَداهُمُ { ذينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبعُِونَ أَحسَنهَُ أُولئِكَ الَّ وَ االله فَبَشرِّ عِبادِالَّ

 ١.}ولئِكَ هُم أُولُوا الألَبابأُ 
دھنـد و بھتـرین آن را پیـروی  به سـخن گـوش فرامـیبشارت ده به آن بندگان من که 

 ند ھمان خردمندان.ند که خدایشان راه نموده و اینانا کنند؛ اینان می
در اخـتلاف نظرهـایی طبیعی است که  ٢ها و سلایق آنان، با توجه به تفاوت افراد، اندیشه

                                                               
 .18و  17زمر:  .1
2. }طواراً خَلَقَکُم قَد و   ).14(نوح:  }أَ

 

 

 



   187  آداب شورا/  شورا و آداب آن  ?

این اختلاف نظرها نعمـت اسـت و چـه بسـا یکـی از معـانی حـدیث نبـوی  .شورا پدید آید
تـِي فَ اختلاِ إنَِّ « معروف هـای مختلـف و  همـین باشـد کـه بایـد قـدر ایـن دقت ١»رَحمَـةٌ  أُمَّ

  ٢های متنوع را در کشف راه درست دانست. سنجی تهنک

  پرهیز از مباحث بیهوده و غیر مرتبط  )٤
ای اسـت. در ایـن  شود و در پی یـافتن نتیجـه جلسات شورا برای هدفی خاص برگزار می

میان پرداختن به موضوعات غیرمرتبط یـا غیرمفیـد، تضـییع حقـوق اعضـا و اتـلاف زمـان 
بنابراین لازم است از هر موضوعی که مستقیماً به شـورا مـرتبط نیسـت ارزشمند گروه است. 

  پرهیز شود و توان جمعی مغتنم شورا به صورت متمرکز در موضوع اصلی خرج گردد.

 ) احترام به تصمیم جمعی٥
آیـد، تصـمیم نهـایی شـورا  رغم اختلاف نظرهایی که در یک جمع انسانی پدید می علی 

شـود. لازم  است و یک تصمیم واحد برای همـه محسـوب میمنتسب به همه اعضای شورا 
جمعی  ۀاست اعضای شورا پس از بحث و بررسی و رسیدن به تصمیم، در مقابل این فراورد

خاضع باشند و خرد جمعی و مصالح جمعی را بر نظر فردی خود مقدم سازند و هم در مقام 
مخالفت با نظر شـورا  فع آن باشند.عمل به رأی شورا التزام ورزند و هم در خارج از شورا مدا

  است.جایگاه آن  ۀو تضعیف کنندگیری جمعی خلاف ادب شورا  بعد از تصمیم

  ) تنظیم ساختار مناسب برای شورا٦
مند و منسـجمی  برای استفاده بیشتر از ظرفیت منحصر به فرد شورا باید سـاختار ضـابطه

بیر و سایر اعضـا بـا وظـایف مشـخص و برای آن پدید آورد؛ مثلاً شورا باید دارای، رئیس، د
  تر گردد. تر و قابل استفاده های شورا منظم مدون باشد تا بحث و بررسی

                                                               
 .، شیخ صدوق157معانی الاخبار، ص .1
  معناي دیگري از این حدیث در همان منبع آمده است. .2
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  پرسش و پژوهش

 
 شورا را تعریف کرده و تفاوت آن را با مشورت و مباحثه بیان کنید. .١
 به چند نمونه شورا که با آن مرتبط هستید اشاره کنید. .٢
 ان کنید.های شورا را بی ها و ضرورت بهره .٣
 های کار گروهی تحقیق کنید. ها و نیز آسیب بهره ۀدربار .٤
 شود؟ چرا؟ آیا شورا جایگزین مشورت و کار گروهی جایگزین کار فردی می .٥

 

 

 



  
 
  
  
  
  
  

 

 

 



 

 

 



  

  درس شانزدهم

  درآمد
هـا متعـدد و متنـوع ابزارهای ارتباطی انسـان بـا محـیطش و دیگـر انسـان

های اصـلی  هستند. از این میان چشم و گوش، دو ابزار ادراکی آدمی و گیرنده
بـرای  �و اهـل بیـت مطهـرش �او هستند. قـرآن کـریم و پیـامبر اکـرم

س بـه انـد کـه در ایـن در  هریک از این دو عضو مهم، وظایف و آدابی برشمرده
  پردازیم. عنوان فعالیت اصلی چشم می آداب نگاه کردن به

  تعریف . ١
دیـد و  ۀبارت است از اینکـه تصـویری در حـوزدیدن عدیدن و نگاه کردن تفاوت دارند. 

اختیار توجه و بیشتر به نگریستن ارادی و با  نگاه کردنمیدان نگاه انسان قرار داشته باشد اما، 
  شود. می گفته

از آنجا که بحث ما در آداب اجتمـاعی پردازیم و  میارادی  رس به نگاه کردنما در این د
کنیم. بـر ایـن  می و فعالیت و تصاویر آنها محدودها  به نگاه به دیگر انسان رااست این بحث 

نگاه کردن به مصحف و کعبه یا تماشای طبیعت مقصود ما نیسـت و بـه پـاداش و آداب  پایه
  پردازیم. نمی ثار و فواید نگریستن به سبزه و جنگل و آب جاریو کعبه یا آ نگاه به قرآن

  اهمیت و آثار. ٢
بـا ست که بخش مهم و عظیمی از ادراکات ما ا اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو

تصـاویر  اندن به گرد خود، جـان و دل خـود را ازگردآید. ما با چشم  نگاه کردن به دست می
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آوریم، سالم و درست باشد و به کنیم. اگر آنچه از برون به درون می میذهنی محیط، انباشته 
یابیم. بـه همـین  تکامل میو تابد، رشد  سان نوری که به گیاه می هکار روح و جانمان بیاید، ب

آوریم، فاسد و مسموم باشد، آنگاه روح و جان خود  بینم و به درون خود می گونه اگر آنچه می
قاصـد «و  ١»دل کپیـ«ایم. در احادیث از چشم بـه  نموده و از میان بردهرا با دست خود تباه 

 ۀصـریح شـده اسـت. آیـتیاد شده و در برخی از آیات قرآن به اهمیت دیدگان انسان  ٢»عقل
ـ وَ الفُـؤادَ  کوَ لاتَقفُ ما لَيسَ لَ {شریفه  ـمعَ وَ البَصرََ انَ عَنـهُ كـ کلُّ أُولئِـكـبهِِ عِلمٌ إنَِّ السَّ
عنـوان  فهمانـد کـه چشـم و گـوش بـه هشداری سنگین در این باره است. آیه می ٣ }مَسؤُلاً 
گوی کارهای خـود  ول هستند و باید پاسخئآدمی نیز مانند خود آن مسدل های ورودی  دریچه

 ۀشـود و تـا مرحلـ او آغـاز میادراک مراقبت انسـان از ابتـدای  ۀباشند. به سخن دیگر وظیف
هـای ورودی روح،  اگر مهار و مراقبت مـا از نخسـتین دروازهرود.  پیش میعواطف اندیشه و 

و  ٤شکل بگیرد و هر چیزی را ننگریم و به درون نیاوریم، آنگاه به روح خـود اسـتراحت داده
زیبای ملکوت را در آن جای دهـیم. های  ایم تا بخشی از دیدنی در جان خود گشوده جایی را

 :است �اکرماین نه سخن ما نابینایان از غیب که نقل شده از محرم راز هستی، پیامبر 
وا أبصارَكُم«  ٥.»تَرَونَ العَجائبَ  ،غُضُّ

                                                               
  ).، تمیمی آمدي365، حغرر الحکم( »العین برید القلب« :�امام على .١
  ).، علامه مجلسی41، ص104، جبحار الأنوار( »العینُ جاسوس القلب و برید العقل« :�امام على .٢
اینها بازخواست خواهد  ۀهمو از پى آنچه بدان دانش ندارى مرو، که گوش و چشم و دل از « .٣
 ).36 :اسرا» (شد
  .، تمیمی آمدي )9122، حغرر الحکم» (من غض طرفه أراح قلبه« .٤
؛ گفتنـی اسـت شـنیدن    41، ص101، جبحـار الأنـوار  ؛ 9ص  ،مصباح الشریعۀ ومفتاح الحقیقۀ. ٥

نقـل شـده پیـامبر     .شـود  گویی و نابسامانی دل، مانع آن می آواهاي غیبی نیز ممکن است؛ اما زیاده
ولولا تمریج فی قلوبکم وتزیـدکم  « فریاد برخی دفن شدگان را شنیدند و سپس فرمودند: �اکرم

شنیدم،  تان نبود آنچه را من می گویی هایتان و زیاده؛ اگر نابسامانی دل»فی الحدیث لسمعتم ما أسمع
  ). 29، محمد بن جریر طبري، صصریح السنۀ( شنیدید شما هم می

 

 

 



   ١٩٣  نگاه و آداب آن یها گونه /نگاه کردن و آداب آن  ?

  :است شده نقل�صادق امام از و
تَعَالىَ  لاَيَغُضُّ عَن محَاَرِمِ االلهبغَِضِّ البَصرَِ لأِنََّ البَصرََ   مَااغتَنمََ أَحَدٌ بمِِثلِ مَا اغتَنمََ «

 ١ ».لمُشَاهَدَةُ العَظَمَةِ وَ الجَلاوَ قَد سَبَقَ إلىَِ قَلبهِِ  إلاِّ 
به بسیاری از افراد مانند پدر و مادر و استاد، اگر مطابق آدابـش باشـد، پـاداش  نگریستن

غنـی و ای  هو ادب آن را رعایـت کنـیم، آنگـاه بـا اندوختـ بنگـریم دارد. اگر ما درستالهی 
شویم. البته این نگاه باید متناسب با متعلق خود باشد. نگاه بـه  می سودمند به آن جهان روانه

آمیز، برخاسته از عطوفت و مهربانی و همراه احترام و قدرشناسـی باشـد.  والدین باید محبت
علمی های  گذاری و ارج نهادن به کوشش برخاسته از حس حرمتباید نگاه به استاد و عالم، 

احسان و مهر و نه تمسخر و تحقیـر  دهندۀ کننده، نشان نیازمند و درخواست او باشد. نگاه به
اگـر بـا  .تواند بـرای مـا پـاداش بـه ارمغـان بیـاورد می اران نیزک باشد. حتی نگاه به معصیت

مصداق نهی از  ،آمیز و ناخشنود از کارشان با آنها روبرو شویم اعتراضای  هرویی و چهر ترش
  منکر خواهد بود.

توانـد مخـرب و  می تواند سودمند و همراه پاداش باشد، می نگاه کردن به همان اندازه که
همسر، نگـاه تمسـخرآمیز  آلود به غیر خشمگینانه به والدین، نگاه شهوت بار باشد. نگاه زیان

توانند  می آمیز به دارندگان نعمت، هر کدام نوا و بیمار، نگاه حسرت یا حسادت به مبتلایان بی
  جهان یا آن جهان ما داشته باشند.آثار مخربی در روح ما و کار این 

  های نگاه و آداب آن گونه. ٣
رد. هر یـک از ایـن بندی ک نگریم، دسته می کسانی که به آنها ۀبر پای توان می نگاه کردن را

  وریم.آاجمالی آنها را می ۀخود را دارد که به گون ۀها، حکم و آداب ویژ دسته

  نگاه به مؤمن  )١
انسان مؤمن با دیگر گروندگان به آن دین، پیوند ایمـانی دارد. ایـن پیونـد اسـتوار اقتضـا 

                                                               
  . همان.١
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نگـاه هـر یـک بـه دیگـری، نگـاهی  امن یکدیگر زندگی کننـد و ۀمؤمنان در سایکند که  می
نگاهی که مؤمنان به یک  ؛نه ترس و هراس از یکدیگر باشد برخاسته از عطوفت و مهربانی و

که آنها را از هم براند و دور کنـد. از ایـن رو انشان الفت بیفکند نه آندین را گرد هم آورد و می
آور به مؤمن، مجـازاتی سـنگین در سـرای حسـاب و عقـاب خواهـد  سهرا نگاه ترساننده و

د چنـین آمـده نـکن نقـل می �از پیامبر خـدا�حدیثی که آن را امام صادق داشت. در
 است:

 ١ ».ظِلُّهُ  ظلَِّ إلاِّ  عَزَّ وَ جَلَّ يَومَ لااالله نَظرَةً ليُِخِيفَهُ بهَِا، أَخَافَهُ   مُؤمِنٍ   نَظَرَ إلىِ  مَن«
دارد. این روایت  ی اشارهکیفر بیشتر و شدیدتربه  ایت مشابه دیگر افزون بر مطلب بالارو

مؤمنـان  فرموده امـا سـند آن را از طریـق پـدران بزرگـوارش بـه امیـر�را نیز امام صادق
آمیز آورده که برای  ای نصیحت روایت را در میان نامه�رساند. امام صادق می�علی

  :نجاشی، والی اهواز فرستاده است عبدالله
اكَ أَن تخُِيفَ مُؤمِناً  !يَا عَبدَ االلهَِّ« هِ  ؛إيَِّ ثَنيِ عَن أَبيِهِ عَن جَدِّ دَ بنَ عَليٍِّ حَدَّ فَإنَِّ أَبيِ محُمََّ

هُ كَانَ يَقُولُ �عَليِِّ بنِ أَبيِ طَالبٍِ  يَومَ االله أَخَافَهُ بهَِا مَن نَظَرَ إلىَِ مُؤمِنٍ نَظرَةً ليُِخِيفَهُ  :أَنَّ
هُ لا هُ وَ حَشرََ ى يُورِدَهُ   فيِ    ظلِِّ إلاَِّ ظِلُّ رِّ لحَمَهُ وَ جَسَدَهُ وَ جمَيِعَ أَعضَائِهِ حَتَّ صُورَةِ الذَّ

 ٢».مَورِدَهُ 
ش علی بن جد زای عبدالله، مبادا مؤمنی را بترسانی که پدرم محمد بن علی از پدرش ا

رمود: ھر کس بـه مـؤمنی چنـان بنگـرد کـه او را بترسـاند، ف کند که می طالب نقل می ابی
ای نیست، بترساند و گوشـت و پیکـر و  او، سایه او را در روزی که جز سایه (حمایت)خداوند 

  به جایگاھش درآید.آنگاه آورد تا  ای در می به صورت مورچه ھمه اندامش را
تمسخر و تحقیر  ۀاید به دیدهمچنین اگرمؤمنی مبتلا به فقر یا بیماری و گرفتاری است نب

برد، همان گونه که مـا و  و شماتت به او بنگریم. او مؤمنی است که در آزمون الهی به سر می

                                                               
  . ، شیخ کلینی1، ح368، ص2، جالکافی. ١
  .، شهید ثانی41، صکشف الریبه ؛، شیخ حر عاملی22354، ح209ص ،17 ج ،وسائل الشیعۀ. ٢

 

 

 



   ١٩٥  نگاه و آداب آن یها گونه /آن نگاه کردن و آداب  ?

دیگرانی که به مشکل او دچار نیستیم، در حال امتحان دادن هستیم. او با بلا و سختی و ما با 
دهیم چه  سادگی احتمال می شویم. اگر این گونه بنگریم، آنگاه به عافیت و راحتی امتحان می

بسا او صبر کند و از امتحان، سرفراز بیرون آید و ما سرمست شـویم و نـاموفق بیـرون آیـیم. 
ها، انسـان را  و شیوه هاگفتنی است هرگونه تحقیر مؤمن، چه با نگاه و چه با زبان و دیگر ابزار

خداونـد  شـماتت مـؤمن نیـز اثـری شـگفت دارد. ١کنـد. الهـی میخشـم تحقیر و مستحق 
  ٢اندازد. کننده می در همین دنیا به جان شماتت گیرد و گرفتاری را از مؤمن گرفتار بر می

  نگاه به عالم  )٢
حقیقت و دانش است. هـر انـدازه دانـش بشـر فزونـی گیـرد،  ۀاسلام دینی استوار بر پای

العـاده  گیرد. اسلام به علم و عـالم احترامـی فـوق قوت می یزندگی اسلام ۀدستورات و شیو
نگـاه بـه عـالم و زیـارت او  ٣د.دانـ ستن به عـالم را نیـز عبـادت مینهد و از این رو نگری می
  .ستا رفتن از خرمن علم او و منور شدن به نور حکمت اوگبرای برای  همقدم

به محبـت آمیـز بـودن ایـن  �رعایت ادب این نگاه است. روایتی از پیامبر اکرم ،مهم
 نگاه اشاره کرده است. 

ا لَهُ عِبادَةٌ «  ٤.»النَّظَرُ في وَجهِ العالمِِ حُب�
چـون �آمیز به عالمی عبادت است که به تعبیر امام صـادق گفتنی است نگاه محبت

                                                               
 ، ، لَم یزَلِ اللَّه عزَّ و جلَّ حاقراً لَـه  أَو غَیرَ مسکینٍ مؤمناً مسکیناً من حقرََ: «�. عن أَبِی عبد اللَّه١

، 97، صالمحاسـن  ؛، شـیخ کلینـی  4، ح351، ص2ج ،الکـافی  ( »إِیاه محقرََته یرجعِ عن  ماقتاً حتىّ
  .)شیخ برقی

٢اللَّه بدن أَبِی عي: «�. علاتُبد  ا بِـکرَهیصی و ،اللَّه همرح؛ فَییکأَخ اتۀََ ل2ج ،الکـافی (» الشَّم، 
نیا حتىّمن شَمت «و نیز از همو:  ،)، شیخ کلینی1ح ،359ص نَ الدخرُج م لَم ی ،یهأَخ   بِمصیبۀٍ نزََلَت بِ

  .)شیخ مفید ،4، ح269، صالأمالی» ( یفتَتَنَ
، ح ،205ص ،2ج ،کتـاب مـن لایحضـره الفقیـه    وجه العالمِ عبـادةٌ (   : النَّظرَُ إلى�. رسول اللَّه٣

  ).، علامه حلی66ص ،عدة الداعی ؛ شیخ صدوق ،2144
  .، علامه مجلسی29ح ،205ص ،1ج ،بحارالأنوار ؛ راوندي، 94ح ،110ص ، وادرالن. ٤
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شـاید بتـوان همـین شـرط را  ١.شوی فتنه میرنه گرفتار گبه او بنگری، آخرت را به یادآوری و 
عـالم نبایـد بـه تعظـیم و تحسـین او  ادبی دیگر برای نگریستن به عالم دانست. نگـاه مـا بـه

  یم.نوری برگیربرای آخرت خود منحصر شود، بلکه باید از آن 
ی کنیم؟ عیسی پاسـخی نشین هماز او پرسیدند که با چه کسانی نیز  �حواریون عیسی

  که مصداق بارز آن عالم متقی است: فرمود
رُكُمُ االلهَّ رُؤيَتُه ويَزِيدُ فيِ عِلمِكُم« بُكُم فيِ الآخِرَةِ عَمَلُه مَن يُذَكِّ  »مَنطقُِه ويُرَغِّ

با کسانی که دیدارشان، خدای را به یاد شما آورد و سخنشـان بـر علـم شـما بیفزایـد و 
  ٢عملشان شما را به آخرت ترغیب کند.

  های متقی نگاه به انسان  )٣
چنـین یـز عبـادت اسـت. ن افزون بر عالم، نگاه به انسان متقی و متخلق به اخلاق الهـی

-این شباهت بین بنده و خداوندگار، دل .خدا و نمادی از صفات الهی است  ۀانسانی، خلیف
  نشاند.کشاند و لذت و شیرینی اخلاق نیکو را به جان آدمی می می ها را به سوی حق تعالی

و امامـان  �مراتب تعالی و برتری پاکان نیز یکسان نیست، برخی مانند پیامبر گرامـی
 برند. پس از آن عالمان دینـی و سـپسپاکی و هدایت بشریت به سر می ۀدر قل �معصوم

شـده اسـت، دانسته تالهی عباد . در روایات، نگاه کردن به اولیایگیرند پرواپیشگان قرار می
در بسیاری از مجامع روائـی » عبادت است �نگاه به صورت علی«روایت نبوی معروف 

صورت امام معصوم نیـز از عبـادات  ۀطور کلی مشاهد همچنین به ٣فریقین نقل شده است.

                                                               
ئلَ الإِمام جعفرَُ بنُ محمد الصادق١ُ س .� هن قَولةٌ : «�عبـادع لَماءالع جوهالنَّظرَُ فی و.«   : فَقـالَ
تنبیـه  (» کانَ خـلاف ذلـک فَـالنَّظرَُ إلَیـه فتنَـۀٌ     هو العالم الَّذي إذا نظَرَت إلَیه ذَکَّرَك الآخرَةَ، ومن «

  ).266ص ،3ج ،ربیع الأبرار؛ ، ورام84ص ،1ج ،الخواطر
 ، شیخ کلینی.3، ح39، ص1، جالکافی .2
، کتاب من لایحضـره الفقیـه  ، و از منابع شیعی: 141، ص3، جالمستدرك حاکم نیشابورير.ك: .3
 .، شیخ صدوق201، ص2ج
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  آمده است:  �گونه که در روایتی از امام صادقاست همان
دٍ «   ١.»عِبَادَةٌ  �النَّظَرُ إلىَِ آلِ محُمََّ

البته روشن است که معیار عبادی بودن نگاه همان یادآوری یاد خدا و قصد قربت اسـت 
توان دریافت که نگاه به برادر دینـی و و با همین معیار میکه هر عبادتی به آن مشروط است. 

بهره نیست چرا که یـاد اهل ایمان که سبب یادآوری خدا و اصلاح آدمی باشد نیز از ثواب بی
  خدا امری مطلوب است و هر چه انسان را به آن نزدیک سازد نیز پسندیده خواهد بود.

  نگاه به والدین   )٤
هسـتند. اگـر ولادت و تربیت مـا فیض الهی برای  ۀو واسطما ی پدر و مادر دو رکن زندگ

توانـد هـر روز و هـر  کسی سعادت آن را داشته باشد که در خدمت پدر و مادرش باشـد، می
. سازد هایی بزرگ و گران کسب کند و راه خود را به سوی رضوان الهی هموار ساعت، پاداش

پیروی از قرآن کریم، بر محبت ورزیدن به به  �و خاندان مطهرش �پیامبر بزرگ اسلام
کیدپدر و مادر و داشتن نگاه مهربانانه به آنها  اند. مطـابق  های مکرر نموده کرده و سفارش تأ

حمَـةِ { ۀشریف ۀدر تفسیر آی�یک روایت، امام صادق لِّ مِنَ الرَّ  ٢}وَ اخفِض لهَماُ جَناحَ الذُّ
  :ندا چنین فرموده

ةٍ، وَ لاالنَّظَرِ إلَِيهِماَ إِ   عَينيَكَ مِنَ لاتمَلأ« تَرفَع صَوتَكَ فَوقَ أَصوَاتهِِماَ، وَ لاَّ برَِحمَةٍ وَ رِقَّ
امَهُماَ ماَ، وَ لالا يَدَكَ فَوقَ أَيدِيهِ  م قُدَّ  ٣».تَقَدَّ

نگاھت را جز از سر مھر و دلسوزی بـه آنـان مـدوز و صـدایت را از صـدای آنھـا بلنـدتر 
  .دست آنان مبر و بر آنان مقدم نشودستت را بالای مگردان و 

  را نکوهیده است:به پدر و مادر فرزند  تندنگاه  �قامام صاد همچنین

                                                               
  .، شیخ برقی62، ص1، جالمحاسن .1
  ).34(اسراء: » ر، بال فروتنى فرود آبانیدو از روى مهرآن براى « .2
  ، شیخ کلینی.404، ص3 ج ،الکافی .٣
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 ١.»والدَِيهِ فيُحِدَّ النَّظَرَ إلَيهِما  يَنظُرَ الرّجُلُ إلى  أن  العُقوقِ   مِن«
  .نگاه تند بکند است که انسان به آنانآن از والدین ای گسستن گونه 

 حتـی اگـر ،نکوهیدگی این نگاه عمومیت دارد ،�ایت دیگری از امام صادقرو ۀپای بر
  کار باشند:ستمپدر و مادر در حق فرزندشان 

  ٢.»لَهُ صَلاةً االله أبَويهِ نَظَرَ ماقِتٍ وهمُا ظالماِنِ لَهُ، لمَ يَقبَلِ   مَن نَظَرَ إلى«
خداوند  - مکار باشند حتی اگر نسبت به او ست - بنگرد  شبه پدر و مادربا نفرت  سھرک

  ھیچ نمازی از او نپذیرد.
نگـاه گفتنی است نگاه پدر و مادر به فرزند نیز باید آمیختـه بـه مهـر و عطوفـت باشـد و 

  . شایسته استبه صورت محدود و قصد تربیت به تنها قهرآلود 

  نگاه به نامحرم   )٥
 آسـمان نگاهمـان را ازگـاه  .کداریم و نشـان از افـلا کهای عادی، پای در خا ما انسان

ایـن توانـد  آنچـه می .کنیم به هوا و هوس آلوده می اندازیم و آن راداریم و به شیطان میبرمی
پولادین، تحمل سختی و  پاکیزه نگاه دارد، ارادۀو آن را  از آلودگی دوررا  یبستر ارتباطنگاه و 

اند. ارتبـاط بـا بـه انجـام رسـ�توکل بر خدای تواناست. همان گونه که حضرت یوسف
سنگین در سرازیری تشبیه نمود. تنها اگـر از همـان  ۀتوان به حرکت وسایل نقلی نامحرم را می

توانیم از پیچ تند جاده، به سلامت گذر کنـیم و بـه  آهسته و با احتیاط حرکت کنیم، می ،ابتدا
  دره سقوط نکنیم.

از همـان  داده و ایـن را نفرمااسلام پیروانش را به رعایت احتیاط در ارتباط با نامحرمان 
یعنی نگاه کردن، خواسته است. نگاه نامحرمـان بـه یکـدیگر بایـد  های ارتباط آغازین لحظه

چشم را تور شیطان برای به دام انداختن  �پاک و به دور از مطامع شهوانی باشد. امام علی

                                                               
  .، شیخ کلینی7، ح349، ص2ج ،الکافی .١
   .، شیخ کلینی349، ص2، جالکافی .٢
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گی�و امام صادق ١انسان خوانده ن شـیطان دانسـته نگاه ناپاک را تیـری از تیرهـای زهـرآ
، این نگاه نه اتفاقی و بدون قصد، بلکـه عمـدی و بـا دعائم الاسلامروایتی از  بر پایۀ ٢است.

های ناسالم و روابط نامشروع  که چه بسا به انحرافات اخلاقی یا دوستی نگاهی ٣اراده است.
  منجر شود و حسرتی دور و دراز بر جای گذارد.

و بـر  ٤در نگاه به نامحرمان باید فروهشـته باشـد. بر اساس دستور صریح قرآن، چشم ما
  پر نکنیم: نگاهمان باید گذرا و بدون درنگ باشد و دیده از حرام�فرمان اهل بیت پایۀ

عز و جل يَومَ القِيامَةِ بمَسامِيرَ مِن نارٍ، االله من امرأةٍ حَراماً حَشاهمُا   مَن مَلأَ عَينيَهِ «
 ٥.»بينَ الناّسِ، ثُمّ يُؤمَرُ بهِ إلىَ الناّرِ يَقضيَِ   وحَشاهمُا ناراً حتّى

ھرکس چشمان خود را از زن نامحرمی پُر کند، خداوند عز و جل در روز قیامت، دو چشم او را با 
کند [و ھمچنان باشد] تا زمانی که خداوند، داوری  سازد و آنھا را پر از آتش می ھای آتشین پُر می میخ

  رسد که او را به دوزخ برند. آن گاه، دستور می میان مردم را به پایان رساند.

بـه مـردان و زنـان اسـت، روایـات گفتنی است همان گونه که دستور قرآنی عام و نـاظر 
  :وایت ناظر به زنان نیز چنین استنیز عمومیت دارد. ر �بیت اهل

غَيرِ زَوجِهَا أَو غَيرِ ذِى محَرَمٍ اشتَدَّ غَضَبُ االلهَِّ عَلىَ امرَأَةٍ ذَاتِ بَعلٍ مَلأَت عَينهََا مِن «
 ٦.»مِنهَا

                                                               
  .)،تمیمی آمدي950، حغرر الحکم» (العیونُ مصائد الشَّیطَانِ«: �علی .١
، 5ج ،الکـافی ( »النَّظرَُ سهم من سهامِ إِبلیس مسموم وکَم مـن نظَـرَةٍ أَورثَـت حسـرَةً طَوِیلَـۀً     «. ٢
  .، شیخ کلینی)12، ح559ص
ئلَ  .٣ سا �علینظرُُ إِلَیهرأَةُ فَیالم رُّ بِهلِ تَمنِ الرَّجلَ« :قَالَ ،عۀُ عیالثَّان و َلُ نظَرَةٍ لکأَویک،  َلَا لک

غَیرِه أَعقَبه اللَّـه إِیمانـاً   لَا ل لَّها لن ترََکَهم یسامِ إِبلهن سم ومسمم همثۀَُ س النَّظرَةُ الثَّال و  ـهطَعم جِـدی  «
  .)، شیخ کلینی18، ص4، جکتاب من لایحضره الفقیهو ر.ك:  739، ح202، ص2 ، جدعائم الاسلام(

٤. }ؤملمأَزکـى   قلُ ل ـکم ذلهحفظَُوا فُـرُوجی م ون أَبصارِهوا م غُضُّ خَبیـرٌ بِمـا       نینَ ی ـم إِنَّ اللَّـهلَه
غضُضنَ من أَبصارِهن ی ناتؤملمقلُ ل و .   ).31و  30 :(نور }یصنَعونَ

  .، شیخ صدوق286ص ،. ثواب الأعمال و عقاب الاعمال٥
  .338، صهمان. ٦
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بسی سخت است بر زن شوھرداری که چشم خود را از غیر ھمسر خود یا  خشم خداوند
 از کسی که محرم او نیست، پُر کند.

گسترد. تصویرهایی کـه  کننده نیز دامن می یت به تصاویر ثابت و متحرک تهییجاین عموم
آیـد و هـر یـک  در فضای مجازی و گاه در برخی کشورها در فضای فیزیکی به نمایش درمی

تقـوا سهمی در سست کردن عقل و ایمان جوانـان دارد. تنهـا چـاره در ایـن میـدان دشـوار، 
آنها مواجه شدیم، حتی اگر به صورت اتفاقی با  ١روی گرداندن و نگاه نکردن است.ورزیدن، 

  :شویم می�باید آن را پی نگیریم که در غیر این صورت مصداق این سخن امام صادق
هوَةَ، وَ كَفَى بهَِا لصَِاحِبهَِا فتِنةًَ «  ٢.»النَّظرَةُ بَعدَ النَّظرَةِ تَزرَعُ فىِ القَلبِ الشَّ

  بـرای فتنـه ، خـودکـارد و ایـن ھوت را در دل مینگاهِ بعد از نگاه (از روی عمد)، بذر ش
  کافی است. ] [و به انحراف کشاندن صاحبش 

  های الهی در روزگاران گذشته نیز همین است: جالب اینکه سخن حجت
هَواتِ ونَباتُ الفِسقِ «: �عيسى  ٣.»إيّاكُم والنَّظَرَ إلىَ المحَذوراتِ؛ فإنهّا بَذرُ الشَّ

  ویش فسق است.مبادا به آنچه ممنوع است، بنگرید که آن بذر شھوت و ر

   جمع در نگاه  )٦
کـرد و بـه  اند که ایشان نگاهش را میان یـارانش تقسـیم می گفته �در توصیف پیامبر اکرم

نگریست. این گونه نبود که به یک سوی مجلـس،  مساوی می همۀ یاران نشسته در جمع به گونۀ
همچنـین نگـاهش فروهشـته  ٤بیش از دیگر سو و به برخی از اصحابش بیشتر از دیگران بنگرد.

شـد و  صـورت و چشـمان کسـی خیـره نمیبـه  ٥نگریسـت. از آسمان، به زمین می بود و بیشتر

                                                               
ض الأبصارِنعم «: �. علی١   ).، تمیمی آمدي9924 ،غرر الحکم( »صارفِ الشَّهوات غَ
، 305: صتحف العقولك: .ر و ، شیخ صدوق؛4970، ح18ص، 4ج ،الفقیهکتاب من لایحضره . ٢

  .ابن شعبه حرانی
  .10. مصباح الشریعۀ، ص٣
٤ »ولُ اللَّهسکَانَ ر� مقسی  هظَاتن  لَحفَی ،ابِهینَ أَصحنظرُُ إِلى  ظرُُ إِلىبی ۀ  ذَا ووِیالکـافی ( »ذَا بِالس، 
  .، شیخ کلینی)1ح ،671ص ،2ج
 .، شیخ صدوق1ح  ،316ص ،1ج ،عیون اخبار الرضا. ٥
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گفتنـی اسـت در  ١.ای نگریستن و بـدون خیـره مانـدن بـود یعنی لحظه »نهياللحظ بع«نگاهش 
جمـع و فـرد را بـا هـم در بـر بـه ، نگاه کردن پیامبر به گونۀ کلی نقل شده اسـت و نگـاه روایات
  توان آن را در ادب نگاه به مؤمن و دوست نیز به کار برد. از این رو میگیرد.  می

بـار  نقل شده است دوری ایشان از نگاه خیانـت �صفت مهم دیگری که برای نگاه پیامبر
عنـی پیـامبر یـاد کـرده اسـت؛ ی ٣»خائِنـَةَ الأعَـينُِ «همان که قرآن کریم از آن با اصطلاح  ٢بود.

واقعۀ پیـامبر و عثمـان و ابـن ابـی  ٤داد. کرد و فرمان پنهانی نمی با چشمش اشاره نمی �اکرم
  ٥تواند شاهد خوبی بر این صفت باشد. سرح در فتح مکه می

  کاران نگاه به معصیت  )٧
های  یکی از وظایف اجتماعی ما، امر به معروف و نهی از منکر و یکی از مراتـب و گونـه

توانیم به کسی کـه در حـال نافرمـانی  نمی گریستن قهرآلود به انسان گناهکار است. ماآن، ن
بـه او به او بنگریم، یید و تأتحسین  ۀبه دیدو  خداوند متعال است، نگاه مهرآمیز داشته باشیم

                                                               
 ،تهـذیب الکمـال  و ر.ك:  55ح ،62ص ،1ج ،مکارم الاخـلاق ( »لایثبت بصره فی وجه احد. «١
  .)229ص ،1ج
  ).144ص ،1ج ،ابن شهر آشوبقب امن» (لم یکن له خائنه الاعین«. ٢
  .19. مؤمن: ٣
ئلَ عن قوله تعالى �. الإمام الصادق٤ُ ا سنِ)  لَمنۀََ الأَعیخائ علَمنظرُُ إلىَ  ألَم«: }یلِ یتر إلىَ الرّج

  .)،شیخ صدوق147، ص1، جمعانی الأخبار(» ء وکأنَّه لاینظرُُ إلَیه؟! فذلک خائنۀَُ الأعینِ الشَّی
تـوز اسـلام را    در فتح مکه، خون عبداالله بن ابی سرح دشمن سرسخت و کینـه  �پیامبر اکرم. ٥
احترام خواند و فرمان به کشتنش داد. با وجود این عثمان که خویشـاوندي نزدیکـی بـا عبـداالله      بی

 �آورد تا برایش امان بگیرد. پیامبر خـدا  �داشت، او را تحت حمایت خود به نزد پیامبر خدا
ز روي عثمان حیا کرد و هیچ نگفت تا بلکه کسی پیش از امان دادنش، عبـداالله را بکشـد. کسـی    ا

اش را تکرار کرد، به وي امان داد. پـس از آن فرمـود:    اقدامی نکرد و چون عثمان چند بار خواسته
بـن  آیا از میان شما یک نفر غیور و رشید نبود که او را به سزاي اعمالش برساند و بکشد؟! عبـاد  

بشر گفت: اي پیامبر خدا من چشم در چشمان شما داشتم تا به کشتنش اشاره کنی و او را بکشـم.  
، 35ح ،517ص ،4ج ،تفسـیر نـور الثقلـین   (فرمود: پیامبران چشم خیانتکار ندارند.  �پیامبر خدا

  ).، علم الهدي111ص ،تنزیه الانبیاء ؛حویزي
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فرمـانی  نارواسـت.نگـاهی عملی منکر و  ،ییدأزنیم و روی خوش نشان دهیم. این تلبخند ب
از زبـان امیـر �در این باره داریم. ایـن فرمـان را امـام صـادق �خدا صریح از رسول
  چنین نقل کرده است: �مؤمنان علی
ةٍ   ، أن نَلقى�أمَرَنا رَسولُ االلهَّ«  ١.»أهلَ المعَاصي بوُِجوهٍ مُكفَهِرَّ

ھـای  رویـی و چھـره پیشـگان، بـا تـرش داد کـه بـا گنـه فرمـانبـه مـا  �پیامبر خدا
  رو شویم. روبه ،کشیده درھم

گفتنی است که عمومیت یا محدودیت کـاربرد ایـن شـیوه، تـابع احتمـال تـأثیر و دیگـر 
  شروط وجوب و آداب و مراتب نهی از منکر است که جای سخن از آن در دانش فقه است.

 
  پرسش و پژوهش

   
  تبیین کنید. شود می گوناگونی را که به ماهای  چگونگی رویارویی با نگاه. ١
  حرام را گرد آورید. های استفاده از روایات، نگاه . با۲
  اه به هنگام سخنرانی را برشمرید.نگهای  . ویژگی۳
  . نگاه به شاگرد و نگاه به همسایه چگونه باید باشد؟۴ 

                                                               
، 356ح  177ص  6ك: تهـذیب الأحکـام: ج   و ر.شیخ کلینـی؛  ، 10ح  59ص  5. الکافی: ج ١

  .، علاء الدین هندي5585ح  79ص  3و کنز العمال: ج  شیخ طوسی؛

 

 

 



  منابع
  .قرآن کریم .١
 .هالبلاغ نهج .٢
  ق. ١٤٠٣طبرسی، احمد بن علی، مشهد: نشر مرتضی،  الإحتجاج، .٣
  ش. ١٣٦٣ای از علماء، قم: دارالشبستری،  ، عدهعشر الستة الأصول .٤
، دیلمی، حسن بن محمـد، قـم: مؤسسـه آل البیـت، المؤمنین صفات في الدین أعلام .٥

  ق. ١٤٠٨
  ش. ١٣٧٦، محمد بن علی، تهران: کتابچی، صدوق ی،مالالا .٦
اکبر غفـاری و حسـین اسـتادولی، قـم:  ، محمد بن محمد، تصحیح علیدیمف ی،الأمال .٧

  ق. ١٤١٣کنگره شیخ مفید، 
  ق.١٤١٤، محمد بن حسن، قم: دارالثقافه، طوسي، الأمالي .٨
  ق. ١٣٨٧، حلی، محمد بن حسن بن یوسف، قم: اسماعیلیان، وائدالف ضاحیا .٩
  ق. ١٤٠٣، محمدباقر، بیروت: دار احیاء التراث، الأنوار بحار .١٠
  ش.  ١٣٨٩دوست،  ی شیرازی، تصحیح محمدعلی فروغی، تهران: آستانسعد ،بوستان .١١
، تمیمی، ابویعلی حمزه بن اسد، تحقیق سهیل زکـار، دمشـق، التکـوین، دمشق خیتار .١٢

  ق. ١٤٢٨
  تا. یعقوب، بیروت: دار صادر، بی ی، یعقوبی، احمد بن ابیعقوبی خیتار .١٣
التراث العربـی،  ، طوسی، محمد بن حسن، بیـروت: دار احیـاءالقرآن ریتفس يف انیالتب .١٤

  تا. بی
  ق. ١٤٠٤، حرانی، ابن شعبه، قم: جامعه مدرسین، العقول تحف .١٥
تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر ، مصـطفوی، حسـن، الکریم القرآن کلمات في التحقیق .١٦

  ش. ١٣٦٠کتاب، 
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، محمد بن مسعود، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهـران: عیّاشي، تفسیرکتاب ال .١٧
    ق. ١٣٨٠چاپخانه علمیه، 

ی، قمـی، علـی بـن ابـراهیم، تحقیـق سـید طیـب موسـوی جزائـری، قـم: القم ریتفس .١٨
  ش. ١٣٦٧دارالکتاب، 

خـر الـدین، بیـروت: دار احیـاء التـراث العربـی، [مفاتیح الغیب]، رازی، ف ریکب ریتفس .١٩
  ق. ١٤٢٠

  ش. ١٣٧٢، طبرسی، فضل بن حسن، تهران: ناصر خسرو، انیالب مجمع ریتفس .٢٠
  ق. ١٤١٥، عروسی حویزی، ابن جمعه، قم: اسماعیلیان، نیالثقل نور ریتفس .٢١
  قم. ١٤١٠فراس، قم: مکتبه فقیه،  (مجموعه ورام)، ورام بن ابی الخواطر تنبیه .٢٢
  ش. ١٣٧٧، علم الهدی، علی بن حسین، قم: دار الشریف الرضی، اءیالانب هیتنز .٢٣
، طوسی، محمد بن حسن، تصحیح حسن خرسان، تهران: دار الکتـب الأحکام تهذیب .٢٤

  ق.  ١٤٠٧الاسلامیه، 
، صدوق، محمد بن علـی، قـم: دار الشـریف الرضـی، الاعمال عقاب و الأعمال ثواب .٢٥

  ق. ١٤٠٦
  تا. محمد بن محمد، نجف، مطبعه حیدریه، بی، شعیری، الاخبار جامع .٢٦
ذر، تصحیح محمد کلانتر، مقدمـه محمدرضـا  ، نراقی، مهدی بن ابیالسعادات جامع .٢٧

  مظفر، بیروت: موسسه اعلمی.
  تا. ، ابن اشعث، محمد بن محمد، تهران: مکتبه النینوی، بیالجعفریات .٢٨
  تا. ینوا، بی، بحرانی، یوسف بن احمد، تهران: مکتبه النالناضرة الحدائق .٢٩
اکبر غفـاری، قـم: جامعـه مدرسـین،  ، صدوق، محمد بن علی، تصحیح علیالخصال .٣٠

  ش. ١٣٦٢
  ش. ١٣٩١شهری، محمد، قم: دار الحدیث،  ، محمدی ریثیحد و قرآن دانشنامه .٣١

  ش. ١٣٩١شهری، محمد، قم: دارالحدیث،  ، محمدی ریینرالمؤمنیام ۀدانشنام .٣٢

 

 

 



   ٢٠٥  منابع  ?

  ق.  ١٤٠٤الله مرعشی نجفی،  قم: کتابخانه آیت ، سیوطی، جلال الدین،المنثور الدرّ  .٣٣
زاده نـوری،  ، عـالمانیـحوزو یرفتـار یها جلوه یهنجارشناس ؛یطلبگ یّ ز بر یدرآمد .٣٤

  ش. ١٣٩١محمد، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 
، شهید اول، محمد بن مکی، تصـحیح عبـدالهادی مسـعودی، قـم: زائـر، الباهرة الدرة .٣٥

  ش. ١٣٧٩
 قم، اسلامی، حسن سید: ترجمه شهری، ري محمّدی محمّد حدیث، و قرآن در دوستی .٣٦

  .١٣٧٩ الحدیث، دار
  ش.  ١٣٨٠ی، نظامی، الیاس بن یوسف، تهران: فروغی، نظام وانید .٣٧
، زمخشری، جار الله، تحقیق عبدالامیر مهنـا، بیـروت: موسسـه الاعلمـی، الأبرار ربیع .٣٨

  ق. ١٤١٢
  ق. ١٤٠٩عمر، مشهد: نشر دانشگاه مشهد، ، محمد بن کشي ،رجالاختیار معرفه ال .٣٩

شهری، محمد، ترجمه عبدالهادی مسعودی، قـم:  ، محمدی ریخاتم امبریپ رهیس .٤٠
  ش. ١٣٩٤دارالحدیث، 

ی، ملا محمدصالح، تحقیق ابوالحسن شعرانی، تهران: المکتبـه مازندرانالکافی،  شرح .٤١
  ق. ١٣٨٢الاسلامیه، 

عبدالحمید، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، ، الحدید أبي ابن، نهج البلاغه شرح .٤٢
  ق. ١٤٠٤

، بیهقی، احمد بن حسین، تحقیق محمدسعید زغلول، بیروت: دارالکتب مانیالا شعب .٤٣
  تا. العلمیه، بی

  ق.١٤١٥ی، فیض کاشانی، ملامحسن، تهران: انتشارات الصدر، الصاف .٤٤
  .یطبر ریجر بن محمد السنة، حیصر .٤٥
، تحقیـق احمـد موحـدی قمـی، دار الکتـاب الاسـلامی، ، حلی، ابن فهدالداعي عدّة .٤٦

  ق. ١٤٠٧
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، حلی، علی بن یوسف، تصحیح مهـدی رجـایی و الیومیة المخاوف لدفع القویة العدد .٤٧
  ق. ١٤٠٨محمود مرعشی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 

شـهری، محمـد، قـم: دارالحـدیث،  ، محمـدی ریالسنة و الکتاب يف الجهل و العقل .٤٨
  ق. ١٤٢٥

  ش.١٣٨٥، صدوق ابن بابویه، محمد بن علی، قم: داوری، الشرائع علل .٤٩
  ق. ١٤٠٥ی، ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، قم: دار سید الشهداء، اللئال یعوال .٥٠
  ش. ١٣٧٦، لیثی واسطی، علی بن محمد، قم: دارالحدیث، المواعظ و الحکم ونیع .٥١
  ق. ١٤١٠دار الکتاب الاسلامی،   ، تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، قم:الحکم غرر .٥٢
  ق. ١٤٠٧ی، کلینی، محمد بن یعقوب، تهران: دارالکتب الاسلامیه، الکاف .٥٣
، صدوق ابن بابویه، محمد بن علی، قـم: جامعـه مدرسـین، هیالفق حضرهیلا من کتاب .٥٤

  ق. ١٤١٣
  ق.١٣٩٠، شهید ثانی، زین الدین بن علی، دار المرتضوی، بهیالر کشف .٥٥
علی بن عیسـی، تصـحیح سیدهاشـم رسـولی محلاتـی، تبریـز،  اربلی،  ،الغمّة کشف .٥٦

  ق.١٣٨١هاشمی،  بنی
 ١٣٩٧، هندی، علاء الدین علی المتقی، بیروت: مکتبه التـراث الاسـلامی، العمّال کنز .٥٧

  ق.
  ق. ١٤٠٤، اهوازی، حسین بن سعید، قم: موسسه الامام المهدی، المؤمن .٥٨
  ق. ١٣٧١لامیه، ، برقی، احمد بن محمد، قم: دارالکتب الاسالمحاسن .٥٩
  ق. ١٤٠٤، مجلسی، محمدباقر، تهران: دار الکتاب الاسلامیه، العقول مرآة .٦٠
  ق.١٤١٥ی، محمد، بیروت: دارالمعرفه، شابورین حاکم، الصحیحین علی المستدرك .٦١
، تحقیـق عبداللـه محمـد الـدرویش، بیـروت: حنبلمحمد بن  بن ، احمدأحمد مسند .٦٢

  ق. ١٤١٤دارالفکر، 
  ش. ١٣٤٤سی، علی بن حسن، نجف، مکتبه حیدریه، ، طبرالأنوار مشکاة .٦٣

 

 

 



   ٢٠٧  منابع  ?

، صدوق ابن بابویه، محمد بن علی، الکاظمیه، مکتبه الامام صـاحب الإخوان مصادقة .٦٤
  ق. ١٤٠٢الزمان، 

  ق. ١٤٠٠اعلمی،   ، [منسوب به] جعفر بن محمد، بیروت:الشریعة مصباح .٦٥
  ق. ١٤١٤، فیومی، احمد بن محمد، قم: دار الهجره، ریالمن المصباح .٦٦
، الشافعی، محمد بن طلحه، قم: نسخه مخطوط در کتابخانه آیت اللـه السؤول مطالب .٦٧

  مرعشی نجفی.
اکبـر غفـاری، قـم:  ، صدوق ابن بابویه، محمد بـن علـی، تصـحیح علیالأخبار معاني .٦٨

  ق. ١٤٠٣جامعه مدرسین، 
، ابن فارس، احمد، تصحیح عبدالسلام هارون، قم: مکتبه الاعلام اللغه سیمقائ معجم .٦٩
  ق. ١٤٠٤لاسلامی، ا
، کراجکــی، محمــد بــن علــی، تهــران: المکتبــه الخــواطر ریاضــة و الجــواهر معــدن .٧٠

  ق. ١٣٩٤المرتضویه، 
  ق. ١٤١٢طبرسی، حسن بن فضل، قم: شریف رضی،  الاخلاق، مکارم .٧١
  ق. ١٤٠٦، مجلسی، محمدباقر، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، الاخیار ملاذ .٧٢
  ق. ١٣٧٩، قم: علامه، هرآشوبش ابن، مازندرانی، المناقب .٧٣
 ١٤١٧تفسیر القرآن، طباطبایی، سید محمدحسین، قـم: جامعـه مدرسـین،  في زانیالم .٧٤

  ق.
  ق. ١٤١٧شهری، محمد، قم: دارالحدیث،  ، محمدی ریالحکمه زانیم .٧٥
  ق. ١٤٠٨، حلوانی، حسین بن محمد، قم: مدرسه الامام المهدی، الناظر نزهة .٧٦
علی، تصحیح احمد صادقی اردستانی، قم: دارالکتـاب،  ، فضل الله بنراوندي، النوادر .٧٧

  تا. بی
  ش. ١٣٦٧، جزری، ابن اثیر، قم: اسماعیلیان، الاثر و ثیالحد بیغر يف ةیالنها .٧٨
  ق. ١٤٠٦ی، فیض کاشانی، ملامحسن، اصفهان، کتابخانه امام امیر المومنین، الواف .٧٩

 

 

 



 

 

 


